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Abstract:

Purpose: The purpose is to investigate the position of Tehran Municipality in the first Pahlavi 

period and identify the tools of urban construction expansion in light of authoritarianism.

Method and Research Design: Archival records and government reports were studied, analyzed 

and described using historical method.

Findings and conclusions: The results show that Reza Shah, aimed to expand urban construction, 

along with other elements, in light of modernism. Therefore, the implementation of the urban 

construction projects in light of the rules and regulations specified the necessity of the munici-

pality even more. Reza Shah appointed a military person, Colonel Karim Bouzarjomehri, as the 

head of Tehran municipality, and he managed the urban affairs with his dictatorial attitude and 

policy. In this period, Tehran municipality started the process of assimilation based on the policy 

of centralization and attempted to modernize Tehran with authoritarian policies, omitting the 

old concepts and clearing up the Qajar’s past. Consequently, Tehran was changed and its urban 

construction and streets were renewed and expanded. Naturally, some ancient monuments and 

cultural heritage were demolished while widening streets and sidewalks.

Keywords: Municipality/ Baladieh; Tehran; Urban Construction; Enlightened Despotism; The 

First Pahlavi.
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عملکرد بلدیۀ تهران در حوزۀ ساخت وساز شهری
در بستر اقتدارگرایی و نظم مبتنی بر استبداد منور 

در دورۀ پهلوی اول

محقق  دانشگاه  تاریخ  گروه  دانشیار   .1
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چڪیده:

هدف: بررسی جایگاه بلدیۀ تهران در دورۀ پهلوی اول و شناسایی ابزارهای این حکومت برای گسترش 

ساخت وساز شهری در پرتو اقتدارگرایی.

روش/ رویکرد پژوهش: روش این پژوهش تحلیلِ تاریخی با رویکرد توصیفی و تحلیلی مبتنی بر اسناد 

و مدارک آرشیوی و گزارش های دولتی است.

یافته ها و نتیجه گیری: رضاشاه در راستای تجددگرایی جامعه، درصدد بود تا شهرسازی هم در کنار 

دیگر ارکان، به پیشرفت برسد و اجرای طرح های نوسازی شهری در پرتو قوانین و مقررات، وجود بلدیه 

را بیش ازپیش ضروری می کرد. با انتصاب شخصی نظامی یعنی سرهنگ کریم بوزرجمهری به ریاست 

بلدیۀ تهران امور شهری با سیاستی آهنین و دیکتاتورمآبانه اجرا شد. بلدیۀ تهران در این دوره براساس 

سیاست تمرکزگرایی به فرایند یکسان سازی اقدام کرد و به کمک سیاست های آمرانه، با حذف مفاهیم 

کهن و پاک سازی گذشتۀ قاجاری، درصدد بود تا به تهران چهره ای نو و مدرن بدهد. ازاین رو در این 

دوره، شهر تهران به شکل عمده ای در عرصۀ نوسازی شهری و احداث خیابان دست خوش تغییروتحول 

شد. البته با توسعۀ معابر و تعریض خیابان ها گاهی اوقات آثار باستانی و میراث فرهنگی هم تخریب 

می شدند.

کلیدواژه ها: بلدیه؛ تهران؛ ساخت وساز شهری؛ استبداد منور؛ پهلوی اول.
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جعفر آقازاده
محسن پرویش

1. مقدمه
استبداد منور یکی از اندیشه هایی بود که ازسوی متفکران دورۀ رضاخان برجسته شد. این 
موضوع حاصل سرخوردگی ها و ناامنی هایی بود که ازهم گسیختگی اجتماعی و سیاسی 
پس از مشروطه و به خصوص جنگ اول جهانی برای جامعۀ ایرانی به ارمغان آورده بود. 
درواقع ترویج این اندیشه ازسوی منورالفکرها اشاره ب.ه ظهور قهرمانی برای عبور جامعۀ 
ایران از گذرگاه سخت بحران های اجتماعی و سیاسی بوده است. به همین دلیل است که 
برای حکومت رضاشاه از عباراتی همچون دولت مدرن و دیکتاتوری مصلح استفاده 
شده است. البته بین صاحب نظران تاریخ دورۀ پهلوی اطلاق حکومت مطلقۀ مدرن و 
دیکتاتوری مدرن به حکومت رضاشاه محل اختلاف است و برخی از محققان ویژگی 
استبداد منور را برای دورۀ صدارت امیرکبیر به کار برده اند؛ چنان که رابرت واتسون ماهیت 
حاکمیت امیرکبیر را »استبداد منور« تعبیر می کند )واتسن، 1356، ص357(. این ویژگی 
بر حفظ سلطنت، اقتدار حکومت مرکزی و ضرورت تبدیل ساخت قدرت به ساختی 
در خدمت امنیت اجتماعی و رفاه عمومی تأکید دارد. به عقیدۀ برخی از صاحب نظران، 
ساخت اقتدارگرایانۀ دولت پهلوی اول، با نوسازی شهری در مسیر رفاه عمومی و امنیت 
اجتماعی پیش رفته است. ازنظر این روشن فکران نهادها و سازمان هایی برای انجام این 
انقلاب اجتماعی لازم بود که یکی از این نهادها بلدیه بود. به همین دلیل است که در 
عصر پهلوی اول تأکید فراوانی بر بلدیه شد و برای انجام اقدامات عمرانی، بهداشتی، 
اجتماعی و اقتصادی افراد مقتدری همچون سرهنگ بوزرجمهری بر رأس این نهاد قرار 
گرفتند. اگرچه قانون بلدیه در سال 1286ش در راستای تأمین منافع شهرها و رفع نیازهای 
شهرنشینان تصویب شده بود و توانسته بود یکسری اقدامات را درزمینۀ امور شهری 
انجام دهد، ولی این اقدامات با اهداف تأسیس انجمن بلدیه متناسب نبود؛ چراکه بحران 
مشروطه و چالش های آن در کنار کمبود بودجه و درآمدهای مالیِ بلدیه و ضعف عملکرد 
اعضای انجمن های بلدی فرصت را از اقدامات مؤثر و سازنده در امور شهرها گرفته بود. 
با تأسیس سلطنت پهلوی، دولت در 3۰اردیبهشت13۰۹ قانون جدیدی را برای تشکیلات 
بلدیه تصویب کرد؛ بنابراین برای اولین بار تهران دارای شهردار شد و سرلشکر کریم آقاخانِ 
بوزرجمهری به سِمت شهردار تهران انتخاب شد. در این دوره، شهر تهران به شکل عمده ای 
در عرصۀ نوسازی شهری و احداث خیابان دست خوش تغییروتحول شد و با تعریض 
معابر و هم چنین احداث خیابان های جدید -البته گاهی همراه با تخریب آثار باستانی و 
میراث فرهنگی- چارچوب جدیدی برای شهر تهران ایجاد شد. علاوه براین بلدیۀ تهران، 
به امور دیگری نظیر بازسازی خطوط روشنایی برق خیابان ها، و رسیدگی به تنظیفات 
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در  تهــران  بلدیــۀ  عملکــرد 
حــوزۀ ساخت وســاز شــهری... 

شهری و امور بهداشتی شهر نیز می پرداخت.
مقالۀ حاضر درصدد است تا به پرسشهای اساسی زیر پاسخ دهد:

1- علت تأکید بر بلدیه در دورۀ پهلوی اول چه بوده است؟
2- اقدامات بوزرجمهری در بلدیۀ تهران چه نسبتی با نظریۀ استبداد منور داشته است؟

2. پیشینۀ پژوهش
از مهم ترین پژوهش هایی که تاکنون دربارۀ بلدیه انجام شده است، می توان به مقالۀ حجت 
فلاح توت کار و محمد بی طرفان با عنوان »شکل گیری و عملکرد انجمن بلدیۀ تهران در 
دورۀ اول مجلس ملی« اشاره کرد )فلاح توت کار و بی طرفان، 13۹۰(. همان طورکه از عنوان 
این مقاله برمی آید این پژوهش به دورۀ مشروطه اختصاص دارد. شهرام یوسفی فر و زهره 
شیرین بخش هم در مقاله ای با عنوان »بلدیه و اصناف: چالش های مدیریت شهری نوین 
در دورۀ پهلوی اول« با تمرکز بر اسنادِ کمیسیون عرایض مجلس به دنبال آن بوده اند تا علل 
مشکلات اصناف با بلدیه های عصر پهلوی اول را نشان دهند )یوسفی فر و شیرین بخش، 
13۹8(. مهدی وزینی افضل هم در مقاله ای با عنوان »سیاست های نوگرایانۀ دولت پهلوی 
در ساختار شهری و تأثیر آن بر بافت تاریخی بین سال های 13۰4–134۰ش )مطالعۀ 
موردی: بافت تاریخی شهر یزد(« اقدامات دولت پهلوی در توسعۀ فیزیکیِ بافت تاریخی 
شهر یزد را با استفاده از اسناد تاریخی بررسی کرده است )وزینی افضل، 13۹8(. حسین 
آبادیان در مقالۀ »نـظریه پردازان استبداد منور ...« ضمن تأملی در دیدگاه های سیاسی علی 
دشتی و مرتضی مشفق کاظمی موضوع استبداد منور و شاخصه های آن در دورۀ تاریخ 
معاصر ایران را به خوبی به تصویر کشیده است. ولی تاکنون پژوهشی منسجم و مستقل 
مبتنی بر عملکرد بلدیۀ تهران درزمینۀ ساخت وساز و فضاهای شهری در عصر پهلوی اول 

انجام نشده است.

3. ایدۀ سلطنت مطلقه یا تأسیس دولت مقتدر مدرن
انقلاب مشروطیت ایران اهدافی متفاوت و گوناگون را دنبال می کرد که بخشی از این 
اهداف در قالب حکومت قانون، آزادی و ازبین بردن قدرت مطلقۀ نظام فئودالی تداعی پیدا 
می کرد و بخشی دیگر از این اهداف و خواسته ها استقلال سیاسی درمقابل بیگانگانی 
همچون روسیه و انگلیس بود )کاتوزیان، 1374، ص86(. بعداز بحران هایی که جامعۀ ایران 
پس از مشروطیت و جنگ جهانی اول با آن روبه رو شده بود، مشارکت مدنی -که به عنوان 
و  متغیرها  و  نداشت  اعراب  از  محلی  اکنون  بود-  مطرح  مشروطه  انقلاب  در  اصلی 



10
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر دوم، تابستان 1402 شمارۀ پیاپی 130

الویت های جامعه هم تغییر کرده بود و اکنون استبداد منور به عنوان نظریه ای جای خود را 
در ادبیات سیاسی این عصر باز کرده بود. روشن فکران ایرانی راه جبران عقب ماندگی و 
مقابله با بحران های اجتماعی و سیاسی ناشی از دخالت کشورهای بیگانه و شورش های 
داخلی و ناآرامی های ایالات و ولایات )کسروی، 1357، ص148( و بی ثباتی سیاسی 
به دلیلِ تغییر سریع کابینه های متعدد )دولت آبادی، 1362، ج3، ص282( را در  کشور 
روی کارآمدن دولتی مقتدر یا همان استبداد منور می دانستند تا بار دیگر عظمت و شکوه 
باستانی ایرانی را بازیابد. ازسوی دیگر دولت مقتدر می توانست فضا و بستر را برای پیشرفت 
و نوسازی و به عبارتی تجدد آماده کند. از اولین نظریه پردازان این حکومت می توان به 
سیدحسن تقی زاده، میرزاابوطالب شیروانی و علی دشتی اشاره کرد. سیدحسن تقی زاده در 
مجلۀ کاوه انتقادات فراوانی به دولت مردان ایرانی داشت و از آن ها به عنوان ریشۀ معضلات 
کشور یاد می کرد. تقی زاده عامل اصلی توسعه نیافتگی و ریشۀ نابه سامانی کشور در همۀ 
ابعاد را دولت مردان قاجار می دانست. تقی زاده تنها راه حل ایران برای خروج از بن بست 
موجود را قدم گذاشتن در تمدن جدید عنوان می کرد؛ آن هم به گونه ای که »ایران باید ظاهراً 
و باطناً و جسماً و روحاً فرنگی مآب شود« )کاوه، 1۹21، ص4(. اگرچه تقی زاده به تمدن 
به اصلاحات داخلی منوط  اعتقاد فراوانی داشت، ولی نجات حقیقی کشور را  غربی 
می دانست. ازنظر تقی زاده تعلیم عمومی اولین اساس »بنای کشتی نجات« بود )کاوه، 12۹۰، 
ص2(. تقی زاده ضمن اینکه انقلاب مشروطه را انقلابی ناقص می نامید، معتقد بود برای 
و  ترقی طلب  خوبِ  استبدادیِ  ادارۀ  »نیازمند  کشور  اصلاحات،  و  زیربنایی  تغییرات 
تمدن دوست است که فرنگی ها آن را »استبداد منور« می گویند«؛ همانند پتر کبیر در روسیه 
یا میکادو1 در ژاپن و یا بیسمارک2 در آلمان )کاوه، 12۹6، ص3(. استبداد منور در منظومۀ 
فکری سیدحسین تقی زاده اهمیت زیادی داشت؛ به طوری که تقی زاده عنوان می کرد که 
»اخلاق ملی ایرانیان به حدی فاسد شده]است[ که یا چنگیز باید ظهور کند تا مردم ایران را 
قتل عام سازد یا کوه دماوند آتش فشان کند و این مردم را نابود سازد« )کاوه، 1338، ص6(. 
علی دشتی هم همانند تقی زاده به تمدن اروپایی توجه خاصی داشت. دشتی می گفت که 
ایرانیان برای رسیدن به تمدن های دیگر باید خود را هم رنگ محیط اجتماعی دنیا کنند؛ 
یعنی مقتضیات آیندۀ دنیا را دریابند و خود را به آن مجهز کنند )شفق سرخ، س2، ش71، 
سه شنبه 4صفر1341، ص2(. علی دشتی راه رسیدن به جنبه های روحی را فقط در انقلاب 
معارف می دانست )شفق سرخ، ش273، 24ربیع الثانی1343، ص3(؛ انقلابی که بتواند سبب 
اصلاحی اساسی در روحیه و طرز زندگانی ایرانیان در عرصه های علمی و ادبی شود. 
دشتی ضمن اعتقاد به ازبین بردن علوم سنتی می گفت که »یک تندباد انقلاب باید بر پیکرۀ 

1. Mikado
2. Leopold von Bismarck

جعفر آقازاده
محسن پرویش
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این بنای لرزان حمله کند و آن را از پای درآورده و بر روی آن بنای مشید1 جدیدی مطابق 
حوائج عصریۀ ایران بنا نماید« )شفق سرخ، س3، ش274، 26ربیع الثانی1343، ص3(. با 
این اوصاف اگر انقلابِ معارفِ مدنظرِ دشتی را بتوان معادل انقلاب فرهنگی گرفت، 
چگونه دشتی و هم فکرانش رضاخان را برای اجرای این انقلاب فردی مناسب می دانستند؟! 
در پاسخ به این پرسش باید گفت که آنان فقط می خواستند بستر و زمینۀ به قدرت رسیدن 
رضاخان را فراهم کنند؛ درواقع »می خواستند تیغ تیز دیگری در دست قزاق مست قرار 
دهند تا هرکه را مخالف منویات خـود تـشخیص داد، از حیزّ انتفاع ساقط کند. گرایش 
غالب نخبگان این زمان که در وجود قزاق، احیاگری مثل بیسمارک و میجی2 می دیدند این 
را به خوبی نشان می داد« )آبادیان، 1384، ص131(. البته علی دشتی در مقاله های ابتدایی 
غیرقانونی  رویه های  از  به شدت  16فروردین13۰1ش  مقالۀ  در  به ویژه  و  سرخ  شفق 
سردارسپه انتقاد می کند )شفق سرخ، ش1۰، چهارشنبه 11شعبان134۰، ص1(. ولی بعداز 
مدت کوتاهی رویه اش را تغییر می دهد و حکومت مقتدر مرکزی را نیاز فوری جامعۀ ایران 
می داند. شفق سرخ در تاریخ ۹بهمن13۰3ش به قلم عبدالرحمن فرامرزی مقاله ای با عنوان 
»راه اصلاح« می نویسد که ازنظر او، برای رسیدن به پیشرفت و اصلاح جامعه باید تمامی 
عوامل داخلی همانند مجلس شورای ملی، دوایر دولتی و مجامع سیاسی را از وجود 
اشخاص خائن پاک کرد؛ چراکه این ها کسانی هستند که بازیچۀ دست عوامل خارجی و 
انجام شود.  تا اصلاحات در جامعه  پشتیبان ملوک الطوایفی هستند و اجازه نمی دهند 
ازاین رو شفق سرخ دو راه حل ارائه می دهد که ابتدا باید »موریانه های اجتماعی« را که به 
هر نحوی از سیاست کنار نمی روند و بر گردن مردم سوار شده اند و اصلاح مملکت را 
حکومت  و  رژیم  درهم شکستن  دومی  و  کنند  پاک  می دانند  خود  زندگانی  مُنافی 
مرکزی هیچ  دربرابر دولت  به طوری که  قوای دولت«  به  »تمرکزدادن  و  ملوک الطوایفی 
سرجنبانی موجود نباشد )شفق سرخ، ش2۹۹، ۹بهمن13۰3ش، ص3(؛ مسئله ای که پیشتر 
ابوطالب شیروانی هم به آن پرداخته بود )میهن، س2، ش 48-4۹، جمعه 2۰فروردین12۹۹ش، 
ص3(. دراین بین نامۀ فرنگستان از همۀ نشریات دیگر افراطی تر بود. این مجله در شمارۀ 
نخست خود مقاله ای تحت عنوان »انقلاب اجتماعی« با عنوان های فرعی »عدم امکان 
انقلاب با اوضاع فعلی«، »لزوم ظهور دیکتاتور«، »دیکتاتور عالمِِ جدی« چاپ کرد که تنها 
نامۀ  از دیدگاه  از بحران را »حکومت مطلقۀ دیکتاتوری« می دانست.  ایران  راه خروج 
فرنگستان این فرد نمی توانست آخوند، کاسب و بازاری باشد؛ بلکه باید فردی باشد که 
جدیت و علم داشته باشد و در این راه موسولینی را مثال می زند که ظاهراً به پارلمان اعتقاد 
دارد، ولی در موقع لزوم با تهدیدکردن اکثریت، لوایح پیشنهادی خود را تهیه می کند و 

1. مَشید mašid: استوار؛ مرتفع؛ محکم.

2. Meiji

در  تهــران  بلدیــۀ  عملکــرد 
حــوزۀ ساخت وســاز شــهری... 
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به تصویب می رساند. ازنظر این نشریه ایران به این چنین دیکتاتوری نیاز دارد. ازنظر نامۀ 
فرنگستان انقلاب مشروطیت انقلابی ناقص بود که مردم بدون این که بفهمند قدم در آن 
میدان گذاشته بودند. این نشریه صریحاً اعلام می کند باید به دنبال »دیکتاتور عالم« بود. او 
معتقد بود اگر می خواهید انقلاب کنید و طعم آزادی را بچشید، باید دیکتاتور عالم تولید 
کنید؛ دیکتاتور عالم، دیکتاتور ایدئال دار است که با هر قدم خود چندین سال سیر تکامل 
را به جلو ببرد؛ بنابراین ازنظر این مجله فقط در تحت عنوان حکومت مطلقۀ دیکتاتوری 
می توان همه چیز را تحمل کرد )نامۀ فرنگستان، ش1، پنج شنبه 11اردیبهشت13۰3ش، 
صص 8-11(. ازنظر نامۀ فرنگستان برای انقلاب ادبی و خارج کردن ایران از انحطاطِ سریع 
باید بـه دیـکتاتور صاحبِ آرمان و استبداد منور روی آورد تا مردم را به پذیرش فرهنگ 
جدید مجبور کند )آبادیان، 1384، ص148(. در بستر چنین فضایی انگیزه های قوی برای 
ایجاد دولت مقتدر ایجاد می شود و دشتی و تمامی هم فکرانش، از حکومت مقتدر مرکزی 
به عنوان راه نجات کشور یاد می کنند. این تمرکزگرایی، در نوسازی شهری و معماری دورۀ 
رضاشاه هم تأثیر می گذارد و رابطۀ زیادی بین استبداد منور و نوسازی شهری در این دوره 
وجود دارد. درواقع رضاشاه در کنار تجددگرایی جامعه درصدد بود تا شهرسازی هم در 
کنار دیگر ارکان به پیشرفت برسد و اجرای طرح های نوسازی شهری در پرتو قوانین و 
مقررات شهری وجود بلدیه را بیش ازپیش ضروری می کرد. به همین دلیل اهتمام و تلاش 
حکومت پهلوی اول در عرصه های مختلف به ویژه نوسازی شهری و تغییرات اجتماعی 
شهر تهران از همان ابتدای این حکومت هویدا بود. با انتصاب شخصی نظامی یعنی 
با سیاستی آهنین و  امور شهری  بلدیۀ تهران،  به ریاست  سرهنگ کریم بوزرجمهری 
از  بسیاری  1316ش  تا   1311 بین  سال های  در  چنان که  می شد.  اجرا  دیکتاتورمآبانه 
دروازه های قدیمی با هدف حذف نشانه های دوران سلطنت قاجار و پیاده سازی الگوی 
شهرسازی غربی ازبین رفتند و به جای آن دروازه ها و زمین های اطراف آن ها محلات جدید 
ایجاد شد. ایجاد خیابان های جدید و توسیع خیابان های قدیم ازنظر بسیاری از نویسندگان 
این دوره جز با دیکتاتوری دورۀ رضاشاه امکان پذیر نبود؛ بنابراین بین شهرسازی و معماری 
با ساخت و ماهیت سیاسی دورۀ رضاشاه کاملًا ارتباط مستقیمی وجود دارد. گسترش 
خیابان ها ممکن بود خانه های اعیان، خانه های بی سرپرستان، مساجد یا مدارس را تخریب 
کند و »همین که ]بنایی[ داخل خط فرضی خیابان واقع می شد به خرابی مبتلا می گردید و 
به هر کیفیتی که بود مقصود که گشایش خیابان تازه، یا وسعت دادن خیابان سابق باشد 
حاصل می گشت« )مستوفی، 1384، ص242(. خانه هایی که ازاین به بعد ساخته می شد 
حتماً باید با اسلوب و نقشۀ بلدیه اجرا می شد. حتی اگر در محله های پایین شهر تهران هم 

جعفر آقازاده
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خانه ای خراب و ساختمانی جدید جایگزین آن می شد، باید اسلوب جدید را رعایت 
می کرد. در این دوره حداقلِ مصالح ساختمان ها آجر و گچ بود و کمتر بنای تازه ای دیده 
می شد که بام آن کاه گلی باشد. در داخل ابنیه هم لوله کشی آب و برق از ضروریات زندگی 
بود و تمام این بهبودی ها در زندگانی شخصی مرهون همین اقدامات رضاشاه پهلوی بود 
)مستوفی، 1384، ص242(. ازسوی دیگر برطبق اعلان بلدیه هر ساختمانی باید زیرنظر 
مهندس رسمی بلدیه ساخته می شد و از سال 13۰7 به بعد دستورالعمل های سخت گیرانه ای 

ازسوی بلدیه اعمال شد )مجلۀ بلدیه، س3، ش2، آبان 13۰7، ص16(.

4. پایه های شکل گیری شهرسازی نوین
 برای فهم بهتر عملکرد بلدیه درزمینۀ ساخت وساز شهری در بستر اقتدارگرایی و نظم 
مبتنی بر استبداد منور، ابتدا بایستی روشن شود که بافت شهری و نوسازی های دورۀ قاجار 
چگونه با نظم سیاسی پراکنده و غیرمرتبط عصر قاجار پیوند داشت و ثانیاً نظم سیاسی 
دموکراتیک دولت های مدرن چه ویژگی هایی در حوزۀ بافت شهری و ساخت وسازهای 
مدرن شهری ایجاد می کند تا بتوان ویژگی خاص اقتدارگرایی پهلوی را در این حوزه 
دریافت. ایران در دوران قاجار به دلیل درگیری با سیاست های استعماری، خواه ناخواه به 
پهنۀ بازی های سیاست جهانی گام گذاشت و همین موضوع زمینه ای را برای تغییروتحول 
تدریجی در ابعاد مختلف به وجود آورد. همین عامل سبب شد تا نخبگان ایرانی به فکر 
دولتی مدرن به عنوان پیش شرط توسعه بیفتند. نظام سیاسی ایران در عصر قاجار بر مبنای 
تکثر و پراکندگی قدرت استوار شده بود. درواقع گروه های قدرت بی شماری ازجمله 
به صورت  نبود  قادر  مرکزی  حکومت  و  داشتند  وجود   ... و  تیول داران  علما،  ایلات، 
یک جانبه قدرتش را اعمال کند )بشیریه، 138۰، ص43(. این گروه های قدرت خودشان 
را از حکومت مرکزی بی نیاز می دانستند )فلور، 1366، صص 276-277(. ازاین رو دولت 
قاجار چاره ای نداشت جز اینکه این قدرت های خودمختار و نظام نامتمرکز را بپذیرد. این 
نبود تمرکز، در شهرسازی دورۀ قاجار هم تأثیر گذاشته بود؛ به طوری که اگر میان دورۀ 
صفوی به عنوان دولتی متمرکز و اقتدارگرا با دورۀ قاجار با نظمی پراکنده مقایسه ای شود 
مشاهده می شود که در دورۀ قاجار از آن شهرسازی حکومتی ازجمله ساخت میدان ها 
همانند میدان نقش جهان، باغ ها و مساجد بزرگ خبری نیست؛ بلکه شهرسازی در این 
دوره بر مبنای محله و نقشِ نهادهای مردمی قرار دارد و در همۀ نقشه های شهرها در 
دورۀ قاجار این موضوع دیده می شود )کیانی، 1366، ص74(. این خصیصه حتی در دورۀ 
آقامحمدخان قاجار هم که به دنبال نظم سیاسی و ایجاد تمرکز بود وجود داشت. شهرهای 
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ایران در دورۀ قاجار از قالبی هماهنگ و متحدالشکل برخوردار نبود و به صورت نامنظم 
ساخته می شد )هالینگبری، 1363، ص7۹(. نظم سیاسی دموکراتیکِ دولت های مدرن سبب 
ویژگی هایی در حوزۀ بافت شهری و ساخت وسازهای مدرن شهری می شود که می توان 
آن را در شهرسازی دورۀ پهلوی هم مشاهده کرد. نمود عینی این موضوع را می توان در 
خیابان سازی گسترده به عنوان مظهر تجدد مشاهده کرد. رضاشاه بلافاصله بعداز رسیدن به 
سلطنت تصمیم گرفت تجدد و نوسازی را باوجودِ واکنش های مخالفان، به هر قیمتی و با 
سرعت زیاد طی کند. مسئولیت این تجدد و نوسازی در حوزۀ ساخت وساز شهری برعهدۀ 
بلدیۀ تهران بود. از زمانی که قانون بلدیه در 3۰اردیبهشت13۰۹ش در مجلس شورای ملی 
به تصویب رسید، زمینه برای مداخله در بافت های کهن شهری هم فراهم شد. با اجرای این 
قانون، شالودۀ کهنِ ارتباطات ازبین می رود، سازمانِ محله ای به آسیب جدی دچار می شود 
و بازار به عنوان ستون فقرات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی شهر درمقابل حضور قوی 
خیابان و انتقال بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی به کناره های آن، برای همیشه رنگ 
می بازد. اگر در گذشته تقسیمات شهری را لبه های اجتماعی-فرهنگی و ذهنی سازمان 
می دانستند، ازاین پس تقسیمات شهری با لبه های اقتصادی-سیاسی و عینی شکل می یابند 
)حبیبی، 1385، صص 2۹-3۰(. حکومت رضاشاه در راستای سیاست تمرکزگرایی و 
تلاش برای جامعه ای مدرن اقداماتی را در شهرسازی و فضاهای شهری تهران انجام 
داد. درواقع نوسازی شهری در دورۀ رضاشاه به عنوان ضرورت و اولویت مطرح شد. 
به همین دلیل با انتخاب افرادی با صبغۀ نظامی در رأس بلدیه همانند کریم بوزرجمهری 
اقداماتی درجهت روشنایی خیابان ها، توسعۀ معابر، توسعه و ایجاد خیابان های جدید و 
هم چنین وضع قوانینی در راستای به سازی شهری انجام شد. ازآن جاکه در دورۀ قاجار 
وضع خیابان ها و کوچه ها تعریف چندانی نداشت، سازمان دهی این امر در دورۀ پهلوی 
ضرورت بیشتری پیدا کرده بود؛ ولی آن چه این نیاز را دوچندان می کرد ساخت قدرت 
حکومت پهلوی بود. درواقع ساخت قدرت پهلوی مبتنی بر دولتی مطلقه یا دولتی مقتدر 

بود که نوسازی شهریِ آن هم شکل و ساختار جدیدی از شهر را طلب می کرد.
 در دورۀ رضاشاه، تغییرات زیادی در ساختار شهری تهران ایجاد شد. رضاشاه با 
تأکید بر تغییر ظاهر شهرها، به ویژه تهران، برنامه هایی برای تمرکزگرایی، نوسازی شهری و 
باستان گرایی داشت. ایجاد نظامی یکدست، متمرکز و کارآمد نیز در دستور کار او بود. یکی 
از نمودهای اصلی تمرکزگرایی در شهرسازی این دوره، سروسامان دهی تهران با الگوی 
خطوط راست بود. خیابان های فرعی و اصلی، دامنه شهر را به سمت شمال کشید و ساختن 
میدان ها که بخش های مهم شهر را از هم مشخص می کرد، یکی از ویژگی های اساسی 
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توسعۀ شهر در ایران شد. این کار به ایجاد شهری گشاده با هسته ای مرکزی منجر شد که 
نمایانگر نظام متمرکز و واحد بود. هستۀ مرکزی شهر تهران نیز با شیوۀ شهرهای اروپایی 
ساخته شد )کیانی، 1383، ص74(. پیاده کردن این اسلوب شهری به تخصص و امکانات 
لازم و هم چنین قدرت اجرایی لازم نیاز داشت که کریم آقا بوزرجمهری این خصیصه را 
دارا بود. از مهم ترین عوامل مؤثر بر تحولات کالبدی شهر تهران در دورۀ سلطنت رضاشاه 
می توان به جریان بین المللی جنبش مدرن شهرسازی به ویژه در فرانسه و آلمان و معماران 

خارجی و معماران ایرانی تحصیل کرده در خارج از کشور اشاره کرد.

5. فعالیت ها و خدمات بلدیۀ تهران در حوزۀ ساخت وسازهای شهری
1. 5. ایجاد خیابان های جدید و توسعۀ خیابان های قدیم

کوچه وخیابان های شهر تهران در دورۀ قاجار بسیار تنگ و کم عرض و درعین حال کثیف 
بود )سرنا، 1362، ص63(. این مکان های تنگ و کثیف بستری مناسب برای آلودگی 
و انتقال بیماری بود. البته در دورۀ ناصری یکسری تلاش هایی برای تمیزی خیابان ها 
و میدان ها انجام شده بود که کافی نبود و نتیجه ای را هم دربر نداشت )فلور، 1366، 
ص81(. خیابان های شهر تهران در عصر قاجار و اوضاع نابه سامان آن ازلحاظ بهداشتی، 
نوسازی شهری را ایجاب می کرد. در این دوره از بهداشت به مفهوم واقعی خبری نبود. 
مردم خاکروبه های خودشان را در آب مصرفی شهر می ریختند. برخی از مردم لباس های 
خودشان را هم در این آب شرب می شستند؛ درنتیجه شرایط خیابان های تهران در عصر 
قاجار بسیار بد و همراه با کثافات و ترشح آب و گل و لجن بود )روزنامۀ مجلس، ش3۰، 
چهارشنبه 17ذی حجه1325(. خیابان های پایتخت در اوایل دورۀ پهلوی هم وضعیتی بهتر 
از دورۀ قاجار نداشت و این مسئله دغدغۀ نمایندگان مجلس هم بود )مشروح مذاکرات 
مجلس شورای ملی، دورۀ 6، جلسۀ 147، یکشنبه 2مهرماه13۰6(. در کنار کوچه ها و 
خیابان ها، سیمای ظاهری شهر تهران هم وضعیت نابه سامانی داشت. چنان که روشنایی 
کافی وجود نداشت و دروازه ها و حصارهای فراوانی در اطراف شهر نمایان بود )شهری، 
1367، ج1، صص 2۰-25(. بافت شهری تهران هم نسبت به سایر پایتخت های بزرگ دنیا 
سیمای مناسبی نداشت. به همین دلیل با رسیدن بوزرجمهری به رأس بلدیۀ تهران، او زمینه 
و بستر را برای نوسازی شهری و برهم زدن شکل بیرونی شهر تهران فراهم کرد. رضاشاه 
در ابتدای سلطنت خود بلدیه را به تغییر روند دگرگونی شهرها مأمور کرد. ازاین به بعد 
دیگر خیابان شاخصۀ اصلی شهرسازی مدرن محسوب می شد؛ درحالی که در گذشته 
چهارباغ، راسته بازار و سایر مفاهیم موردتوجه بود. مهم ترین ویژگی شهرسازی مدرن 
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هم، خیابان های بزرگ و پردرختی معروف به خیابان های پهلوی بودند که به داخل شهر 
کشیده می شدند که در انتهای آن باغ ملی قرار داشت )آوری، 1377، ص81(. خیابان های 
جدید تهران در دورۀ سلطنت رضاشاه با اسلوب غربی و به سبک خیابان های فرانسه 
ساخته شده بودند و دو کارکرد اساسی داشتند. ابتدا مرکزی برای تفریح و گردش مردم 
به شمار می رفتند؛ همانند نقشی که خیابان علاءالدوله داشت. دوم مکانی برای تجارت و 
کسب وکار بودند. ازاین رو این خیابان های جدید به عنوان رقیبی جدی برای بازار به عنوان 
رکن اصلی اقتصاد شهری مطرح شدند. خیابان ها در دل خود انواع مؤسسات تمدنی ازقبیل 
تراموا، سینما، باغ ملی، بانک و سایر بناهای دولتی را جای داده بودند. تقابل خیابان های 
جدید با بازار، تقابل مدرنیته با سنت بود )حبیبی، 1382، صص 134-135(. اقدامات 
توسعه ای حکومت نهاد، همراه با ساخت الگوی »میدان-معبر« که مهم ترین ویژگی آن 
تخریب بافت قدیم بود فقط با ویژگی اقتدارگرایانۀ دورۀ پهلوی ممکن بود. چنان که عبدالله 
مستوفی دراین باره می گوید: »وسیع کردن خیابان های سابق و ایجاد خیابان های جدید، جز 
]با[ قدرت دیکتاتوری پهلوی با هیچ زور و زری ممکن نبود این توسیع و ایجاد صورت 
بگیرد« )مستوفی، 1384، ص242(. این توسعۀ معابر اگرچه مزیت های زیادی داشت، 
ولی گاهی هم به بساط کردن در پیاده رو، تکدی گری و مسائلی ازاین قبیل منجر می شد 
که استفاده از معبر برای امور غیررفاهی مردم بود )ساکما، 2۹7/8۰4۰۰(. البته این مسائل 
باعث نشده تا بلدیه از گسترش پیاده روسازی منصرف شود؛ چنان که در سال 13۰8 بلدیۀ 
تهران عنوان کرد که تمامی پیاده روی های شهر سنگ فرش شده است )کمام، 78258۰(. 
پیاده روها گاهی هم ازسوی خود مالکان درست می شد؛ بدین نحو که بلدیه آن ها را وادار 
می کرد تا جلوی ملک خود را سنگ فرش کنند )کمام، 74۹485(. یکی از ویژگی های 
خیابان کشی در دورۀ پهلوی، اقتباس از شهرهای اروپایی بوده است. این اقتباس شامل 
خیابان های عمود بر هم در محل میدان ها )خیابان های صلیبی( بود که در کنار میدان ها 
در محل تقاطع، خیابان شکل گرفته بود. این شیوۀ خیابان کشی به نوعی ازبین بردن ساختار 
کهن شهر بوده است )حبیبی، 1382، ص162(. یکی دیگر از ویژگی های خیابان سازی 
دورۀ رضاشاه، ایجاد خیابان بر روی حصارهای تاریخی شهر بود )مستوفی، 1384، صص 
23۰-25۰(. از مهم ترین ویژگی های برنامه ریزی شهری در دورۀ سلطنت رضاشاه ساخت 
میدان های هندسی شکل در محل برخورد معابر و هم چنین ایجاد نظام خطی اقتدارگرایانه 
در خیابان بود. از نتایج توسعۀ معابر جدید و احداث ساختمان های نو در حاشیۀ این 
خیابان ها، افزایش قیمت زمین و ارزش افزودۀ کاذب آن بود که در مدت کوتاهی ایجاد 
می شد. ترقی قیمت زمین مخصوصاً در اطراف کاخ های شاهی و خیابان کاخ بیشتر از 
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بقیۀ مناطق بود )بهبودی، 1372، ص32۰(. بودجه ای که بلدیه در عصر رضاشاه برای 
نوسازی و زیباسازی شهر تهران و سایر شهرها اختصاص داده بود نمونه ای از اصلاحات 
موردتأکید شخص رضاشاه و روشن فکران همراه او بود. اگرچه ساختن خیابان های عریض 
انجام این  ... به شدت موردنیاز بود، ولی آن چه  و آسفالت و سنگ فرش کردن معابر و 
اصلاحات را موردنقد قرار می داد نحوۀ انجام این اصلاحات بود. چراکه به عقیدۀ کاتوزیان 
این اصلاحات »سطحی، بی قاعده و نامنظم و به راستی ویرانگر بود؛ چنان که دیوارها و 
دروازه های کهن شهر تهران به کلی تخریب شد و در ساختن خیابان های جدید یا توسعه و 
تعریض خیابان های قدیم، همۀ ساختمان های در مسیر را خراب کردند« )کاتوزیان، 1374، 
ص155(. از زمانی که سرهنگ کریم آقاخان با حفظ سمت نظامی )فرماندهی تیپ اول پیادۀ 
تهران(، کفالت بلدیۀ تهران را در سال 13۰3 عهده دار شد )ساکما، 34۰/6۰8۰(، وظیفه 
داشت تا نوسازی تهران و پروژۀ شبیه کردن شهر تهران به شهرهای اروپایی را عملی کند. 
بوزرجمهری دستور داد تا کف خیابان های تهران و بازارها را سنگ فرش کنند و در دو سوی 
خیابان ها جدول گذاری کنند. بلدیۀ تهران اصلاح سنگ فرش پیاده روها، جمع آوری زباله ها، 
تعمیر پل ها و ... را هم در دستور کار خودش قرار داده بود. ازاین رو  ابلاغ قانون اجازۀ 
پرداخت یک صد و بیست وپنج هزار تومان به منظور آب تهران و عریض کردن خیابان ها از 
محل اضافۀ عایدات سال 13۰6 در همین راستا انجام شد )ساکما، 31۰/5۰1۹5(. اولین 
خیابانی که در این دوره آسفالت شد قسمتی از خیابان کاخ از ابتدا تا چهارراه پاستور بود. 
بلدیۀ تهران برآن بود تا خیابان به خیابان را آسفالت کند و برای هر خیابانی قراردادی جدا 
تنظیم شود؛ ولی »شرکت شرق« که پیمانکار روسی آسفالت خیابان های تهران بود تمام 
تهران را مدنظر داشت؛ به همین دلیل بلدیه این مسئله را قبول نکرد )بهبودی 1372، صص 
318-31۹(. مجلس شورای ملی در اردیبهشت 13۰8 اجازۀ پرداخت دویست وچهل هزار 
تومان در وجه بلدیۀ تهران برای خیابان سازی را مصوب کرد. ازآن جاکه خیابان های تهران 
در اوایل سلطنت پهلوی هم چنان خاکی بودند، همه ساله به تعمیرات اساسی احتیاج داشتند 
و مبلغی از بودجۀ بلدیه صرف این گونه تعمیرات می شد. ازاین رو بلدیۀ تهران در سال 
13۰۹ش درنظر داشت تا با استفاده از ماسه وسیمان از مشکلات موجود بکاهد. چراکه 
مخارج تسطیح خیابان ها با ماسه وسیمان از سایر اقلام ارزان تر تمام می شد. به همین دلیل 
بلدیۀ تهران درنظر داشت تا کارخانۀ سیمان سازی را وارد و در تهران دایر کند )اطلاعات، 

س4، ش816، یکشنبه 3۰تیر13۰8، ص2(  .         
آن چه در این نوسازی شهری مبرهن است شتاب زدگی همراه با تمرکزگرایی است. 
ایران بین سال 1۹3۰ تا 1۹33، از سیاست  Charles Calmer Hart .1چارلز کامر هارت1، وزیرمختار آمریکا در 
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شهرسازی رضاشاه انتقاد می کند: »شهرداری با فشارهای بی امان شاه کوشش می کند که 
پایتخت ایران را مدرن کند؛ آن هم با چنان شتابی که مالکان تهرانی اصلًا نمی توانند خود 
را با سرعت پیشرفت آن تطبیق دهند. مدرن کردن شهرها بخش عظیمی از املاک آن ها را 
می بلعد و اگر غرامتی بابت آن پرداخت شود بسیار ناچیز است« )مجد، 138۹، ص۹4(؛ 
این درحالی است که مردم بهای پرداختی ازسوی بلدیه را متناسب با قیمت واقعی ملک 
نمی دانستند )ساکما، 21۰/۹154(. همین موضوع موجب اعتراض و ناراحتی مردم شده بود 
)ساکما، ۹۹۹/317۹۰(. درواقع یکی از اعتراضات مردم به این نوسازی و تغییرات شهری 
شیوۀ آمرانۀ شهرداری تهران بود )ساکما، 34۰/6۰8۰(. البته بلدیه مدعی بود که ملک را با 

رضایت مالک تخریب می کند )ساکما، 34۰/6123(.
 در دورۀ پهلوی، بلدیه به عنوان مجری اوامر دولت، شکل و حیات شهری را دگرگون 
کرد. توسعۀ فعالیت های ساختمانی و عمرانی به عنوان اهرمی تعیین کننده در ساخت قدرت 
نقش ایفا می کرد. حکومت در تلاش برای نوخواهی و نشان دادن شهری کارآمد، به ساختار 
کهن شهر حمله ور شده و دروازه های تاریخی قاجاری را خراب کرده بود. این اقدامات 
به دلیل اینکه بافت و ساختار کهن شهر نمی توانست آیینۀ اندیشه های قدرت جدید باشد، 
انجام می شد. با این تغییرات، شکل و حیات شهری به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار 
گرفت. ساختمان های جدید و مدرن ساخته شدند و فعالیت های عمرانی و ساختمانی 
به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت و توسعه استفاده شدند. درعین حال، این تغییرات باعث 
خرابی و ازبین رفتن بخش هایی از ساختار کهن شهر شدند؛ به ویژه دروازه های تاریخی 
قاجاری که نمادهای تاریخی و فرهنگی شهر شناخته می شدند )کیانی، 1383، ص184(. 
تأثیری  خیابان ها  تعریض  در  تاریخی  دروازه های  خراب کردن  مکی،  حسین  به گفتۀ 
نداشته است. این نکته می تواند به معنای این باشد که خراب کردن دروازه های تاریخی تنها 
یکی از اقداماتی بوده که در تغییر شکل شهر و توسعۀ فعالیت های ساختمانی و عمرانی در 

دورۀ پهلوی نقش داشته است )مکی، 1362، ج4، صص 452-451(.
 بنابراین می توان گفت که دلیل اصلی این اقدامات، عدم تطابق ساختار کهن شهر 
با آرمان ها و ایدئولوژی های جدید قدرت بود. حکومت به دنبال ایجاد شهری کارآمد و 
مدرن بود که بافت و ساختار کهن شهر نمی توانست این آرمان را به خوبی منعکس کند؛ 
بنابراین، با تمرکز بر ساختمان های جدید و مدرن، سعی شد تا شهری با ساختاری مناسب 
برای نمایش قدرت و توسعه ایجاد شود. بااین حال، برخی از این تغییرات و خرابی ها 
موردانتقاد قرار گرفته اند؛ زیرا باعث ازبین رفتن بخش هایی از تاریخ و فرهنگ شهر شدند. 
هم چنین، برخی از این تغییرات ممکن است به نظر برخی افراد به شکلی غیرقابل قبول 
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و ناهنجار به نظر برسند، زیرا بافت و ساختار کهن شهر را به طورجدی تحت تأثیر قرار 
دادند. به هرحال اقدامات بلدیۀ تهران به نوعی اقتباس شده از فعالیت های اوژن هوسمان1بود. 
هوسمان، شهردار مقتدر ناپلئون سوم بود. او معتقد بود که می بایست پاریس را از نو فتح 
کرد و به آن چهره ای کاملًا جدید و برمبنای خواست صاحبان ثروت و سـرمایه بخشید. 
با چنین تفکری او با قدرت کامل پاریس قرون وسطایی را به وسیلۀ خیابان های متعدد و 
عریض به هم ریخت و شهری جدید -پاریس امروزین- را بنا نهاد )حبیبی، 1368، ص21( 
اگرچه روش هوسمان، شهرسازیِ اقتدارگرایانه بود و با هدف سرکوب اعتراضات شهری 
انجام شد، ولی او به دنبال نقشه ای بود که هم سنت تاریخی پاریس را حفظ کند و هم 
پاریس را به عنوان شهر صنعتی بزرگ به جهانیان بشناساند )پاکزاد، 13۹4، ص۹4(. ولی 
در ایران دولت پهلوی به شکل ناقص به طرح های هوسمان توجه کرد و برای اجرای 
طرح های شهری، نظامیان را در رأس امور بلدیه منصوب کرد. همان طورکه هوسمان 
برمبنای اقتدارگرایی بیش از 4۰۰ کیلومتر خیابان در شهر پاریس ایجاد کرد، رضاشاه هم 
تکیۀ اصلی نوسازی شهری خود را بر خیابان و خیابان سازی استوار ساخت که در هر دو 
اسلوبِ شهرسازی، با ایجاد ساختمان های مدرن، میراث معماری و فرهنگی هم تخریب 
شد. مثلًا هوسمان به بناهای تاریخی عصر لوئی شانزدهم توجهی نکرد )گیدیون، 13۹1، 
ص715( و رضاشاه هم به دروازه ها، باروها، مساجد، قبرستان ها و درختان کهن سال و 

تنومند تهران توجهی نکرد.
در دورۀ رضاشاه، الگوی شبکه ای )شطرنجی( برای خیابان های تهران درنظر گرفته 
شد. این الگو، با ساخت خیابان های تهران به شکل شبکه ای مرتب و منظم برآن بود تا 
مبنای ساختمان های اداری و انتظامی شود. این ساختمان ها با استفاده از عناصر معماری 
ایران باستان، به ویژه در نماسازی، طراحی می شدند. این اقدام به منظور نمایش قدرت و 
اقتدار بود و ساختمان های اداری و انتظامی به عنوان نمادهای قدرت و اقتدار در شهر تهران 
شناخته می شدند. در این دوره، عمارات سلطنتی و ساختمان های دولتی متعددی ساخته 
شدند. برخی از این ساختمان ها عبارت بودند از: کاخ دادگستری، کاخ مالیه، عمارات 
وزارت داخله، صحیه و اداره ارزاق و ثبت اسناد، شهربانی و ابنیه وزارت جنگ، باشگاه 
افسران، بانک ملی، وزارت کشاورزی، اپرا و عمارت وزارت خارجه )مستوفی، 1384، 
ج3، ص242(. در راستای نوسازی معابر و تعریض خیابان ها و ساخت بناهای نظامی 
در کنار هم، بناهای تاریخی، دکان ها و ساختمان های زیادی از مردم تخریب می شدند 
)اطلاعات، س2، ش314، یکم مهر 13۰6، ص3(. سرعت این تخریب ها به گونه ای بود 
Georges Eugene Haussmann .1که برخی رضاشاه را به عنوان حامی بزرگ نوسازی شهری نام می برند که »برای پاک سازی 
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گذشتۀ قاجاری شهر تهران حدود دو هزار تصویر از مناظر شهری را به بهانۀ تحقیرآمیزبودن 
آنان، ازبین برد« )آبراهامیان، 138۹، ص166(. ازسوی دیگر بسیاری از ساخت ها و تعریض 
خیابان ها مغازه داران را با مشکلات فراوانی روبه رو کرد و ازآنجاکه بیشتر این مغازه ها 
اجاره ای بودند بلدیه فکر و تدبیری برای این کاسبان نیندیشیده بود )ساکما، 23۰/22344(. 
بسیاری از این کاسبان مجبور شدند که محل کسبشان را به خیابان های دیگر منتقل کنند 
)اطلاعات، س2، ش314، یکم مهر 13۰6، ص4(. تخریب بناهای تاریخی و برج وباروهای 
تاریخی انتقاد بسیاری از مورخان و نویسندگان این دوره را درپی داشت. به طوری که 
مخبرالسلطنۀ هدایت دربارۀ خرابی بقعۀ تاریخی سید نصرالدین می گوید: »من نمی دانم 
عدل مظفر1 را به امر شاه از بالای درب مجلس برداشتند یا برای مَلق2!؟ در خرابی سید 
نصرالدین استقامتِ خیابان دلیل بود و آن دلیلْ علیل بر خرابی دروازه ها. بعضی اروپائیان 
افسوس خوردند آثاری بود از طرز معماری و خوش تناسب افتاده بود« )هدایت، 1385، 
)مستوفی، 1384، ج،3،  کرده اند  توجیه  را  این رویکرد رضاشاه  برخی  البته  ص41۰(؛ 
ایجاد  با هدف  اول  پهلوی  به عنوان مجری سیاست های دولت  تهران  بلدیۀ  ص242(.  
پایتختی مدرن و امروزی بسیاری از دروازه های قدیمی تهران ازجمله دوازده دروازه، پنج 
محله و تکایا و کوچه های پیچ درپیچ را تخریب کرد و برای خیابان های جدید نام هایی در 
راستای ایدئولوژی حکومت پهلوی انتخاب کرد؛ مانند: شاه، شاه رضا، پهلوی، داریوش، 
فردوسی، حافظ، سپه )آبراهامیان، 138۹، ص168( در عصر رضاشاه، سازمان دهی بلدیه 
به دلیل مرام و شیوه های ذاتی اش، آثار کهن و ارزشمند تاریخی را به عنوان مانعی برای 
نوسازی و فعالیت های عمرانی خود می دید. به همین دلیل، برای نوشدن و مدرن سازی 
پایتخت، ساختار کهن شهر، به خصوص دروازه ها و باروهای قاجاری، تخریب شد. این 
اقدام به منظور ازبین بردن موانع و ایجاد فضایی مدرن تر و هماهنگ با آرمان های جدید بود. 
علاوه براین، ساختمان های دو طرف خیابان های اصلی نیز باید حداقل دوطبقه می بودند تا 
به شهر زیبایی و ابهت بیشتری بدهند. این تغییرات در ساختار ساختمان ها به منظور ایجاد 
تناسب و هماهنگی بیشتر با الگوی شهرسازی و طرح های جدید صورت گرفت. )کیانی، 
1383، ص184(. بلدیه تهران در این دوره صرفاً دستورهای رضاشاه را اجرا می کرد و 
روش های آمرانه بلدیه ممکن بود زحمتی برای مردم ایجاد کند. این ممکن است به دلیل 
اجرای سریع و قاطعانه اقدامات عمرانی و تغییرات در شهرسازی باشد که ممکن است 
نیازمند تخریب و تغییر در ساختارهای موجود باشد. بلدیه در این دوره به اهالی هر محله 
اعلام می کرد که یک طبقه بر طبقات ساختمان خود بیفزایند. اگر مالک اعلام می کرد 
که پول لازم برای انجام این کار را ندارد، بلدیه به او وام پیشنهاد می کرد. درصورتی که 

1. لوح عدل مظفر تابلویی در سردر کاخ 
ملی(  شورای  مجلس  )ساختمان  بهارستان 
بود که بر روی آن نوشته شده بود: »عدل 
مظفر«؛ حروف ابجد این عبارت برابر می شود 
فرمان  صدور  قمری  تاریخ  که   1324 با 

مشروطیت ازسوی مظفرالدین شاه است.
2. مَلق: پاک کردن؛ حذف کردن.
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پیدا می کرد.  او خریدار  برای خانۀ  بلدیه خود  بازپرداخت وام را نداشت،  توان  مالک 
ولی درصورتی که مالک امتناع می کرد، مأموران بلدیه به زور ساختمان را تخلیه می کردند 
)اطلاعات، س1، ش1۹2، 28فروردین13۰6، ص2( و برای شروع توسعۀ خیابان، آن را 
تخریب می کردند )مجد، 138۹، ص۹7(. چنان که مخبرالسلطنۀ هدایت بر نقش تسهیلات 
بانکی در تخریب یا ایجاد محله های جدید تأکید دارد )هدایت، 1385، ص3۹۹(. گاهی 

اوقات برای تعریض خیابان، املاک وقفی هم تخریب می شد )ساکما، 25۰/5۹8۹(.

تخریب های صورت گرفته توسط بلدیه تهران به حدی بود که صدای سفیر بریتانیا را هم 
درآورد. او اشاره می کند که مقامات بلدیۀ تهران بی رحمانه درحال تخریب خانه ها هستند و 
برای این کار خسارات اندکی می پردازند و از این فرصت برای پرکردن جیب هایشان بهره 
می گیرند. او اضافه می کند که »امیال تخریب گرایانۀ بلدیه کلیۀ مرزهای عقلانی را پشت 
سر گذاشته« است )آبراهامیان، 138۹، ص16۹(. سفیر ایتالیا هم از عملیات تخریبی بلدیۀ 
تهران که شامل ساختمان های اتباع این کشور هم شده بود، به وزارت امور خارجۀ ایران 
شکایت کرد؛ ولی این اعتراض ها وقفه ای در سیاست تخریب و نوسازی شهری تهران که 
با حمایت قاطعانۀ رضاشاه انجام می شد، ایجاد نکرد )بهبودی، 1372، صص 1۹1-1۹۰(. 
ولی درمقابلْ مجلۀ بلدیه به دفاع از این سیاست پرداخت: با تلاش های بلدیه و حمایت های 
رضاشاه دیگر خبری از آن کوچه های کج ومعوج و اغلب بی درخت و پر از گِل وشُل دورۀ 
قاجار باقی نمانده است و به جای آنْ خیابان های گشاد و تمیز ایجاد شده است. آن چه بلدیه 
بر آن تأکید می کرد اصلاح شهرهای کهنه و ساختن شهرهای جدید بود. به همین دلیل برای 

تصویر 1
تخریب خانه ها توسط مأموران بلدیه 

در دورۀ سلطنت رضاشاه
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ساخت وساز نقشۀ شهر تهران را تهیه کردند. ازنظر بلدیه این مؤسسه برای ساختن شهری 
فقط به معماران و مهندسان ایرانی اکتفا نکرده بود؛ بلکه نقشه کشی آن را بین تمام مهندسان 
و معماران دنیا به مسابقه گذاشته بود )بلدیه، ش 4-5، سال 1313، ص123(. در راستای 
سیاست مدرن سازی و ترسیم چهرۀ متجدد از شهر تهران، دولت ایران طی فراخوانی از 
تمامی معماران مدرنیست دعوت به همکاری کرد تا تمامی ادارات دولتی، بیمارستان ها و 

بانک ها طبق نقشه های ساختمانی جدید بنا شوند )حبیبی، 138۹، ص8۹(.
بلدیه ادعا می کرد که  به درخواست مردم مبنی بر جبران خسارات وارده به املاک آنان 
درپی احداث خیابان، رسیدگی می کند )ساکما، 31۰/612۹4؛ ساکما، 31۰/7۰824(؛ ولی 
شهروندانی که پیگیری های آنان در بلدیه برای رسیدن به حق وحقوقشان به نتیجه نرسیده 
بود به نمایندگان مجلس شورای ملی رجوع می کردند )ساکما، 31۰/612۹4( هم چنین 
اغلب مردم معتقد بودند که بلدیه با افراد طبقۀ ثروتمند همراهی بیشتری دارد؛ درحالی که 
بیشترین خسران به طبقۀ ضعیف جامعه وارد می شود )کمام، 8/1۹8/16/72(. آن ها گاهی 
)کمام، 7/۹4/12/1/328(.  داشتند  بلدیه گلایه  مأموران  به  ثروتمندان  از رشوه دادن  نیز 
ازسوی دیگر منشأ برخی از این اعتراض ها تداخل و موازی کاری میان وظایف بلدیه، 
آژان ها و نظمیه بود؛ درنتیجه »شلم شوربای« آشفته ای به وجود آمده بود که همه آمر و حاکم 
بودند )شهری، 1367، ج5، ص351(. بلدیۀ تهران در جواب این اعتراض ها معتقد بود که 
بعضی از دلالان برای استفادۀ غیرمشروع، اذهان مالکان عمارات و دکاکین را همه روزه با 
شایعات پر می کنند که بلدیه درصدد است فلان خیابان را توسعه دهد یا فلان کوچه و معبر 
را تخریب کند؛ درصورتی که بلدیه تهران بدون اطلاع و استحضار مالکان مجاور و طراحی 
نقشه اقدامی به عمل نمی آورَد. به همین دلیل بلدیه تصمیمات خود را راجع به خیابان ها و 
معابری که قرار بود توسعه دهد به مردم اعلام می کرد )اطلاعات، س3، ش72۹، دهم 
فروردین 13۰8، ص4(. نقشه برداری بلدیۀ تهران در سال های بعد در همین راستا انجام 
شد. برای نمونه هنگامی که بلدیۀ تهران اقدام کرد به توسعۀ خیابان ناصریه ابتدا نقشه برداری 
و نقشه کشی آن را شروع کرد و ]در این راستا[ چند نفر مهندس برای این کار استخدام کرد 

)اطلاعات، س5، ش124۹، پنجم بهمن 13۰۹، ص3(.           .         
به طورکلی، نوسازی شهری در عصر پهلوی اول اگرچه با واکنش هایی روبه رو بود و 
گاهی ایجاد خیابان های جدید و توسعۀ خیابان های قدیم همراه با تخریب املاک و خانه ها 
و آثار تاریخی همراه بود، ولی دگرگونی شهر، آسفالت خیابان ها، چراغانی و تزیین میدان ها 
بلدیۀ تهران برای عمران شهری در عصر پهلوی اول حکایت دارد.  از تلاش  همگی 
مستوفی هم به نکتۀ مزبور اشاره دارد )مستوفی، 1384، ج3، صص 24۹-25۰(. ازطرفی 
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به علت سرعت زیاد نوسازی، بلدیۀ تهران قادر نبود به موقع خدماتی همانند روشنایی برق، 
آسفالت و دیگر تسهیلات شهری را تأمین کند )هدایت، 1363، ص23۹(.

2. 5. وضع قوانین و طرح های شهرسازی
 بدون شک یکی از وظایفی که بلدیه می توانست در راستای مدرن سازی شهری ایفا کند 
وضع قوانین، مصوبه ها و دستورالعمل های معماری و شهرسازی بود. اولین دستور بلدیۀ 
تهران در این زمینه به سال 13۰3 برمی گردد. در این سال ازسوی شهردار تهران، قواعد 
ساخت اماکن عمومی ابلاغ شد تا مردم خانه هایشان را طبق دستورالعمل بلدیه و با نظر 
مهندسان این نهاد بنا کنند. ازسوی دیگر بلدیه مغازه هایی را که درب آن ها به سمت خیابان 
باز می شد مجاب کرده بود که حتماً درب مغازه به داخل آن باز شود )ساکما، 2۹3/81۰۰4(؛ 
بنابراین می توان گفت اولین دستورالعمل بلدیۀ تهران مالکان را مقید می کرد که قوانین و 
ضوابطی را که برای طراحی، معماری و برنامه ریزی شهری ازسوی بلدیه درنظر گرفته 
شده بود رعایت کنند. در سال 13۰7 بلدیۀ تهران نامه ای به ریاست وزرا فرستاد مبنی بر 
لزوم استخدام مهندس شهرسازی از فرانسه برای احداث معابر و خیابان های شهر )ساکما، 
31۰/7۰3۰3(. در همین سال بلدیۀ تهران قانونی وضع کرد که تمامی مغازه ها باید از درب 
و پنجرۀ شیشه ای استفاده کنند. بلدیۀ تهران در راستای سیاست مدرن سازی و نوسازی 
شهری، توسعۀ معابر را در دستور کار خود قرار داد؛ چنان که مادۀ 2۹ نظام نامۀ بلدیه یکی از 
وظایف بلدیه را توسعۀ معابر عمومی و ساختمان خیابان ها عنوان می کند. در همین راستا 
قانون توسعۀ معابر بعدها در سال 1312 به تصویب رسید و اصلاح این قانون بار دیگر 
در سال 132۰ موردتوجه مجلس شورای ملی قرار گرفت. تفاوت این دو قانون در این 
است که در قانون سال 1312 تنها به احداث و توسعۀ معابر و خیابان ها اشاره شده است 
)مصوبات مجلس شورای ملی، 1312، ص287(، ولی قانون 132۰ لفظ اصلاح را هم در 
خود دارد )مصوبات مجلس شورای ملی، 132۰، ص1۹۹(. بیشترین سهم بلدیه درجهت 
دگرگونی شهری را بوزرجمهری برعهده داشت )تکمیل همایون، 1381، ص4۹(. او طبق 
نقشۀ راهی که برای این نوسازی و دگرگونی ارائه داد اولویت خود را در عریض کردن 
خیابان ها و واردکردن واگن های برقی و متروی زیرزمینی و لوله کشی آب و شبکۀ فاضلاب 
معرفی کرد )حبیبی، 138۹، ص87(. یکی دیگر از سیاست هایی که بلدیۀ تهران در راستای 
نوسازی و مدرن سازی شهری انجام داد تصویب آیین نامۀ پیش آمدگی های ساختمانی در 
گذرگاه ها مصوب سال 1318 بود. این آیین نامه درجهت حقوق عابران پیاده وضع شده 
بود؛ چراکه طبق آن ورود هرگونه شی ء اضافی به پیاده رو اعم از لولۀ بخاری یا ناودان 

ممنوع شد )ساکما، 23۰/35523(.
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 در سال 13۰۹ هجری شمسی، نقشه تهران با عنوان نقشه خیابان ها اجرا شد و 
براساس آن، برخی از خیابان های جدید در تهران شکل گرفتند. این تغییرات نشان می دهد 
که مبنای تمام خیابان کشی ها و استخوان بندی و نظام فضایی تهران در نقشه مشخص شده 
بود و مقررات نماسازی شهری براساس آن تدوین شد. علاوه براین در سال 1311 نیز بلدیۀ 
تهران مقرراتی راجع به نماسازی ساختمان ها در مجلۀ بلدیه منتشر کرد که مالکان موظف 
بودند به وسیلۀ معمارِ نقشه کش در دو ورقه ترسیم و به قید امضایِ مالک و رَسّام برسانند و 
به بلدیه تسلیم نمایند؛ تا پس از مطالعات لازم و تطبیق آن با نقشۀ مصوبه جواز صادر شود. 
در سال 1316 هم طرح جامعی برای شهر تهران آماده و اجرایی شد. این طرح به شدت 
تحت تأثیر جنبش شهرسازی غربی مثل بافت شطرنجی و جدایی عملکردهای شهری بنابر 

منطقه بندی صرف بود )پوراحمد، 13۹۰، ص55(.

3. 5. صدور جواز و تأکید بر مقاوم سازی
یکی از ابتکارات بلدیۀ تهران در حوزۀ شهرسازی دستوراتی درزمینۀ استحکام بخشی 
قوانین  بعداز  که  دارد  اشاره  مستوفی  به طوری که  بود.  )نظام مهندسی(  ساختمان ها 
سفت وسخت بلدیه، مردم خانۀ جدید را با خشت وگل نمی ساختند و حداقل مصالح 
ساختمان های آن روز آجر و گچ بود )مستوفی، 1384، ج3، ص243(. درواقع جوازدهی 
برای ساختمان های شهری دولتی و مسکونی شخصی در تهران همراه با تهیۀ نقشه های 
مهندسی یکی از اقداماتی بود که بلدیۀ تهران در حوزۀ ساخت وساز شهری انجام داد. 
درواقع هر اداره موظف بود برای ایجاد ساختمان های جدید نقشۀ مهندسی تهیه کند و از 
بلدیه مجوز ساخت وساز دریافت کند؛ وگرنه ساخت وساز او قانونی نبود و حتی ممکن 
بود به تخریب هم منجر بشود. ناگفته نماند که اولین نقشه های مهندسی در تهران به سال 
13۰7 برمی گردد. بلدیه درزمینۀ منع ساختمان سازی در معابر و خیابان ها بدون اجازۀ بلدیه 
و منع هرگونه اقدام و عملیات در شهر بدون اجازۀ بلدیه، اطلاعیه های زیادی را برای 
اطلاع عموم صادر می کرد )ساکما، 2۹3/2۹845(. براساس این دستورات، هرگونه اقدام و 
عملیات در معابر شهر ]بدون اطلاع بلدیه[ تجاوز به حقوق عامه محسوب می شد. برطبق 
قوانینی که بلدیه وضع کرده بود دخالت در معابر و یا شروع ساختمان هایی که یک طرف 
آن در معبر بود ازقبیل ساختن دیوار و ساختن عمارت در حاشیۀ خیابان ها و کوچه ها و 
حفر چاه و حتی ریختن خاک برای کاه گل ممنوع اعلام شده بود؛ بنابراین بلدیه مجاز بود 
که از ایجاد ساختمان های بدون مجوز ممانعت به عمل آورد و درصورت لزوم می توانست 
آن را تخریب کند و با متخلفان مطابق مقررات خلافی اقدام کند )ساکما، 2۹3/2۹845(. 
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بلدیۀ تهران بر نوسازی و مقاوم سازی خانه های مسکونی تأکید فراوانی داشت و یکی از 
تفاوت های بلدیۀ تهران در این دوره با عصر قاجار در همین موضوع بود. حتی در محلات 
فقیرنشین هم مردم مجبور بودند این قواعد ساختمان سازی را رعایت کنند تا خانه هایشان 
دربرابر زلزله از مقاومت بیشتری برخوردار باشد. همین رویۀ بلدیۀ تهران موجب شد 
تا بلدیه های سایر شهرهای ایران هم از این الگو استفاده کنند )مستوفی، 1384، ج3، 
ص243(؛ بنابراین می توان ادعا کرد که نخستین سنگ بنای نظام مهندسی در ساخت وساز 

شهری در دورۀ رضاشاه به وجود آمده است؛ چیزی که قبل ازآن خیلی مرسوم نبود.

6. نتیجه گیری
اهتمام و تلاش حکومت پهلوی اول در عرصه های مختلف به ویژه نوسازی شهری و تغییر 
بافت شهر تهران از همان ابتدای این حکومت هویدا بود. دراین میان نوسازی پایتخت 
حکومت، برای رضاشاه از اهمیت ویژه ای برخوردار بود تا از تهران دربرابر مردم ایران و 
خارجی ها سیمای شهری مدرن ارائه کند؛ بنابراین با حمایت او به ویژه با انتصاب شخصی 
نظامی یعنی سرهنگ کریم بوزرجمهری به ریاست بلدیۀ تهران امور شهری با سیاستی 
آهنین و دیکتاتورمآبانه اجرا شد. این اقدامات اگرچه سیمای شهر تهران را در مقایسه با 
دورۀ قاجار متحول کرد و موجب آسایش ساکنان شهر و مسافران شد، ولی بسیاری از مردم 
و اصناف درمعرض آسیب و خسارت جدی قرار گرفتند. چراکه سیاست های نوگرایانۀ 
پهلوی هم زمان با اصل تمرکزگرایی، بلدیۀ تهران را بیش ازپیش به دولت وابسته کرده بود. 
به علت این سیاست، نقش مشارکت های مردمی در عرصۀ مدیریت شهری کاهش یافت. 
مدرن سازی موردتوجه دولت پهلوی و نمایش کشوری پیشرفته و مدرن از ایران، وسیله ای 

بود تا با آن بافت های قدیمی تداعی کنندۀ دورۀ قاجار را دچار گسست کند.
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چڪیده:

قرنطینه به عنوان یکی از راه های مهم پیشگیری از شیوع بیماری ها پدیده ای مدرن است که همراه 
با گسترش پزشکی مدرن، پارادایمی نو را در حوزۀ بهداشت و درمان در ایران دورۀ قاجار شکل داد. 
موضوع زیارت و تجارت ایران با عراق عرب در قلمرو عثمانی، همواره باعث ترغیب تعداد زیادی از 
افراد با عناوین زائر، تاجر، و سیاح برای حرکت در مسیر کرمانشاهان می شد که نقشی عمده در اشاعۀ 
بیماری های مسری در این منطقه و دیگر مناطق ایران داشت. ضرورت پیشگیری از شیوع بیماری ها 
باعث شد تا دولت های ایران و عثمانی در مواقع بحرانی در مناطق کرمانشاهان و عراق عرب قرنطینه 

ایجاد کنند.

هدف: شناختِ اهمیت قرنطینه های کرمانشاهان در پیشگیری از شیوع گستردۀ بیماری های واگیردار 
در ایران.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با تکیه بر روش تحقیق تاریخی و با استفاده از اسناد و مدارک 
منتشرنشدۀ آرشیوی و منابع معتبر کتاب خانه ای انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: دستاورد پژوهش نشان داد که ایجاد قرنطینه هایی در مسیر کرمانشاهان 
می توانست مانعی مهم و جدی دربرابر شیوع سریع و گستردۀ بیماری های واگیردار از درون مرزهای 
عثمانی به ایران باشد؛ ولی این قرنطینه ها به دلایلی چون رعایت نشدن مقررات قرنطینه ای توسط افراد 
بانفوذ و صاحب منصب، اختصاص نیافتن بودجۀ کافی ازسوی دولت برای ادارۀ این قرنطینه ها، نگاه 
منفعت جویانۀ مأموران قرنطینه و دریافت رشوه از تجار، زوار و کاروان های حمل جنازه، در پیشگیری 

از شیوع بیماری ها و سرایت نکردن آن به دیگر نقاط کشور چندان مؤثر نبود.

کلیدواژه ها: قرنطینه؛ کرمانشاهان؛ عثمانی؛ زوار؛ حمل جنازه؛ بیماری های مسری؛ وبا؛ طاعون.
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1. مقدمه
شیوع مداوم بیماری های همه گیری همچون وبا و طاعون همواره یکی از مشکلات اساسی 
جوامع انسانی در روزگار گذشته بوده است. با گسترش ارتباطات در جوامع بشری و 
افزایش تبادلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بر دامنۀ شیوع بیماری های مسری 
هم افزوده شد و پیامدهای زیان بار آن عمومی تر شد. ایران در دورۀ قاجار با گسترش راه ها 
و رشد تجارت با دیگر کشورها و ادغام اقتصادش با اقتصاد جهانی و تسهیل رفت وآمد در 
درون و برون از مرزها، بیش تر درمعرض شیوع بیماری های واگیردار قرار گرفت. عواملی 
چون نبود امکانات لازم در حوزۀ بهداشت و درمان، عدم اقبال حکومت در پذیرش جدی 
مسئولیت در حوزۀ بهداشت و سلامت عمومی جامعه، و نیز ناآگاهی عموم مردم از حوزۀ 

بهداشت و درمان، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیانباری در این دوره منجر شد.
نقشی  عتباتِ عالیات،  به عنوان مهم ترین گذرگاه زوار  ایران  کرمانشاهان در غرب 
برجسته در رفت وآمد کاروان های زیارتی ایفا می کرد. تردد مداوم زوار از این منطقه و 
ارتباط این زوار با زوار دیگر کشورها، در پراکندگی و اشاعۀ بیماری های مسری نقشی 
عمده داشت. غیراز رفت وآمد زوار، حمل اجساد از مناطق مختلف ایران به عتباتِ عالیات 
نیز تأثیری فزاینده در اشاعه و گسترش بیماری های مسری ایفا می کرد. جدال مداوم دو 
حکومت ایران و عثمانی بر سر این موضوع از دورۀ صفوی تا پایان دورۀ قاجار، یکی از 
مباحث پرحاشیه و کلیدی در روابط دو کشور محسوب می شد. فشارهای فزایندۀ حکومت 
عثمانی بر ایران برای تأسیس قرنطینه در مسیر زوار عتباتِ عالیات و ممانعت مداوم از ورود 
اجساد و به ویژه اجساد تازه، بر تغییر نگرش ایرانیان در دو حوزۀ مذکور تأثیر گذاشت. 
درپی این شرایط و به دستور امیرکبیر نخستین قرنطینه در قصرشیرین بر پا شد. قرنطینۀ 
مرزی مذکور در ابتدای فعالیت، فاقد امکانات بهداشتی، درمانی و مکان مناسب برای 
اسکان بود؛ ولی به تدریج از امکانات درمانی و رفاهی بیش تری برخوردار شد. به هرروی، 
پژوهش حاضر درصدد است با روش تاریخی و با تکیه بر اسناد منتشرنشدۀ آرشیوی و 
منابع کتاب خانه ای معتبر به این پرسش پاسخ دهد که قرنطینه های کرمانشاهان چه نقشی 
در پیشگیری از شیوع بیماری های همه گیر و کنترل آن داشته اند؟ محدودۀ مکانی پژوهش 
حاضر مناطقی است مابین کنگاور و قصرشیرین در مسیر شاه راه ایران-بین النهرین و دورۀ 
موردمطالعه نیز روزگار ناصری تا انقراض سلسلۀ قاجار را شامل می شود. این دوره به لحاظ 
تغییروتحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقطۀ عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار 
می آید. در این دوره، موضوعاتی چون گسترش فزایندۀ علم و دانش در سطح جهان و تأثیر 
آن بر ایران، حضور دولت مردان مقتدری چون امیرکبیر و میرزاحسین خان سپه سالار در 
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بطن قدرت اجرایی کشور، و اهتمام دولت عثمانی به گسترش قرنطینه در درون خاکش و 
نیز فشار بر ایران برای اجرای مقررات آن، و نیز بنیان نهادن این نهاد توسط ایران در مرزهای 

دو کشور از مباحث مهم کشور بود.

2. پیشینۀ پژوهش
تحولات پزشکی ایران در دوره های مختلف تاریخی موضوعی است که پژوهشگران 
خارجی و داخلی به آن توجه داشته اند. یکی از آثار برجسته در این حوزه، کتاب ارزش مند 
سیریل الگود )1371( با عنوان »تاریخ پزشکی ایران و سرزمین های خلافت شرقی« است 
که شاید بتوان گفت تنها اثری است که طب ایرانی را از روزگاران نخست تا قرن حاضر 
به تفصیل و پیوسته معرفی کرده است. مؤلف حدود ده سال )13۰4-1314ق/ 1887-
18۹7م( با سمت پزشک سفارت انگلیس در ایران خدمت می کرده و از نزدیک شاهد 
اوضاع پزشکی ایران در آن زمان بوده است. او با بهره گیری از منابع آرشیوی وزارت خارجۀ 
انگلیس و یادداشت های روزانۀ کمپانی هند شرقی در خلیج فارس مطالبی ارزش مند را 
درزمینۀ تشکیلات بهداشتی و سازمان قرنطینه ارائه کرده است. پژوهش مذکور بیش تر به 
تشکیلات قرنطینه ای در بندرهای جنوبی پرداخته است و به مناطق غربی ایران و به ویژه 
نواحی سرحدی ایران و عثمانی کم تر توجه کرده است. اثر دیگری با عنوان »سلامت مردم 
در ایران قاجار« به قلم ویلم فلور )1386(، ایران شناس برجستۀ هلندی، به رشتۀ تحریر 
درآمده است. مؤلف در این کتاب ارزش مند به مقولات مرتبط با حوزۀ سلامت عمومی و 
موضوعات پزشکی حرفه ای نظر داشته است و درباب قرنطینه و نقش پزشکان اروپایی در 
ایجاد آن و تشکیل مجالس حفظ الصحه به اجمال سخن رانده است. مرتضی دهقان نژاد و 
مسعود کثیری )13۹۰( در مقاله ای با عنوان »مروری بر تاریخچۀ مشکلات ایجاد قرنطینه 
در ایران در دورۀ ناصرالدین شاه«، با تکیه بر اسناد و منابع، تاریخچۀ قرنطینه و اقدامات ایران 
و انگلیس در راستای ایجاد قرنطینه در بندرهای جنوبی و نیز مشکلات موجود بر سر راه 
اجرای آن را بررسی کرده اند. مهناز قنبری در پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود در دانشگاه 
پیام نور مرکز کرمانشاه با عنوان »وضعیت بهداشت مردم کرمانشاه در دورۀ قاجار« درباب 
قرنطینۀ کرمانشاهان اشاره ای مختصر داشته است. تحقیقات جدیدی نیز دربارۀ بیماری های 
همه گیر، نعش کشی و جایگاه عتباتِ عالیات در روابط ایران و عثمانی نگاشته شده اند که از 
آن جمله می توان به مقالۀ ارزش مند صبری آتش )2۰1۰( با عنوان »نعش کشی به عتبات« و 
مقالۀ »جایگاه عتباتِ عالیات در مناسبات ایران و عثمانی عصر قاجار )مطالعۀ موردی: زوار 
و حمل جنائز(« به قلم داریوش رحمانیان و ثریا شهسواری )13۹1( و مقالات متعدد دیگری 
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اشاره کرد که به صورت کلی و اجمالی به موضوع قرنطینه در ایران پرداخته اند. بررسی ها و 
شواهد نشان می دهد که تاکنون پژوهشی مستقل درباب قرنطینه های کرمانشاهان در دورۀ 
مدنظر، به رشتۀ تحریر درنیامده است. به هرحال، نوآوری پژوهش حاضر در این است که 
به طور خاص و موردی به موضوع قرنطینه ها در کرمانشاهان می پردازد و تلاش می کند با 
تکیه بر اسناد منتشرنشدۀ سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی و اسناد موجود در بایگانی وزارت 

خارجه و دیگر منابع معتبر به توصیف و تبیین موضوع بپردازد.

3. تاریخچۀ قرنطینه در کرمانشاهان
قرنطینه در ایران تا پیش از دورۀ ناصری به شیوه ای غیراصولی و ناکارآمد و بیش تر در داخل 
کشور و در محدودۀ شهرها اجرا می شد. شواهد تاریخی نشان می دهد که دولت مرکزی و 
حکمرانان محلی در این دوره به قرنطینه های مرزی توجه جدی نشان نمی دادند. برای نمونه، 
در سال 1246ق/183۰م ناخوشی طاعون در بغداد شیوع یافت که جمعیت زیادی از ساکنان 
آن دیار را به کام مرگ فرستاد. این بیماری مهلک را زوار و تجاری که بدون محدودیت های 
قرنطینه ای وارد »دارالدولۀ کرمانشاهان« می شدند به ایران سرایت دادند )رسالهدرقضیۀ
هائلۀطاعونبغدادوکرمانشاه1246ق، نسخۀ خطی، شمارۀ ۰4832/۰۰2، ص1(. بررسی 
دقیق محتوای رسالۀ مذکور نشان می دهد که دولت ایران در راستای تأسیس قرنطینه در مرز 
کرمانشاه با عثمانی -که یکی از پرترددترین مرزهای ایران بود- تا آن روزگار اقدامی نکرده 
بوده است و این موضوع از دورۀ ناصرالدین شاه و با حضور پررنگ تر پزشکان خارجی در 
ایران و نیز پزشکان ایرانی تحصیل کرده در اروپا و به ویژه فشار دولت های عثمانی و ... انجام 
شده است. شیوع بیماری وبا در خاک عثمانی و نگرانی از سرایت آن به داخل ایران باعث 
شد که امیرکبیر در سال 1267ق/185۰م با ارسال نامه ای به اسکندرخان، حاکم کرمانشاهان، 
دستور اجرای قرنطینه در مرز ایران و عثمانی را صادر کند. او در نامۀ خود با اشاره به شیوع 
بیماری وبا در عراق عرب و ضرورت ایجاد قرنطینه در مرز با عثمانی، مأموران دولتی را از 
سوءاستفاده و ظلم به مردم نهی کرد. او خطاب به مأموران دولتی بیان کرد که اجرای قرنطینه 
را به محلی برای دریافت باج و منبع درآمد شخصی تبدیل نکنند و آن را مستمسک »اذیت و 
آزار« قرار ندهند که »مترددین را به زحمت بیندازند«؛ »بلکه« این مهم را به عاملی برای ایجاد 

»نظم« )آدمیت، 1362، ص334( تبدیل کنند.
دولت ایران پس از امیرکبیر چندان به بهداشت عمومی و امور مربوط به حوزۀ سلامت 
همگانی توجه نداشت. این قضیه باعث شد که »کمیسیون به سازی بین المللی« در استانبول 
)1283ق/1866م( و در وین )12۹1ق/1874م( به ایران فشار بیاورند تا شورای سلامت را 
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در تهران تشکیل دهد و خدمات مربوط به حوزۀ سلامت عمومی در سایر ولایات را نیز 
سامان دهی کند؛ ولی باوجود موافقت ایران، اقدامی عملی در این زمینه انجام نشد. دکتر 
کاستالدی )Castaldi(، نمایندۀ دولت عثمانی که ازطرف کمیسیون بین المللی مذکور برای 
بررسی پایبندی ایرانیان به امر سلامت به تهران فرستاده شده بود، دولت ایران را برای 
اجرای تعهداتش تحت فشار قرار داد. سرانجام ناصرالدین شاه در ربیع الثانی 12۹3 / مه 
1876 دستور تشکیل »مجلس حفظ الصحه« را صادر کرد. از مهم ترین وظایف این مجلس 
جلب توجه حکام تمام ولایات ایران برای تأمین سلامت عمومی و نیز ایجاد قرنطینه برای 
پیشگیری از شیوع بیماری ها بود. یکی از برجسته ترین مصوبات اولین نشست مجلس 
حفظ الصحه، ایجاد قرنطینه در قصرشیرین بود. قرنطینۀ قصرشیرین در اوایل تأسیس، فاقد 
امکانات اولیه ازجمله پزشک، دارو، مواد ضدعفونی کننده و چادر برای اسکان بود. تردد 
هزاران نفر از تجار و زوار عتباتِ عالیات، به ویژه در ایام محرم، مشکلات مأموران قرنطینه 
را فزون تر می کرد )ساکما، 2۹5/3521، برگ 3(. اغلب زائران، 1۰ روز در مرز قرنطینه 
می شدند. گاهی اوقات کارگزاران دولت عثمانی از ایران توقع داشتند که زوار را به مدت 
1۰ الی 2۰ روز دیگر هم در قرنطینه نگه دارند؛ ولی عواملی چون اتمام ذخیرۀ غذایی و 
نبود قانون و مقررات بازدارنده باعث می شد که مأموران توان اجرای این توقعات را نداشته 
باشند. در یکی از این موارد، قرنطینۀ قصرشیرین درصدد اجرای دستورات مذکور برآمد، 
ولی حدود 15٬۰۰۰ زائر که مدتی در محل مذکور حضور داشتند، با هجوم به سربازان 
قرنطینه و کشتن تعدادی از آن ها، وارد خاک عثمانی شدند )فلور، 1386، صص 266-
267(. هرچند وضعیت قرنطینه های مرزی در اوایل چندان مطلوب نبود، ولی با اجرای 
تدابیر بهتر از سال 1322ق/1۹۰4م به بعد، وبای فراگیر بغداد در سال 1341ق/1۹23م مهار 

شد و به داخل ایران گسترش پیدا نکرد )فلور، 1386، ص17(.

4. بیماری های مسری در کرمانشاهان و عملکرد قرنطینه ها
ایالت کرمانشاهان به علت هم جواری با خاک عثمانی و واقع بودن بر مسیر اصلی جادۀ 
عتبات، همه ساله پذیرای جمعیت زیادی از زائران بود. گزارش های موجود نشان می دهد 
که هرسال شمار قابل توجهی از ایرانیان به زیارت عتباتِ عالیات می رفتند. براساس گزارش 
بانک شاهنشاهی در سال 131۹ق/1۹۰1م، سالانه 25 هزار نفر با گذرنامه و تعداد بسیار 
زیادی قاچاقی به عراق مسافرت می کرده اند که شاید درکلْ جمعیتی درحدود 75 هزار 
نفر را شامل می شده است )اتحادیه و همکاران، 13۹2، ص1۹(. به نوشتۀ چارلز عیسوی 
)Charles Issawi(، هرسال حدود یک صدهزار نفر از ایران برای زیارت به عتبات می رفتند 
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)عیسوی، 1362، ص1۹7(. اوژن اوبن )Eugene Oben( تعداد زائران ایرانی و غیرایرانی 
عتبات را سالانه 4۰۰ هزار نفر برآورد کرده است )اوبن، 1362، ص386(. البته تعداد زائران 
ایرانی عتبات به تناسب روابط سیاسی دوستانه یا خصمانه بین دو کشور ایران و عثمانی 
تغییر می کرد. پس از انعقاد عهدنامۀ ارزروم دوم در سال 1263ق/1847م و برقراری صلح 
بین دو کشور، تردد کاروان های زیارتی ایران به عتباتِ عالیات چندبرابر شد؛ ولی با شروع 
اختلاف بین دولت های ایران و عثمانی بر سر تحدید مرزها و موضوع قطور، و بدرفتاری 
مأموران عثمانی با زوار ایرانی، دولت ایران چهار سال رفت وآمد کاروان های زیارتی به 

عتباتِ عالیات را ممنوع اعلام کرد )رحمانیان و شهسواری، 13۹1، ص4(.
غیراز تردد زائران، هرساله تعداد فراوانی جنازه نیز برای دفن در اماکن مقدس، وارد 
عراق می شد. تردد کاروان های زیارتی به همراه اجسادی که به صورت غیربهداشتی حمل 
می شدند، کرمانشاه را به کانونی برای انتشار بیماری های مسری در ایران تبدیل کرده بود. 
عبور کاروان های تجارتی و زیارتی هرچند موجب رونق اقتصادی منطقه می شد، ولی 

سلامت مردم را هم به خطر می انداخت.
یکی از بیماری های بسیار خطرناک و به شدت مسری، بیماری وبا است که در ایران 
به »مرض موت« یا »مرگامرگی« )ناطق، 1356، ص23( و در کرمانشاهان به »مرگی« یا 
»مرگیه گه« )دهنوی، 14۰۰/۰5/17، مصاحبه( معروف بوده است. در دورۀ قاجاریه و در 
سال 1237ق/1821م این بیماری ازطریق بغداد -که در آن زمان در محاصرۀ سپاهیان 
ایران قرار داشت- وارد ایران شد )بورل، 13۹2، ص3(. هم چنین براساس گزارش روزنامۀ 
وقایع اتفاقیه، بیماری وبا در محرم 1267/ نوامبر 185۰ در کرمانشاهان شیوع یافت و باعث 
ایجاد مشکلات بسیاری برای اهالی شد. حاکم وقت برای جلوگیری از سرایت بیماری به 
مناطق مسکونی در مرزها، مأمورانی را موظف کرد که از رفت وآمد کاروان ها جلوگیری 
کنند )وقایع اتفاقیه، شمارۀ 42، محرم الحرام 1267، ص1(. با شیوع وبا در بغداد در محرم 
13۰7/ آگوست 188۹ و سرایت آن به کرمانشاهان، دولت های ایران و عثمانی در دو سوی 
مرز با قرنطینه، مانع از ورود زوار به خاک خود شدند. قوام الدوله به حکام ولایات اعلام 
کرد از عزیمت زوار و حمل جنازه به عراق جلوگیری شود و درمقابل، دولت عثمانی نیز 
با ایجاد قرنطینه در خانقین از ورود زوار به عتبات جلوگیری کرد )ساکما، 2۹5/6۰86، 
برگ 3(. طولانی شدن مدت قرنطینه به جدال و نزاع زوار با مأموران عثمانی منجر شد. در 
این شرایط آشفته و درگیری، هفتاد نفر از زوار مجروح و دو نفر نیز کشته شدند )ساکما، 

2۹5/21۹1، برگ 3؛ اختر، سال 16، شمارۀ 13، ربیع الاول 13۰7(.

فریبرز منصوری
نظامعلی دهنوی



41
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر دوم، تابستان 1402 شمارۀ پیاپی 130

یکی از راه های شایع عبورومرور زوار و دیگر افراد در دو سوی مرز، پرداخت رشوه به 
مأموران قرنطینه بود. رواج رشوه بین حکام و مأموران قرنطینه یکی از دلایل برجستۀ شیوع 
بیماری ها در کرمانشاهان و دیگر مناطق ایران به شمار می رفت. برای نمونه، در گزارشی 
به تاریخ 15صفر13۰7ق/11اکتبر188۹م آمده است که »علت بروز ناخوشی در کرمانشاهان 
این شد که جمعی از یهودیان بغداد فرار کرده، به طرف ایران می آمدند. در خانقین، گماشتگان 
حسام الملک، ]حکمران وقت کرمانشاهان[ مانع شدند. هریک بیست عدد لیره تعارف دادند 
و به اذن حسام الملک به کرمانشاهان آمدند و با ورود آن ها، ناخوشی بروز کرد« )کثیری و 
دهقان نژاد، 13۹۰، ص53(. با انتشار خبر سرایت وبا در کرمانشاهان، اهالی تهران وحشت زده 
شدند و به بی اعتنایی دولت به امر سلامت عمومی و رعایت نکردن قوانین حفظ الصحه 
اعتراض کردند )اختر، سال 16، شمارۀ 7، صفر 13۰7، ص61(. ترس و نگرانی تا آن حد 
فزون یافت که حتی ناصرالدین شاه نیز که آن زمان دچار تغییر مزاج شده بود، از این خبر بسیار 
مضطرب شد. به قول اعتمادالسلطنه »رنگ شاه پریده، دماغ کشیده و صدا گرفته، معلوم شد 
اسهال که در این چند روز بود شدت گرفته ]...[. چون کرمانشاهان وبا است، شاه وحشت 

کردند که خدای نکرده وبایی شده اند« )اعتمادالسلطنه، 135۰، ص664(.
شیوع وبا در کرمانشاهان به گسترش اعتراض و افزایش نگرانی مردم در مناطق 
مختلف ایران و ازجمله تهران منجر شد. این موضوع باعث شد که دستورالعملی ازسوی 
دولت برای پیشگیری از وبا به ولایات و سرحدات فرستاده شود که چندان مؤثر نبود. 
براساس این دستورالعمل، بیمار وبایی بایستی دور از دیگران در فضای باز نگهداری 
می شد؛ در شهرهایی که وبا شیوع داشت مردم باید خانه های خود را ترک می کردند و در 
چادرها و دور از همدیگر سکونت می یافتند. در منازلی که اعضای آن به بیماری وبا مبتلا 
شده بودند، اهل آن بایستی به مدت 15 روز خارج از منزل سکونت می یافتند و خانه را با 
آب وآهک، دود گوگرد، زاج و نمک طعام ضدعفونی می کردند و اثاثیۀ آن را در این مدت 

در هوای آزاد قرار می دادند )ناطق، 1356، ص56(.
شیوع بیماری مسری در هر جای ایران باعث ایجاد نگرانی دربین مقامات عثمانی 
می شد؛ زیرا ایرانیان در هر جای این مملکت به زیارت عتباتِ عالیات علاقه مند بودند و 
درصورت امکان دوست داشتند که اجساد مردگان خود را نیز در جوار مراقد مطهر در 
عتباتِ عالیات دفن کنند و ممانعت از آن ها کاری بسیار دشوار بود. در سال 13۰۹ق/18۹2م 
درپی شیوع بیماری وبا در خراسان و سرایت آن به بعضی از مناطق روسیه، دولت عثمانی 
بار دیگر »ورود زوار و حمل جنایز به عتباتِ عالیات را موقوف و قدغن کرد«. درپی این 
اقدام دولت عثمانی، قوام الدوله نیز به تمام ایالات و ولایات دستور داد تا از عزیمت زوار 
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به سمت عراق جلوگیری کنند؛ ولی زوار از سراسر ایران بدون توجه به اخطار مأموران 
حکومتی از مسیر کرمانشاهان به سمت قصرشیرین حرکت کردند )ساکما، 2۹6/214۹4، 
داروساز  و  دارو  فقدان  به دلیل  روزگار  آن  ایران  در  بیماری  این  به هرروی،   .)2 برگ 
به طورکامل کنترل نشد و دولت عثمانی در اقدامی بشردوستانه و نیز برای ممانعت از 
گسترش آن به سرزمین خود، تیم پزشکی داوطلبی را به همراه دارو و تجهیزات درمانی به 

.)Sarinay, 2010, p268( ایران اعزام کرد تا مبتلایان را درمان کنند
در سال 1322ق/1۹۰4م مجدد بیماری وبا در ایران شیوع یافت؛ ولی این بار دامنۀ 
شیوع آن گسترده تر و تلفات انسانی آن بیشتر از سال 13۰۹ق/18۹2م بود. این بیماری ابتدا 
از بمبئی به حجاز منتقل شد و در زمستان 1321ق/1۹۰3م به عراق رسید و در اوایل سال 
1322ق/1۹۰4م توسط زوار وارد کرمانشاه شد و از آن جا نیز به سرعت در سراسر ایران 
پخش شد )بورل، 13۹2، ص11(. در این ایام، دولت عثمانی علاوه بر قرنطینۀ خانقین، 
دو قرنطینۀ دیگر، یکی بین یعقوبیه و بغداد و دیگری بین بغداد و کربلا در محلی بانام 
»محمودیه« ایجاد کرد که مسافران را در اولی دو روز و در محمودیه پنج روز در قرنطینه 
نگه می داشتند )اتحادیه و غفوری، 13۹7، ج2، ص48(. بورل )Burrell( سوءمدیریت دولت 
ایران در ایجاد کمپ های قرنطینه، ارتباط آزادانۀ مسافران تازه وارد با سایر افراد قرنطینه، 
اختصاص ندادن بودجۀ کافی برای ادارۀ قرنطینه ها و تأمین مخارج آن ها از مالیات اهالی 
منطقه را از عوامل شکست قرنطینه ها در کنترل بیماری وبا در این سال )1322ق/1۹۰4م( 
می داند )بورل، 13۹2، ص11(. به استناد تلگراف میرزانصرالله خان مشیرالدوله وزیر امور 
خارجه به فرمان فرما، حکمران کرمانشاهان، بیماری وبا در محلۀ یهودی ها از شدت بیشتری 
برخوردار بوده است. در این تلگراف از فرمان فرما خواسته می شود که از ورود و خروج 
افراد به این محله ممانعت به عمل آید و درباب نظافت کل شهر و ضدعفونی کردن منازل 
بیماران اقدام فوری صورت گیرد )استادوخ، 1322/1/13.1/68ق؛ اتحادیه و همکاران، 
13۹2، ص1۰6(. طبق گزارش اطبای کرمانشاه، از 8 تا 22محرم1322 تعداد 7 نفر از 
زنان و مردان مسلمان و یهودی این شهر دراثر ابتلا به بیماری وبا جان باختند )استادوخ، 
1322/11/11/1۹ق(. طبق گزارش دکتر یوسف اف، طبیب کنسول گری دولت روسیه در 
کرمانشاهان، از هر 5 نفر مبتلا به مرض وبا 3 نفر از آنان جان باخته اند. این پزشک معتقد 
بود که دولت ایران بایستی »یک قرانتین1ْ در قصرشیرین« مستقر کند و »هرچه مال التجاره 
و بار و اشخاصی که از بغداد وارد« ایران می شوند، به اجبار تا »ده روز در قرانتینِ مزبور 

توقیف باشند« )استادوخ، 1324/2/1/21ق(. 1. قرانتینْ: قرنطینه
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در سال 1322ق پس از فروکش کردن بیماری وبا در کرمانشاهان، بار دیگر این بیماری 
شدت یافت )استادوخ، 1322/5/2/1ق(. یکی از دلایل شیوع مجدد بیماری در آن روزگار، 
بانفوذ و صاحب منصب بود.  افراد  به ویژه  رعایت نکردن مقررات قرنطینه توسط زوار، 
شیخ حسن ممقانی، از علمای بانفوذ نجف به همراه تعداد زیادی از طلاب و ملازمان خود 
در سال 1322ق، ایامی که بیماری وبا در عراق و کرمانشاهان شیوع داشت، به مشهد و 
زیارت بارگاه امام رضا )ع( عازم شد. او و همراهانش بدون توجه به مقررات قرنطینه و با 
ضرب وشتم مأمورانی که سد راه او و همراهانش شده بودند، وارد کرمانشاه شدند. به گفتۀ 
حاج سیاح، این گروه که ناقل بیماری بودند به هر جا که قدم می گذاشتند، بیماری را در 

آن جا انتشار می دادند )سیاح، 135۹، صص 535-536؛ بورل، 13۹2، ص8(.
وبای سال 1322ق/1۹۰4م تلفات جانی فراوانی در ایران و به ویژه کرمانشاهان بر 
جای نهاد. گروته )Grothe( در هنگام سفر به غرب و مرکز ایران، روستاهای زیادی را 
مشاهده کرده بود که ساکنانش دراثر این بیماری یا جان خود را ازدست داده بودند و 
یا مجبورشده بودند موطن خویش را ترک کنند )گروته، 13۹2، ص۹۹(. دامنۀ شیوع 
و تلفات انسانی این بیماری آن چنان گسترده بود که دولت مرکزی ناگزیر شد مجدد 
شورای حفظ الصحه را در سال 1322ق/1۹۰4م تشکیل دهد. این شورا که پیش تر تابع 
وزارت معارف بود، فعالیت خود را بر کاهش شیوع بیماری های عفونی، به ویژه وبا و 
طاعون متمرکز کرد و اقدامات پیشگیرانۀ سلامت عمومی و واکسیناسیون را سامان دهی 
کرد. از این زمان به بعد مجلس حفظ الصحه زیرنظر وزارت داخله، اصلی ترین نهاد در 

امور سلامت عمومی ایران شد )فلور، 1386، ص274(.
با انتشار سریع بیماری وبا در سال مذکور در نواحی غربی ایران، مقامات باب عالی 
از سفارت ایران در استانبول خواستند که دولت ایران تا رفع کامل بیماری از عبورومرور 
زوار عتباتِ عالیات جلوگیری کند )استادوخ، 1322/6/2/41ق(؛ ولی اسناد و شواهدی 

دربارۀ عملکرد ایران در این زمینه یافت نشد.
طاعون بیماری مهلک دیگری بود که ازطریق مسافران و زائران عتبات به کرمانشاهان 
این  اهالی  بیشتر  تداوم داشت و  تا سه سال بی وقفه  اوقات  انتقال می یافت و گاهی 
سامان را مبتلا می کرد )آوری و همکاران،13۹1، ج7، 3۹8(. طبق گزارش دکتر تولوزان 
)Tholozan(، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه، این بیماری در دورۀ قاجار هیچ گاه از 
ایران به کشور دیگری سرایت نمی کرد و نوعی اپیدمی محلی بود. برای نمونه، بروز 
طاعون در سال 1287ق/187۰م به کردستان محدود ماند و به جای دیگری سرایت نکرد 
)فلور، 1386، ص21(. سیریل الگود نیز معتقد بود که شهرهای ایران به دلیل قرارگرفتن 
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در ارتفاعات، هرگز منشاء پیدایش وبا و طاعون نبوده اند و همیشه این بیماری ها از 
کشورهای همجوار به ایران سرایت می کرده است )الگود، 1371، صص 65۹-658(.

در سال 1246ق/183۰م بیماری طاعون در عراق عرب و به ویژه در شهر بغداد شیوع 
یافت و جان بسیاری را ستاند. این بیماری در اواخر ذی القعدۀ 1246ق ازطریق تجار و 
زوار به کرمانشاه سرایت کرد و در سال بعد نیز تداوم یافت. گسترش سریع آن در شهر 
کرمانشاه و فرار تعدادی از اهالی شهر به روستاها و به میان عشایر باعث شیوع بیشتر و 
پراکندگی آن در مناطق اطراف آن شهر شد. مرگ ومیر در شهر کرمانشاه چنان بود که در 
خانواده ای که جمعیت آن بالغ بر »سی چهل نفر« بود گویا »زیاده از یک نفر یا دو نفر و 
بیشتر از یک طفل یا یک زن« باقی نمانده بود. به قول نویسندۀ نسخۀ خطی »رسالهدر
قضیۀهائلۀطاعونبغدادوکرمانشاه1246ق«، تعداد اجساد به حدی رسید که اغلب 
در گورهای دسته جمعی و بدون »غسل و کفن« دفن می شدند و بسیاری از جنازه ها در 
مناطق مختلف شهر »طعمۀ سگان« می شدند )رسالهدرقضیۀهائلۀطاعونبغدادو
کرمانشاه1246ق، نسخۀ خطی، شمارۀ ۰4832/۰۰2، ص2(. درنتیجۀ این بیماری تعداد 
زیادی از اقشار تهی دست و همچنین بزرگان زیادی از اندیشمندان، علما، تجار، اصناف 
و قبایل و طوایف هم جان خود را ازدست دادند و شهر از جمعیت تهی شد که به قول 
نویسندۀ مذکور، تعداد آن ها را »غیراز خدا، کس به شمار و احصاء نیاورد«. او نام تعدادی 
از بزرگانی که درپی این بیماری جان خود و خانواده هایشان را در شهر کرمانشاه ازدست 
داده بودند، ذکر کرده است که نگاهی به آنْ چهرۀ دهشتناکی از موضوع را نمایان می سازد. 
برای نمونه، شیخ علی احصایی و برادرش به اتفاق خانواده که بالغ بر 5۰ نفر بودند، دراثر این 
بیماری جان باختند. از این دو خانواده، بیش از »یک دختر و دو زن« باقی نماند )رسالهدر
قضیۀهائلۀطاعونبغدادوکرمانشاه1246ق، نسخۀ خطی، شمارۀ ۰4832/۰۰2، صص 
4-8(. از نتایج زیان بار این بیماری در کرمانشاه غیراز مرگ ومیر فراوان و کاهش جمعیت، 
دزدی و غارت اموال و منازل بود. تأثیر بیماری بر چهرۀ شهر چنان بود که اگر کسی در 
اواخر ماه ربیع الاول 1247ق وارد شهر کرمانشاه می شد غیراز »بیوتات بی صاحب، ایتام و 
نسوان ویلان و مجالس برچیده و مدارس ازهم پاشیده« چیزی مشاهده نمی کرد )رسالهدر
قضیۀهائلۀطاعونبغدادوکرمانشاه1246ق، نسخۀ خطی، شمارۀ ۰4832/۰۰2، ص۹(. 
هما ناطق تلفات انسانی کرمانشاهان از این بیماری را بین 2۰۰ الی 3۰۰ هزار نفر تخمین 
زده است )ناطق، 1356، ص24(؛ که به نظر می رسد در مقایسه با جمعیت کرمانشاهان در 

آن روزگار، رقمی مبالغه آمیز باشد.
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انتشار خبر شیوع بیماری طاعون در خوزستان در سال 1284ق/1867م و تأیید آن 
توسط میرزا بزرگ خان، کارپرداز ایران در بغداد، باعث شد که در مرز غربی ایران یک 
قرنطینه و در مرز شرقی عثمانی هم یک قرنطینه ایجاد شود و از تردد زوار ممانعت شود 

)ساکما، 2۹5/3523، برگ 2(.
در ذی حجۀ 1317/ آوریل 1۹۰۰ بیماری طاعون در کردستان شیوع یافت و ازسوی 
شورای حفظ الصحه، به منظور پیشگیری از سرایت بیماری به دیگر نقاط دستوراتی به 
حکام محلی کردستان و کرمانشاهان صادر شد )استادوخ، 1317/1۹/۹/57ق(. در سال 
1318ق/1۹۰1م بار دیگر بیماری طاعون در کرمانشاهان گسترش یافت و دولت برای 
مقابله با این بیماری، مبلغ 4 هزار تومان اختصاص داد تا زیرنظر احتشام السلطنه، حکمران 
البسه و تنظیف منازل« هزینه شود  کرمانشاهان، برای »بعضی تدبیرات ازقبیل احتراق 

)استادوخ، 1318/2۰/8/5ق(.
کارگزاران دولت عثمانی پس از اطمینان از شیوع بیماری طاعون در عراق، در اطراف 
کربلای معلا و نجف اشرف »قرانتین گذاشتند« تا از گسترش بیماری ممانعت به عمل 
آورند. هم چنین مأموران دولت عثمانی در مرز با ایران از تردد زوار جلوگیری کردند 
)ساکما، 2۹6/465، برگ 2(. مقررات سخت قرنطینه ای آن دولت و اقدامات مأموران 
با  ایران  باعث شد که دولت  این موضوع  ایرانی شد.  نارضایتی شدید زوار  باعث  آن 
سفارت عثمانی در تهران و نیز مقامات باب عالی در استانبول گفت وگو کند. ماحصل 
این مذاکرات آن شد که به زوار بعداز توقف در قرنطینه، اجازۀ تردد داده شود )استادوخ، 
1318/5/8/65ق(. دکتر پولاک )Polack(، ایجاد قرنطینۀ مرزی توسط دولت عثمانی را 
غیرضروری می دانست و معتقد بود که طاعون هیچ گاه از ایران به عثمانی شیوع نیافته است؛ 

ولی عکس آن همواره اتفاق افتاده است )پولاک، 1368، ص3۰۹(.
در سال 133۰ق/ 1۹12م بار دیگر بیماری طاعون در کرمانشاهان شیوع یافت. با 
مشاهدۀ علائم بیماری در ماهی دشت، با تقاضای حکمران وقت کرمانشاهان و تصویب 
مجلسِ حفظ الصحۀ دولتی مقرر شد »یک نفر طبیبِ عالم به همراه دو نفر معاون« به 
کرمانشاه اعزام شوند تا قرنطینه ایجاد شود. طبق دستور مجلس حفظ الصحه، مبلغ 1٬24۰ 
تومان بابت مقابله با این بیماری اختصاص یافت و نیز الزام شد تا »دکتر حیدرمیرزا با دو نفر 
معاون« به کرمانشاه عازم شوند )ساکما، 24۰/82123، برگ 23(. غیراز مبلغ مذکور، مقرر 
شد ماهیانه مبلغ 3۰۰ تومان حقوق به دکتر حیدرمیرزا و دکتر کوک )Cock(، از معاونان او، 
مبلغ پانصد تومان برای مخارج سفر و تهیۀ لوازم موردنیاز آنان و مبلغ 12۰ تومان برای دو 
نفر طبیب دستیار توسط خزانه داری کل اختصاص یابد )ساکما، 24۰/82123، برگ 11(. 
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طبق پژوهش سلطانی، 2۰۰ سرباز روسی به همراه 5 قزاق به فرماندهی نایب رضاخان در 
اختیار مأموران قرنطینه گذاشته شدند و فرج الله خان معتمدی نیز به سمت ناظر خرج و 

مسئول امور مالی برگزیده شد )سلطانی، 13۹8، ج15، ص768(.
در سال 1336ق/ 1۹18م آنفلوانزای اسپانیایی در جهان شیوع یافت. این بیماری 
مهلک، حدود یک سوم جمعیت جهان را آلوده کرد و بیش از 5۰ میلیون نفر را به کام مرگ 
کشاند. ایران یکی از کشورهایی بود که بیش ترین آسیب را از این همه گیری دید. آنفلوانزا 
زمانی به ایران رسید که مردم از پیش در جنگ جهانی اول، قحطی و بیماری های دیگر 
درگیر بودند و به همین دلیل میزان مرگ ومیر ناشی از این همه گیری افزایش یافت )همفریز 
و افخمی، 14۰۰، ص78(. کرمانشاهان به دلیل واقع بودن در مسیر ارتباطی بغداد-تهران 
و اهمیت استراتژیک آن در جنگ برای نیروهای متخاصم دول متحد و متفق، بیش تر از 
مناطق دیگر درمعرض شیوع این بیماری قرار داشت. موج اول بیماری که از بمبئی شیوع 
یافت، در کم تر از یک هفته به بین النهرین و از آن جا به قصرشیرین رسید. نقل وانتقال 
نیروهای نظامی و ماشین آلات دولت های مذکور در مسیر بغداد-کرمانشاه باعث انتشار 
سریع این بیماری در ایران شد. موج دوم بیماری که گسترده تر از موج اول بود، مجدد 
از بین النهرین به سمت شمال ایران انتشار یافت. شیوع آنفلوانزا در کرمانشاه به دلیل ورود 
پناهندگان ارمنی و آشوری که پس از عقب نشینی نیروهای انگلیسی از باکو، از آزار و اذیت 
ترک ها در قفقاز فرار کرده بودند، گسترده تر شد. درطول دو هفتۀ آخر سپتامبر 1۹18/ 
ذی حجۀ 1336 حدود 6۰ هزار پناهندۀ گرسنه و بیمار که با کل جمعیت شهر کرمانشاه 
برابری می کردند، به این شهر وارد شدند که ماحصل آن شیوع بیش تر بیماری، قحطی و 

فلاکت برای اهالی این دیار بود )همفریز و افخمی، 14۰۰، صص ۹7-۹2(.
غیراز بیماری های وبا و طاعون، امراض دیگری چون مالاریا، تیفوئید و تیفوس 
هم جان بسیاری از اهالی کرمانشاهان را ستانده است. طبق گزارش متصدیان کفن ودفن، 
بزرگ ترین دلیل تلفات در شهر کرمانشاه در دورۀ قاجار بیماری های تیفوئید و تیفوس 
نیز به علت  بوده است )روستایی، 1382، ج1، ص147(. امراض چشمی مانند تراخم 
داشته است  شیوع  بسیار  کرمانشاهان  در  معابر  نشُستن  و  نظافت نکردن  و  گردوغبار 
)ساکما، 2۹3/866، برگ 11(. طبق آماری که در ربیع الثانی 12۹8ق / مارس 1881م 
ازطرف حکام ایالات و ولایات به مجلس حفظ الصحه ارائه شده، تعداد متولدان این 
سال در کرمانشاهان 76 نفر و تعداد فوت شدگان 11۹ نفر بوده است. این گزارش نشان 
زیاد  تاحدودی  امراض گوناگون در کرمانشاهان  از  ناشی  آمار مرگ ومیر  می دهد که 

بوده است )روستایی، 1382، ج1، صص 148-147(.
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نیز  متعددی  داخلی  عوامل  کرمانشاهان،  به  بیماری  انتقال  خارجیِ  عوامل  غیراز 
در شیوع امراض در این شهر مؤثر بوده اند. ناآگاهی مردم به اصول اولیۀ حفظ الصحه، 
رعایت نکردن  ناسالم،  آشامیدنی  آب  مصرف  محیط،  و  فردی  بهداشت  رعایت نکردن 
بهداشت در محیط های کسب وکار، به ویژه اصناف قصابان، خواربارفروشان و خبازان از 

مهم ترین عوامل شیوع بیماری در این دیار بوده است )سلطانی، 137۰، ج1، ص54۹(.

5. کاروان های حمل اموات و موانع قرنطینه ای
شیعیان براساس آموزه های دینی، بسیار تمایل دارند تا اجساد مردگان خود را در اماکن 
مقدس، به ویژه کربلا و نجف به خاک بسپارند. در سدۀ 1۹م تلاش فراوان شیعیان برای 
دفن اموات خود در عتبات، حمل جنازه را به تجارتی پرسود تبدیل کرده بود. این موضوع 
ازیک سو موجب بروز تنش میان دولت های ایران و عثمانی و اتباع شیعی عثمانی با دولت 
عثمانی می شد و ازسوی دیگر باعث ارتباط و پیوند عمیق میان حکومت و جامعۀ شیعی 

ایران با اتباع شیعی عثمانی می شد )آتش، 2۰1۰، ص4۰(.
ایالت کرمانشاهان که در غرب ایران و بر مسیر اصلی شاه راه تجارتی و زیارتی ایران-
بین النهرین واقع است، همواره در روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران با عثمانی نقشی 
مهم داشته است. زائران ممالک شیعه نشین قفقاز، آسیای میانه، افغانستان و مناطق مختلف 
ایران برای زیارت عتباتِ عالیات در عراق، ناگزیر از مسیر کرمانشاه-بغداد عبور می کردند. 
جایگاه بسیار بالای عتباتِ عالیات در نزد شیعیان باعث می شد که افراد و خاندان های 
متمول تلاش کنند اموات خود را از مناطق مختلف به آن دیار حمل کنند تا در جوار قبور 
مطهر ائمۀ معصومین )ع( دفن شوند )اوبن، 1362، ص4۰8(. جنازه ها یا در تابوت های 
با قاطر و الاغ حمل می شد.  پیچیده شده، قرار می گرفت و  یا در نمد  غیراستاندارد و 
بوی تعفن اجساد اغلب از وجوه برجستۀ کاروان های حمل اموات محسوب می شد. 
رعایت نکردن بهداشت ازسوی کاروانیان، طولانی بودن مسیر و گرمای هوا موجب بروز 

بیماری های واگیر می شد )بایندر، 137۰، ص382(.
دربار  پزشکان خارجیِ  عتبات موجب حیرت و واکنش  به  مردگان  انتقال  سنت 
ناصرالدین شاه نیز شد. دکتر کلوکه )Cloquet( و دکتر پولاک )Polak( یکی از دلایل مهم 
شیوع بیماری های همه گیر در ایران را نبش قبر مردگان مبتلا به امراض و حمل آن ها به 
عتبات می دانستند و تلاش کردند ناصرالدین شاه را از عواقب خطرناک آن آگاه سازند. ولی 
این سنت چنان با عقاید دینی و آداب ورسوم مردم آمیخته بود که هرگونه مخالفت با آن 
واکنش شدید مردم را درپی داشت. دکتر پولاک دراین باره می نویسد: »دکتر کلوکه و من 
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درحین شیوع بیماری واگیردار وبا تلاش کردیم حکومت را واداریم بدون اجازه ازطرف ما 
و کلانتر، نبش قبر و حمل جنازه را کاملًا ممنوع کنند. چنان طوفانی از نارضایتی و خشم 
مردم بر پا شد که ما به زودی دریافتیم به کاری محال دست زده ایم؛ کاری که امکان دارد 
برای خود ما نیز سخت خطرناک باشد؛ حتی بعداز چند روز فرمان شاه هم در این مورد 

موقوف الاجرا ماند« )پولاک، 1368، ص25۰(.
حمل اجساد به عتبات هرچند درآمدی قابل توجه برای دولت های ایران و عثمانی 
داشت، ولی مشکلات بهداشتی و خطر شیوع بیماری های واگیردار مهم ترین دغدغه و 
چالش پیش روی دو کشور بود. کارگزاران ایران و عثمانی برای پیشگیری از شیوع بیماری ها 
ناگزیر بودند در مرزهای مشترک، به ویژه در قصرشیرین و خانقین ایستگاه قرنطینه ایجاد 
کنند. مأموران عثمانی کاروان های حمل اجساد و زائران ایرانی را برای چند روز در قرنطینۀ 
خانقین نگه می داشتند و پس از معاینات سطحی پزشکی و اطمینان از سلامت آن ها، اجازۀ 
ورود می دادند. کمبود مکان مناسب برای اسکان، اوضاع بهداشتی نامناسب، طولانی شدن 
مدت قرنطینه به دنبال انتشار شایعۀ شیوع بیماری در ایران و بدرفتاری مأموران عثمانی 
)استادوخ،  می شد  عثمانی  سفارت  به  ایران  دولت  اعتراض  و  زائران  نارضایتی  باعث 

1318/5/8/65ق(.
اغلبِ پزشکانِ قرنطینه هایِ دولت عثمانی، یهودی و غیرمسلمان بودند و گاهی مواقع 
در هنگام معاینۀ اجساد، دربرابر چشمان زائران به اجساد شیعیان اهانت می کردند و یا 
صاحبان اجساد را مجبور می کردند که تابوت حمل جسد را نزد فلان صنعت گر یهودی 
بسازند. اگر یکی از زوار دراثر بیماری فوت می کرد، مدت زمان قرنطینه را برای تمام زوار 
تجدید می کردند و حتی برخی اوقات به دلیلِ منفعت شخصی قرنطینه برقرار می کردند 
)گزیدۀ اسناد سیاسی ایران و عثمانی، 1372، ج3، صص 53۹-54۰(. مأموران قرنطینۀ 
دولت عثمانی جنازه هایی را که دارای علائم وبا یا طاعون بودند می سوزاندند. این اقدام 
آنان علاوه بر اعتراض دولت ایران به سفارت عثمانی و باب عالی، اعتراض علمای عتبات را 
نیز درپی داشت )فقیه بحرالعلوم، 13۹6، ص24(. سرانجام با گسترش نارضایتی و افزایش 
اعتراض ها، در شوال 1287ق/ دسامبر 187۰م -پس از یک دوره مذاکرات- معاهده ای میان 
میرزاحسین خانِ مشیرالدوله، سفیر ایران در استانبول و مدحت پاشا والی بغداد منعقد شد 
که براساس آن مقرر شد: جنازه هایی که از ایران برای دفن در عتباتِ عالیات حمل می شوند؛ 
اولاً سه سال از تاریخ دفن آن ها گذشته باشد و شهادت نامۀ رسمی از حکومت محلی داشته 
باشند. ثانیاً جنازه ها باید در داخل صندوق های حلبی کاملًا بسته، قرار گیرند و سپس در 
تابوتی چوبی گذاشته شوند و تمام منافذ آن را با دقت ببندند. ثالثاً در موقع شیوع بیماری، 
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حمل جنازه از ایران به خاک عثمانی به کلی ممنوع باشد )گزیدۀ اسناد سیاسی ایران و 
عثمانی، 1372، ج3، ص436؛ روزنامۀ اختر، 22ذی حجۀ13۰4، سال 13، شمارۀ 5(.

قرارداد مذکور و اعمال نظارت بهداشتی بیش تر و سخت گیری مأموران قرنطینه در 
تفتیش زائران و معاینۀ اجساد نه تنها مشکلات بین دو کشور را رفع نکرد، بلکه باعث شد 
تا زوار و کاروان های حمل اموات به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی عبور کنند و 
یا با ترفندهایی مأموران و پزشکان قرنطینه را فریب دهند. برای نمونه، گروهی از مردم 
محلی در کنار پاسگاه های مرزی کارشان خشک کردن جنازه های تازه بود تا بتوانند آن ها 
را از پست های بازرسی عبور دهند )آتش، 2۰1۰، ص65(. افرادی هم بودند که اجساد 
نیمه پوسیده را درمیان کالاهای دیگر، به ویژه زعفران که عطر تندش بوی تعفن را خنثی 
ایران  نیز در سرحد  می کرد، جاسازی می کردند )گروته، 136۹، ص۹۹(. گاهی مواقع 
و عثمانی )خانقین(، اسکلت را جدا می کردند و هریک از افراد خانواده با مخفی کردن 
)فقیه  می کردند  عبور  مرز  از  عوارض،  پرداخت  بدون  خود،  اثاثیۀ  در  قطعه استخوانی 

بحرالعلوم، 13۹6، ص23(.
هرچند تعداد جنازه های تازه که قاچاقی عبور داده می شد چندان زیاد نبود، ولی همین 
تعداد محدود هم به علت گسترش بیماری های مسری خطرناک بود. با شیوع بیماری های 
همه گیر در جهان، انتقال اموات به عتبات به موضوعی فرامنطقه ای بدل شد. روزنامه های 
پاریس علت شیوع بیماری وبا در عراق را انتقال جنازه ها به عتبات دانستند. ازاین رو در 
کنفرانس بهداشتی پاریس در سال 1282ق/1866م دولت های اروپایی به شدت به عملکرد 
دولت ایران اعتراض کردند )ناطق، 1358، ص27(. این امر موجب شد تا دکتر تولوزان 
دستورالعملی را برای حمل بهداشتی اجساد صادر کند؛ بنابراین دولت طی تلگرافی از 
ضیاءالسلطنه، حاکم کرمانشاه، خواست تا با همکاری میرزامصطفی طبیب جنازه ها را معاینه 
کنند و درصورت داشتن شرایط لازم، به آن ها اجازه دهند عبور کنند )کاووسی عراقی، 

1381، ص366(.
مالیاتی که مأموران دولت عثمانی بابت قرنطینه و اعطای شهادت نامه بر جنازه ها 
می بستند از قاعدۀ خاصی برخوردار نبود. این هزینه ها که مالیات بهداشتی نام داشت 
در سال 12۹3ق/1876م در قوانین گمرکی بهداشت در عثمانی تصویب شد. براساس 
این مصوبه مقرر شد از هر زائر یا مسافر ده پیاستر )قروش( و از هر جنازه 5۰ پیاستر 
دریافت شود؛ ولی مأموران این قانون را اجرا نمی کردند. هرچند جنازه ها را »طبیب صحّیۀّ 
عثمانی« در کرمانشاهان معاینه می کرد و عوارض آن ها نیز در همان جا پرداخت می شد، 
ولی در قرنطینۀ خانقین در کمال بی احترامی لاک و مهر طبیب مذکور را می شکستند و 
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با گرفتن مبالغ دیگری، دوباره لاک و مهر می کردند )استادوخ، 1327/24/23/3ق(. در 
سال 1334ق/1۹16م غیراز عوارضی که دولت عثمانی برای ورود هر جنازه دریافت 
می کرد، در کرمانشاهان نیز از هر جنازه سه قران عوارض دریافت می شد که جزو عایدات 
حاکم کرمانشاه بود و دو سال بعد، این مبلغ تا پنج قران افزایش یافت. عبدالحسین میرزا 
احداث  صرف  را  جنازه ها  عوارض  حاصل از  عایدات  کرمانشاهان،  حاکم  فرمان فرما، 
بیمارستانی پانزده تخت خوابی برای مداوای زائران بیمار و فقرا کرد. این بیمارستان دارای 
داروخانه، درمانگاه مجانی و اتاق عمل بود و لوازم پزشکی و داروهای آن را از پاریس وارد 
می کردند )اوبن، 1362، ص341؛ روزنامۀ ثریا، 1۰شوال1321، سال 5، شمارۀ 2۹، ص12(. 
سخت گیری مأموران دولت عثمانی در ظاهر برای حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از 
شیوع بیماری ها بود؛ ولی درآمدی که ازاین طریق عاید آن ها می شد در این سخت گیری ها 
بی تأثیر نبود. با فروپاشی امپراتوری عثمانی و حاکمیت استعمار انگلیس در عراق، به تدریج 
رسم حمل اجساد به عتبات منسوخ شد. علمای تهران نیز با این استدلال که هزینه های 
حمل و دفن اجساد شیعیان در عراق نصیب دولت استعماری بریتانیا می شود به جایزنبودن 

این عمل حکم کردند )ماشین چی ماهری، 13۹2، ص1۰۰(.

6.  نتیجه گیری
از  امامان شیعه  مطهر  مراقد  در جوار  اموات شیعیان  دفن  نیز  و  عتباتِ عالیات  زیارت 
آرزوهای همیشگی پیروان این مذهب در سراسر عالم بوده است. کرمانشاهان با واقع شدن 
در مسیر زیارتی عتباتِ عالیات، همواره از جایگاهی بسیار مهم در نقل وانتقال زوار و نیز 
کاروان های حمل جنازه به جوار مراقد مطهر برخوردار بوده است. ازاین روی، موضوع 
زوار و حمل جنازۀ شیعیان به عراق از مسائل بسیار پیچیده و مهم در مناسبات دوجانبۀ 
ایران و عثمانی از همان ابتدای رسمیت یافتن مذهب شیعه در ایران بوده است. در دورۀ 
قاجار و به ویژه از زمان ناصرالدین شاه، موضوع بیماری های مسری و شیوع و گسترش آن 
در دو سوی مرز ایران و عثمانی و ارتباط آن با امر زیارت و دفن جنازه های شیعیان در 
عتباتِ عالیات از مباحث بسیار پرچالش در روابط دو کشور بود. هرچند برای رفع موانع و 
تسهیل عبورومرور در حوزۀ مسائل مذکور قراردادهایی منعقد شد، ولی رعایت نشدن دقیق 
آن ازسوی مأموران مربوطه در دو سوی مرز و نیز نگاه متفاوت مردم و زوار به قضیه باعث 

شد که درعمل اجرای آن ها با مشکلات فراوانی روبه رو شود.
هرچند قرنطینه روشی مناسب و راهکاری عملی برای جلوگیری از شیوع بیماری های 
همه گیر بود، ولی اجرای آن در ایران باتوجه به ساختار حکومت در روزگار قاجار و نگرش مردم 
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و نیز حکام محلی به این پدیدۀ نوین، با مشکلات فراوانی روبه رو بود. از روزگار امیرکبیر و 
به دستور او، برای مقابله با شیوع بیماری های واگیر در دو سوی مرز ایران و عثمانی، قرنطینه هایی 
در کرمانشاهان و به ویژه در منطقۀ سرحدی قصرشیرین بر پا شد. اجرای دقیق مقررات قرنطینه ای 
می توانست مانعی عمده دربرابر شیوع بیماری در داخل ایران و ازجمله در منطقۀ کرمانشاهان 
باشد؛ ولی به دلایلی چون نگاه منفعت جویانۀ مأموران قرنطینه، اختصاص نیافتن بودجۀ کافی برای 
اجرای مؤثر آن، رعایت نشدن مقررات قرنطینه توسط افراد متنفذ و صاحب منصبان، دریافت 
رشوه از کاروان های حمل جنازه، زوار و مسافران توسط مأموران و عبور غیرقانونی آن ها از مرز، 
و سنگینی عوارض گمرکی که به عبور قاچاقی زوار و جنازه ها از مبادی غیررسمی منجر می شد، 
قرنطینه های کرمانشاهان در ممانعت از شیوع و گسترش بیماری های مسری چندان موفق عمل 
نکردند و نتوانستند از سرایت این بیماری ها به داخل ایران جلوگیری کنند. پس انتقال مکرر 
بیماری های وبا و طاعون از عراق عرب به کرمانشاهان و دیگر نقاط ایران، نشان گر ناکارآمدی 

قرنطینه های مرزی مذکور در دورۀ مدنظر بوده است.
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Sultanabad achieved a prominent position and played an effective role in the development of the 
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using historical method in a descriptive and analytical way.
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نگاهی به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی تجار 
سلطان آباد از مشروطه تا پایان پهلوی اول
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چڪیده:

شهر سلطان آباد در دوران فتح علی شاه قاجار حدود سال 1228ق توسط یوسف خان گرجی، یکی از 
فرماندهان نظامی، ساخته شد. این شهر با هدف ایجاد امنیت در منطقۀ فراهان و راه های ارتباطی بین 
مناطق شرقی و غربی کشور، براساس الگویی نظامی سازمان دهی شد. با گذشت زمان، سلطان آباد در 
ابعاد مختلف اقتصادی و تجاری به شهری مهم تبدیل شد. تولید محصولات کشاورزی و صنعت بافت 
فرش، جایگاه این شهر را ارتقا داد. به همین دلیل، تجار سلطان آباد نیز به موقعیت برجسته ای دست 

یافتند و در تحولات شهر نقشی مؤثر ایفا کردند.

هدف: بررسی تأثیرگذاری تجار سلطان آباد در تحولات اجتماعی و فرهنگی این شهر از دوران مشروطه 
تا پایان دورۀ پهلوی اول.

روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش تاریخی و شیوۀ توصیفی تحلیلی و با کمک اسناد و مدارک 
آرشیوی و منابع اصلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که تجار سلطان آباد در دوران مشروطه و 

پهلوی اول چه نقشی در ارتقای اجتماعی و فرهنگی سلطان آباد داشتند؟

یافته ها و نتیجه گیری: تجار سلطان آباد علاوه بر نقش مستقیم در پویایی اقتصادی منطقه، در زمینه های 
فرهنگی مانند احداث مراکز آموزشی و اماکن مذهبی نیز حضوری مؤثر داشتند. آن ها با تعامل با 
بخشی از افراد صاحب نفوذ، ازجمله روحانیون، بخشی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی ساکنان منطقه 

را نیز حل کردند.

کلیدواژه ها: سلطان آبادِ عراق؛ مشروطه؛ پهلوی اول؛ مدارس؛ تجار.
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1. مقدمه
سلطان آباد از سازه های شهری مهمی محسوب می شود که ظاهراً براساس ضرورت در دورۀ 
قاجار بنیاد گرفت و در گذر ایام موقعیتی مناسب تر یافت. قرارگرفتن در گذرگاه اصلی 
شرقی و غربی کشور و نزدیکی به پایتخت از علل مهمی بود که در ارتقاء موقعیت شهری 
سلطان آباد مؤثر بود. علاوه براین، نقش مؤثر این منطقه در تولید محصولات متنوع کشاورزی 
هم آن را به جایگاهی مناسب برای تأمین غلۀ برخی مناطق هم جوار به ویژه تهران مبدل کرد. 
به همین دلیل فضای مساعدی برای رونق تجارت در این شهر فراهم شد و گروه ها و عناصر 
تجارت پیشۀ این شهر به صنفی صاحب نام و قدرتمند مبدل شدند. ولی نکتۀ بسیار مهم تری 
که به شکوفایی بیشتر تجارت و درنتیجه رشد قدرت تجار منتهی شد رونق گرفتن صنعت 
فرش منطقه بود. به صورت سنتی این منطقه تولیدکنندۀ فرش های مرغوب محسوب می شد؛ 
ولی کم کم تولید و انتقال این فرش ها از حالت سنتی و مصرف داخلی خارج شد و در عرصۀ 
تجارت جهانی موقعیتی ویژه به دست آورد. شکل گیری تجارت خانه های خارجی در این 
منطقه -که نقشی مؤثر در تولید و تجارت فرش داشتند- به خوبی به افزایش قدرت تاجران 
کمک کرد. در روزگاران منتهی به زمان بروز انقلاب مشروطیت و تحولات پس ازآن تجار 
سلطان آباد همانند طبقۀ تجار برخی شهرهای بزرگ ایران نقش بارزتری در تحولات سیاسی 
و اجتماعی ایفا کردند. آن ها ضمن تلاش برای افزایش سطح دانش و بینش خود، کوشیدند 
که در ارتقاء موقعیت و جایگاه اجتماعی و فرهنگی منطقۀ خود نیز مؤثر باشند؛ ازاین رو در 
سال های پس از مشروطیت و دورۀ پهلوی، می توان تجار سلطان آباد را به شکلی جدی تر و 
پررنگ تر در عرصه های اجتماعی و فرهنگی جست وجو کرد. ازاین رو در مقالۀ حاضر تلاش 
شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که تجار سلطان آباد در دورۀ مشروطه و پهلوی اول 

چه نقش و جایگاهی در ارتقاء فرهنگی و اجتماعی این شهر داشته اند؟

2. پیشینۀ پژوهش
دربارۀ پیشینۀ پژوهش حاضر باید گفت که تحقیقات جزئی و کلی متعددی در این زمینه 
نگاشته شده است؛ ولی در اغلب آن ها نقش فرهنگی و اجتماعی تجار این منطقه در دورۀ 
مذکور چندان مدنظر نبوده و تنها اشاراتی گذرا به این موضوع انجام شده است؛ ازجملۀ 

این نگاشته ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مقالۀ »تحول شهرنشینی اراک در دورۀ قاجار« نوشتۀ )محمدحسین فرمهینی 
فراهانی و دیگران( )13۹5( چاپ مجلۀ جستارهای تاریخی یکی از تحقیقات ارزش مندی 
است که در آن به تأسیس شهر سلطان آباد و زمینه های رشد این شهر ازجمله توجه 
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حکومت مرکزی و کمپانی های خارجی به آن اشاره شده است. در این مقاله به دلایل 
تأسیس شهر سلطان آباد ازجمله عوامل سیاسی، اقتصادی و نظامی و هم چنین تحولات 
جمعیتی و ساختاری و اقتصادی شهر اراک به خوبی پرداخته شده است؛ البته برخلاف 

نوشتار حاضر به جایگاه تجار در تحولات فرهنگی اشارۀ زیادی نشده است.
2- مقالۀ »بررسی و تحلیل تجارت داخلی و خارجی سلطان آباد عراق )1324 تا 
سلیمانی  محمد  مفتخری،  جیریایی، حسین  مهدی  نوشتۀ  تا 1۹41م(«  136۰ق/1۹۰6 
مهرجانی )13۹7( است که بررسی نسبتاً دقیقی از وضعیت تجاری سلطان آباد در دورۀ 
معاصر ارائه داده است. در این مقاله اشارات کوتاهی از تأثیر جنگ جهانی اول بر وضعیت 

تجاری سلطان آباد و رکود پس ازآن بر این شهر ارائه می شود.

3. نگاهی به موقعیت جغرافیایی سلطان آباد
عراق بزرگ در قدیم به سرزمین وسیعی در کنار فلات مرکزی ایران و زاگرس شرقی 
میان ری  از شمال و جنوب  میان قم و همدان و  از شرق و غرب  اطلاق می شد که 
و اصفهان قرار داشت. در اصطلاح صاحب نظران علم جغرافیا و نویسندۀ »المسالک و 
الممالک«، »عراق عجم« به چندین ولایت بزرگ و کوچک اطلاق می شد که در گذشته در 
سرزمین وسیعی به نام »مدِیا« )ماد( قرار می گرفتند )لسترنج، 1373، ص2۰۰(. این منطقۀ 
گسترده با قدری اختلافِ حدود، از شمال به دیلم و آذربایجان، از غرب به کردستان و 
کرمانشاه، از جنوب به لرستان و خوزستان و فارس، و از شرق به خراسان و صحرای 
لوت منتهی می شده است )اصطخری، 1368، ص162(. در عصر قاجار و پهلوی اول، 
»عراق عجم« به چندین ولایت تقسیم می شد که هریک حکمران و والی ویژه ای داشت. 
این ولایت دربرگیرندۀ مناطق: همدان، عراق، قم، ساوه، زرند، قزوین، خمسه ]زنجان[، 
تهران، کاشان، ولایات ثلاثه )کمره، گلپایگان، خوانسار(، اصفهان، یزد، ملایر، تویسرکان، 
نهاوند، دامغان، سمنان، شاه رود و بسطام بوده است )وکیلی تبریزی، 13۹5، صص 47-
48(. در دورۀ پهلوی اوّل بلوکات عراق شاملِ کَزّاز، سره بند، شراه، بزُْچَلّو، وفس، رودبار، 
تفرش، فراهان، آشتیان، ایبک آباد 24۰٬۰۰۰ نفر جمعیت داشت و سلطان آباد 45٬۰۰۰ نفر و 

درمجموع 285٬۰۰۰ جمعیت داشت )ساکما، 24۰/1۰۰825، برگ 1(.
شهر سلطان آباد موفق ترین نمونۀ شهرسازی ایران در دورۀ قاجار محسوب می شود. 
عوامل مهمی چون موقعیت مناسب جغرافیایی، پس کرانه های حاصلخیز، قرارداشتن در مسیر 
جادۀ اصلی، سابقۀ تولیدات صنعتی و صادراتی و برخورداری از استعدادهای مذهبی، علمی 
و فرهنگی در کنار ایمن بودن منطقه، باعث رشد سریع حیات شهری در سلطان آباد شدند؛ 

نگاهی به فعالیت های 
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چنان که این شهر اندک زمانی پس از تأسیس، به مهم ترین مرکز تولیدی، تجاری و شهری 
ناحیۀ مرکزی ایران تبدیل شد. مطابق وقایع نامه های دورۀ قاجار، سلطان آباد در سال 1271ق، 
مرکز سیاسی و اداری ولایت عراق عجم شناخته شد )اعتمادالسلطنه، 1364، ج3، ص237(.

4. شیوۀ زندگی و حوزه های فعالیت اجتماعی-فرهنگی تجار سلطان آباد
به موازات توسعۀ شهری، زمینه های مناسبی برای ترقی اندیشه های نو در شهر سلطان آباد 
فراهم آمد. این شهر مرکز اصلی تولید و تجارت فرش در ناحیۀ مرکزی ایران بود و 
این صنعت مهم ترین فعالیت تولیدی و صادراتی ایران در دورۀ قاجار محسوب می شد. 
کمپانی های بزرگ بین المللی فرش، نظیر کمپانی زیگلر، شهر سلطان آباد را به عنوان مرکز 
اصلی فعالیت خود در ایران برگزیدند و ازاین رو بخش اعظم ساکنان سلطان آباد را بازرگانان 
و دست اندرکاران این صنعت تشکیل می دادند که اکثراً از دیگر نواحی کشور و به ویژه از 

آذربایجان به این شهر مهاجرت کرده بودند )اهلرز، 1376، ص161(.
در دورۀ مذکور یکی از قشرهای اجتماع که نقش بسیار زیادی در تحولات سلطان آباد 
عراق داشت طبقۀ تجار بود. تجار بزرگ موقعیتی ممتاز در بازار داشتند و پایگاه اجتماعی 
آنان از کسبه و پیشه ورانی که اصناف را تشکیل می دادند کاملًا متمایز بود و در رأس 
قدرت، منزلت، ثروت و سلسله مراتب این قشر قرار داشتند. به علاوه تجار بزرگ در کنار 
علماء و عمّال دیوانی از اعیان شهر به شمار می آمدند و مرفه ترین و باثبات ترین عنصر 
جامعه را تشکیل می دادند )اولیویه، 1371، ص135(. این طبقه، درمقابل خطرات زندگی 
عمومی، آسیب پذیری کم تری داشتند؛ زیرا به علت داشتن مال زیاد و موقعیت اجتماعی 
بهتر، از خطراتی که همواره طبقات پایین جامعه را تهدید می کرد در امان بودند. بااین حال 
سبک زندگی آن ها پرزرق وبرق نبود و تاحدزیادی از اسراف و زیاده روی دوری می جستند. 
رفتار حاکم محلی نیز -باوجود ظالم بودن حکام- با این طبقه خوب و محترمانه بود؛ چراکه 
اینان می توانستند هزینه های غیرمترقبه مثل هزینۀ لشکرکشی ها یا دفع متجاوزان میهن را 
فراهم سازند )آوری و دیگران، 1384، ص5۹1(. برای نمونه در 14جمادی الثانی1325ق 
درحالی که مردم ایران سرگرم جشن سال گرد انقلاب مشروطه بودند سپاهیان عثمانی وارد 
خاک آذربایجان شدند و با ضرب الاجل خواستار تخلیۀ شهر ارومیه شدند. در این اثنا شاه زاده 
عبدالحسین میرزای فرمان فرما والی تازه وارد آذربایجان برای نجات میهن و مقابله با سپاهیان 
عثمانی از همۀ ایرانیان درخواست کمک کرد. دراین بین حاج میرزامحمدرضا کاشانی از 
تجار بزرگ سلطان آباد عراق برای هزینه های دفع تجاوز دشمن مبلغ پانصد تومان برای 
فرمان فرما فرستاد )دهگان، 1345، صص 211-212(. این اقدام روشن می کند که تجّار 
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سلطان آباد در این دوره علاوه بر فعالیت های اقتصادی، با شرایط سیاسی زمانۀ کشور خود 
هم آشنایی داشتند؛ آنان هم چنین با افکار و شیوه های حکومتی جدید دنیا هم بیگانه نبودند 
)حائری، 136۰، ص17(. تجار سرشناس سلطان آباد عراق به دلیل مهاجرت تجار دیگر از 
شهرهای بزرگ ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا به سلطان آباد با دستاوردهای تمدن 
غرب آشنایی نسبی داشتند و از دیگر اقشار اجتماعی درکی عمیق تر و روشن تر داشتند. 
تجار و روشن فکران به دلیل نزدیکی افکارشان و ارتباط تنگاتنگِ دو جنبۀ مهم توسعه )جنبۀ 
اقتصادی و جنبۀ سیاسی( با یکدیگر، ضرورت ایجاد تحول سیاسی برای تحولات فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی را دریافته بودند. تجار با مقایسۀ وضعیت سلطان آباد با دیگر شهرهای 
روبه توسعۀ ایران و هم چنین خارج از ایران، خود را به روشن فکران نزدیک تر می کردند. 
روشن فکران ازطریق علم و دانش خویش می توانستند راهکارهای مناسب به کارگیری 
سرمایه را به تجار نشان دهند؛ به طوری که سمت وسوی سرمایه گذاری ها موجب توسعۀ 
سلطان آباد و رشد مدنیت و صنعت و علم شود. دربین تجار افراد روشن بین بسیاری 
بودند که به سبب داشتن حوزه های ارتباطی گسترده، به نقش و اهمیت معارف و تعلیمات 
عمومی پی برده بودند و به کسب علم و دانش بی توجه نبودند و در تمام این سال ها 
معارف خواهی و کمک به رونق مدارس جدید از ویژگی های آن ها بود )نامۀ عراق، س4، 
ش417، 15مرداد1316، ص1( و در این زمینه با روشن فکران ارتباط داشتند. منتها این 
روشن فکران بودند که در اعتلابخشیدن به دانش تجاری و تلقّی جدید تجّار از مفهوم نوین 
تجارت مقاله هایی در تجزیه وتحلیل موقعیت تجاری عراق و ویژگی های تجار در »نامۀ 
عراق« منتشر می کردند. در این مقالات نویسندگان که عمدتاً از عناصر روشن اندیش جامعه 
محسوب می شدند از سبک تفکرات سنتی طبقۀ تجار انتقاد می کردند و آن را مانعی جدی 
دربرابر تجاری سازی محصولات تولیدی نظیر فرش می دانستند. براین اساس آنان برای 
برون رفت از این وضعیت، به تجار پیشنهاد می کردند که با مشارکت با یکدیگر سرمایه های 
خود و مردم را برای تأسیس شرکت های سهامی، تضَامُنی، و محدود، به کار گیرند )نامۀ 
عراق، س2، ش158، 25خرداد1314، س1(. یکی از این روشن فکران »سیدباقر موسوی« 
مدیرمسئول »نامۀ عراق« بود که درزمینۀ وضعیت معاملات بازار سلطان آباد به ویژه دربارۀ 
تجارت فرش -که علاوه بر بازارهای داخلی تا بازارهای بسیار دور مانند اروپا، آمریکا هم 
می رسید )ساکما، 36۰/5387(- مقالات تأمل برانگیزی دربارۀ علل رونق و رکود فرش در 

بازارهای داخلی و خارجی منتشر می کرد.
ازاین حیث تجّار سلطان آباد علاوه بر تجارت و خریدوفروش اجناس و تأمین مایحتاج 
مردم، در امورات دیگر اجتماعی نیز نقشی بی بدیل داشتند؛ ازجمله در انتخابات وکلای شهری 
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کاندیدای نمایندگی می شدند و در بیشتر موارد به جهت حُسن سابقه ازسوی مردم انتخاب 
می شدند؛ چراکه تجار و بازاریان اصیل این دوره معمولاً به صفات نیک اخلاقی شناخته 
می شدند و به اصول شرعی و عرفی پایبند بودند و هرگز اجازه نمی دادند پایشان به عدلیه 
و نظمیه باز شود. این فرهنگ قوی، آنان را به مهم ترین طبقۀ تشکیلاتی جامعه تبدیل کرده 
بود و بالطبع آن ها در تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اثرگذاری چشمگیری 
داشتند. به همین دلیل بود که در انتخابات مختلفی که در ایام پس از مشروطیت در ایران مرسوم 
شده بود تجار بدنۀ اصلی انتخاب شوندگان را تشکیل می دادند. برای نمونه براساس گزارش 
»نامۀ عراق« در انتخابات تعیین وکلایِ انجمن بلدیۀ سلطان آباد -که در 17اردیبهشت1316ش 

برگزار شد- بیش از دوسوم از منتخبان از تجار سرشناس و متنفذ بودند )جدول 1(.

طبقۀ اجتماعی تعداد رأی نام و نام خانوادگی ردیف

تجّار، عضو اتاق تجارت اراک 721 ابراهیم نوذری 1

تجّار، عضو اتاق تجارت اراک 622 حسن تبارک 2

تجّار، نمایندگی چای و مظافات عراق 605 رضا شکرایی 3

تجار 520 رضا قرشی 4

ملاکین 511 حسین قلی بیات 5

تجّار؛ ملاکین 474 علی آقا فراهان چی 6

تجّار 458 سیدصادق مهدی زاده 7

تجّار 455 غلام رضا مشیری 8

ملاکین 454 حسین خاک باز 9

تجّار؛ ملاکین 452 علی اکر خان بلوکی 10

تجّار 442 ابراهیم مستوفی 11

تجّار 439 نصراله کریمی 12

تجّار 433 علی نقی حیدری 13

تجّار 305 حسین مشیری 14

روحانیون 270 جعفر حسینی 15

ملاکین 243 ذبیح الله ذبیحی 16

روحانیون 240 محمد علما 17

جدول 1
اعضای اصلی انجمن شهرداری سلطان آباد 
در سال 1316ش
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)نامۀ عراق، س4، ش3۹3، 1۹اردیبهشت1316، ص2؛ استنتاج نویسندۀ مقاله(.

5. تجار و امورات فرهنگی و اجتماعی عام المنفعه )عصر قاجار و پهلوی(
از دیگر امورات اجتماعی که تجار پس از برقراری نظام مشروطیت در ایران به آن توجه 
داشتند مشارکت در کارهای عام المنفعه بود. این کار موجب کسب وجهه و اعتبار برای آنان 
می شد. آن ها علاوه بر اینکه خودشان خیر بودند محل مراجعۀ خیرّین دیگر اقشار و مردم 
نیز برای سپردن سرمایه شان به دست آن ها به عنوان معتمدان، متنفذان و ثروتمندان بودند. 
ازهمین رو به علت انباشت بخش اعظم سرمایۀ مملکت در دست تجار، حکام هم احترام 
زیادی به آن ها می گذاشتند تا در مواقع لزوم بتوانند از آن ها پول قرض کنند. البته چون 
این پولْ نزد تجار امانت بود، به سندی مطمئن برای بازپرداخت آن نیاز بود؛ بنابراین تجار 
امتیاز درآمدهای بعضی از ایالات یا نمایندگی انحصاری فروش کالاهای دولتی را به دست 

می آوردند )ساکما، 24۰/۹2233(.
درادامه امورات مهم فرهنگی و اجتماعیِ عام المنفعه که تجار سلطان آباد عراق در آن 

مشارکت و فعالیت داشتند برسی و معرفی می شود.

طبقۀ اجتماعی تعداد رأی نام و نام خانوادگی ردیف

ملاکین 238 غلام حسین صمصامی 18

روحانیون 237 خطیب 19

تجار 228 سیدعلی اکر طباطبایی 20

تجّار 200 خدارحم مشیری 21

تجّار 178 محمد نوری 22

روحانیون 174 علی صابری 23

تجار 166 شفیع ملکی 24

تجّار 164 صدوق 25

تجّار 152 هاشمی 26

تجار 143 اسدزاده 27

تجّار 135 شمس کاشانی 28

روحانیون 127 ابطحی 29

روحانیون 108 محمد راستین 30

ادامۀ جدول 1
اعضای اصلی انجمن شهرداری سلطان آباد 

در سال 1316ش
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1. 5. تأسیس مدرسه
یکی از مهم ترین اموری که تجار سلطان آباد در آن وارد شدند مدرسه سازی بود. اینکه نگاه 
تجار به این امر چگونه بوده است از اهمیت خاصی برخوردار است و ما را به فهم عمیق تر 
افکار آنان نزدیک تر می کند. تجار توسعۀ مدارس را برخلاف نگاه برخی از طبقات اجتماعی، 
رواج غرب گرایی نمی دانستند؛ چراکه پایبندی آنان به آداب ورسوم فرهنگی و سنت مانع 
خودباختگی آنان دربرابر تمدن غرب می شد. اساساً تجار در این دوره درک عمیقی از مبانی 
مدرنیته و علوم جدید نداشتند؛ تنها می دانستند که باسوادشدن و رشد فرهنگی باعث پیشرفت 
جامعه می شود. به عبارت دیگر فهم آنان از غرب به مبانی فکری آنان بازنمی گشت؛ بلکه بیشتر 
الگوبرداری از دستاوردهای مادی تمدن غرب بود. هم چنین در برخی از موارد کمک های تجار 
برای تأسیس مدارس شکل دینی به خود می گرفت و همکاری آنان با روحانیون در این زمینه 
به بالابردن آگاهی از راه اسلام تعبیر می شد. بنابه استناد جغرافیانویسان اسلامی، از قرن چهارم 
هجری مناطق تفرش، آوه )در نزدیکی ساوه( فراهان، کمره )خمین( و کرج ابودُلفَ )شهر 
آستانۀ شازند در 35کیلومتری اراک( از مراکز شیعیان در ایران به شمار می رفتند )اعتمادالسلطنه، 
1364، ج3، ص732(. به همین لحاظ اندک مدتی بعداز تأسیس شهر سلطان آباد عراق در این 
ناحیه، این شهر به سرعت به مهم ترین مرکز دینی شیعه در ناحیۀ مرکزی ایران تبدیل شد. 
حضور علمای برجسته و طرازاول شیعه و تجار در سلطان آباد عراق باعث ایجاد مدارس 
دینی و نوین متعددی در این شهر شد. نویسندۀ »تاریخ عراق« از چند باب مدرسۀ ابتدایی 
و از سه مدرسۀ بزرگ علوم دینی در سلطان آباد عراق در این دوره یاد می کند و می نویسد: 
»مدرسۀ سپهداری که قدیمی ترین مدرسۀ شهر است و از ساخته های بانی شهر می باشد و از 
محل موقوفات اداره می شود. مدرسۀ دوم ]مدرسۀ آقاضیاءالدین[، مدرسۀ نوساز بزرگی است 
در جنب میدان دیوان خانه یا ارگ که یکی از تجار شهر به نام حاج حسن ملک التجار تبریزی با 
هزینۀ شخصی ساخت و وقف عام کرد« )وکیلی تبریزی، 13۹5، صص ۹3-۹4(. او ساخت 
این مدرسه )مدرسۀ آقاضیاءالدین( را در سال 1317ق شروع کرد و تا سال 1322ق درحدود 
دویست هزار ریال برای بنای آن هزینه کرد. گرچه عمر او تا اتمام کامل بنا باقی نبود، ولی 
قبل از فوت اقدامات لازم ]را[ برای تنظیم امور این مدرسه انجام داد. از محل درآمدِ وقفِ دو 
باب کاروان سرا، و ده باب دکان در شهر و روستاهای قزلیجه و طردان )تردان و طرلان نیز 
نامیده شده است( و قسمتی از مزارع رباط و جاروب سرخه در بلوک کزاز، هزینه های اتمام 
و نگهداری آن را پیش بینی ]کرد[ و تصدی آن را به یکی از نزدیکان خود )محمد اعتمادیه( 
سپرد. ایشان هم اتمام بنای مدرسه را به پایان رساندند و پس از او فرزندش ابراهیم اعتمادیه 
تصدی امور اوقاف این مدرسه را به عهده داشتند. در سال 1317ش، ادارۀ فرهنگ اراک با 
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کسب موافقت وزارت فرهنگ و جلب نظر آقای اعتمادیه متصدی موقوفه درمقام تعمیر 
و اصلاح آن برآمد و با حفظ صورت ساختمان، بنای آن را متناسب ]با[ یک باب دبستان 
به نام دبستان عظیمی برای تعداد 25۰ نفر دانش آموز آماده کرد )نامۀ اراک، س6، ش6۰3، 
پنجشنبه 31خرداد1318، صص 1-2(. حاج محمدابراهیم خوانساری از متدینّین و تجار فرش 
سلطان آباد عراق، طی سال های 1315-132۰ق ساخت مدرسه ای را برای طلاب شروع کرد 
که البته با فوتش ناتمام ماند. شیخ عبدالکریم حائری در سفر دوم خود به سلطان آباد ساختِ 

این مدرسه را به اتمام رساند و تدریس را در آن شروع کرد )نعیمی، 1385، ص411(.
روند توسعۀ مدارس علوم دینی در سلطان آباد با مهاجرت روحانی برجستۀ شیعه و 
مؤسس حوزۀ علمیۀ قم، یعنی حاج شیخ عبدالکریم حائری سرعت بیشتری یافت. او در 
سال 1316ق، به دعوت و حمایت حاج آقا محسن عراقی از مجتهدان به نام سلطان آباد 
به این شهر آمد و تا سال 1324ق، به تدریس و نشر علوم دینی در حوزۀ علمیۀ آن 
پرداخت )دهگان، بی تا، صص 1-2(. در این زمان مدارس دینی و علمای سلطان آباد عراق 
بیشتر تابع و زیرنظر روحانیون نواندیش نجف به ویژه آخوند ملامحمدکاظم خراسانی قرار 
داشتند )دهگان، بی تا، صص 2۰-21(. به همین جهت مدارس دینی سلطان آباد عراق محل 
تربیت روحانیون برجسته، نواندیش و مشروطه طلب بود. این روحانیون درمیان عامۀ مردم 

شهر به ویژه بازاریان، تجار و وابستگانِ اقتصاد صنعتی و تجاری، نفوذ بسیاری داشتند.
استفاده  به  جامعه  سنتی  نگاه  تغییر  و  اجتماعی  تغییرات  ادامۀ  مشروطیت  پس از 
از دستاوردهای تمدن مدرن ازجمله تأسیس مدارس با نظام جدید آموزشی رفته رفته 
سرعت بیشتری گرفت. ازاین حیث سلطان آباد عراق از اولین شهرهایی بود که در دورۀ 
به  عراق  امیرتومانِ  )بیات(  صمصام الملک  حاج ذوالفقارخان  به همت  مظفرالدین شاه 
تشویق روشن فکران در خلال سال های 1324-1325ق، برآن شد تا مدرسه ای )مدرسۀ 
صمصامیه( را با سبک جدید و موافق با پروگرام وزارت معارف در شش کلاس تأسیس 
کند که در آن، مقدّماتِ حساب، جبر و مقابله، تاریخ، جغرافیا، زبان های عربی، فارسی و 
فرانسه تدریس شود )وکیلی تبریزی، 13۹5، ص۹5(. هم چنین در فرایند ورود به مدرسۀ 
صمصامیه مدرسۀ کوچکی نیز به نام سهامیهّ توسط سهام الملک بیات تأسیس شد که سه 
کلاس مقدّماتی داشت و درواقع این مدرسه به منزلۀ دورۀ آمادگی برای مدرسۀ صمصامیهّ 
بود. حاج ذوالفقارخان برای هزینه های این دو مدرسه که تعداد دانش آموزانشان بیش از 
سیصد نفر بود چند دهات را وقف کرد؛ البته این مدارس دانش آموزان بی بضاعت را بدون 
دریافت پول ثبت نام می کردند. به همین دلیل در سالْ هزار و پانصد تومان نقد و ده خروار 
جنس )از املاک وقفی( هزینۀ تعلیم وتربیت، ناهار، شام، لباس و سایر لوازم بیست نفر 
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دانش آموز یتیم و ادارۀ مدرسۀ صمصامیهّ می شد )فرید، 1315، ص6۹(. شایان ذکر است 
که افتتاح این مدرسه با مخالفت های زیادی روبه رو شد؛ به ویژه برخی از متدینّین و الواط 
شهر به تحریک عده ای از روحانیون متعصب، معلمان را تکفیر و شاگردان را تهدید و 
حتی ضرب وشتم کردند و چندین بار برای ویران کردن مدرسه تلاش کردند. باوجود این 
مخالفت ها مدیر مدرسه )کریم زاهدی( و بانی آن حاج ذوالفقارخان با مقاومت خود پایۀ 
یکی از مؤسسات علمی-آموزشی را در سلطان آباد عراق استوار کردند و با آغاز سال 
تحصیلی در رجب 1324ق، جشن افتتاحیه را با دعوت از مردم از هر طبقه بر پا کردند 

)جواد، 1331، صص 15-1(.
در سال 1325ق، ارامنۀ ساکن سلطان آباد نیز که بیشتر تاجر فرش بودند و یا کارمند 
تصمیم  بودند  سلطان آباد  مقیم  فرش  خارجی  تجارت خانه های  حسابدار(  و  )منشی 
گرفتند مدرسه ای برای کودکان خود بنا کنند. آن ها به همت و کوشش هیئتی منتخب از 
ارامنه )گریگور هوسپیان، آدردسیان، موسِس استپانیان( با جمع آوری اعانه، دبستان ملی 
برای توسعۀ مدرسه  افتتاح کردند. در سال 1352ق،  ارامنه را در سال 1325ق  شرف 
هیئت مدیره ای از ارامنه به شرح ذیل تشکیل شد: 1- ماردروس بلهری )رئیس هیئت(؛ 2- 
قارابط شاهینیانس )نایب رئیس هیئت(؛ 3– لیوان موراکسیان؛ 4- آرام گریگوریان )منشی(؛ 
5- ادنیک دانا پرتان )ناظر(؛ 6- هابارکتان نرسسیان؛ 7- آرمناک ماکویدیان )مدیر دبستان( 
)فرید، 1315، ص67(. شایان ذکر است »قارابط شاهینیانس« از تجار ارمنی و صاحب 
تجارت خانه ای به همین نام در بازار سلطان آباد عاملِ شرکت های آمریکایی برای خرید 
فرش بود. او در سال 1332ق با کمک آنان اولین دبستان دخترانه )شمس المخدرات( را 
ساخت. البته رواج و گسترش مدارس دخترانه در سلطان آباد تا زمان استقرار ادارۀ معارف 
در سال 1338ق، بسیار کم تر از مدارس پسرانه بود و با آن مخالفت هایی می شد که از 
فعالیت و اقدام تجار در این زمینه می کاست؛ چراکه تجار به دنبال حفظ اعتبار خود در 

جامعۀ سنتی نیز بودند و هیچ گاه موضعِ مخالفت با آنان برنمی داشتند.
درادامۀ این روند، در سال 133۰ق با کمک مالی چند نفر از تجّار مدرسۀ ابتدایی 
پنج کلاسۀ دیگری به نام »خیریهّ« موافق برنامۀ وزارت معارف در سلطان آباد تأسیس شد. 
این مدرسه کار خود را در سال تحصیلی 1331ق، با 2۰۰ دانش آموز که 25 نفر از آنان ایتام 
بودند آغاز کرد. مدیر و بانی این مدرسه شاه زاده جلال الدین میرزا فرزند مرآت الدوله بود 
)وکیلی تبریزی، 13۹5، ص۹5(. این مدرسه به دلیل وضعیت بد اقتصادی و نداشتن بودجۀ 
منظم و ثابت، در سال 1335ق منحل شد. »مایل تویسرکانی« هم مدتی مدیر این مدرسه 

بوده است )فرید، 1315، ص7۰(.
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به نظر می رسد یکی از دلایل وضعیت بد اقتصادی، دامن گستردن جنگ جهانی اوّل و 
بحران های ناشی از آن در سراسر کشور بوده است. در تأیید این مدعا گزارش اهالی عراق 
به مستوفی الممالک، نخست وزیر ایران، دربارۀ اوضاع نابه سامان این ولایت، حاکی از آن 
است که دراثر تجاوز قشون عثمانی و روس در سال 1333ق به ولایت عراق، بسیاری از 
اموال مردم سرقت شد و به نوامیس مردم تعرض شد. درپیِ این موضوع جمعی از سران 
اشرار ولایتی نیز با تشکیل نیروهای سواره و پیاده به دور خود به غارت و چپاول اموال 
روستاییان دست می زدند و در این مدت حاکمی نبود که از این وقایع جلوگیری کند 

)ساکما، 21۰/1۰84، برگ 2-1(.
با حضور نیروهای بیگانه در منطقه و تعدیات اشرار محلی، امنیت و آرامش مردم 
برای حدود یک دهه ازمیان رفت. یکی از تبعات نبود حکام قوی فساد اداری بود که 
روند توسعه و ساخت مراکز آموزشی-فرهنگی را کند می کرد و باعث اعتراض و ارسال 
عرایض مردم این ولایت به مراکز مختلف حکومتی ازجمله مجلس شورای ملی می شد. 
برای نمونه مردم سلطان آباد در تاریخ 24جمادی الثانی1341ق، عریضه ای با مهر 44 نفر به 
مجلس شورای ملی ارسال می کنند؛ مبنی بر اینکه: قبل از ورود رفیع الملک، در زمان ریاست 
میرزاصادق خان انصاری )رئیس معارف(، »سلطان آباد عراق دارای یک باب مدرسۀ ابتدائی 
و یک باب مدرسۀ متوسطۀ مجانی دولتی بود ]که[ امروز از آن مدارس اثری نیست. 
تومانی یک عباّسی از اصل مالیات و خرواری یک قرِان جنس را متحمل شدیم که مدرسه 
مجّانی برای ایتام باشد نه صرف جیب رئیس معارف شود!« )ساکما، 2۹7/248۰3، برگ 
1(. این سند مهم وجود فساد مالی در یکی از مراکز مهم تربیتی منطقه را تأیید می کند. 
به نظر می رسد با سپری شدن یک دهه از ناامنی در ولایت عراق اوضاع اندکی بهتر شده 
باشد و شرایط کشور رو به بهبود رفته باشد؛ این مهم را از نامۀ رئیس معارف و اوقاف 
سلطان آباد به هیئت تجار و رئیس مالیۀ عراق در سال 1343ق، مبنی بر تأسیس و توسعۀ 
معارف و مدارس در تمام نقاط این ولایت با کمک مالی تجّار و هم چنین اختصاص 
بودجه از محل عوارض بر مال التجاره ها )ساکما، 21۰/1۰84( می توان فهمید. همین طور 
در سال 1348ق، به واسطۀ حضور کمپانی های فرش آمریکایی در سلطان آباد یک باب 
آموزشگاه متوسطۀ آمریکایی به نام »ارَک« افتتاح شد که تا زمان خروجِ مهم ترین کمپانی 
آمریکایی ها )تاوسندجیان نیویورک( )Tao Sindh Jian New York Co.( در سال 1353ق، 

دایر بود )ساکما، 24۰/75748(.
شایان ذکر است شهر سلطان آباد عراق به دلیل استقرار شرکت های خارجی و داخلی 
تولید فرش و درنتیجۀ مناسبات تجاری، به طورمعمول محل عبورومرور اتباع خارجه بود؛ 
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ولی ادارۀ معارف باوجود تلاش برخی از حکام علاقه مند، تجار و ملاکین خیرّ، تا سال 
1352ق در امر تأسیس و توسعۀ معارف و مدارس فعالیت مؤثری نداشت و مدارس دولتی 
به علت نبود بودجۀ کافی منحصر به دو باب بود. مدارس ملی که تعداد دانش آموزان پسر 
و دختر آن ها حدود یک هزار نفر بود با وضع نامنظمی اداره می شد و آموزش آنان مطابق 
روش مکاتب سنتی در جریان بود. تااینکه در این سال )1352ق( با سفر وزیر معارف 
)علی اصغر حکمت( به سلطان آباد و مشاهدۀ نواقص از نزدیک و اختصاص بودجۀ بیشتر 
به تدریج شرایط نسبت به گذشته تغییر کرد و بر تعداد دبستان ها، دبیرستان ها، محصلان، و 

کارکنان مدارس افزوده شد )نامۀ عراق، س2، ش236، پنجشنبه 4دی1314، ص1(.

2. 5. انجمن اکابر
آشفتگی اوضاع سیاسی، نبود امنیت برای سرمایه، ناامنی راه ها، کاهش قدرت دولت مرکزی 
و بی ثباتی و نبود تمرکز سیاسی، نه تنها پس از تغییر نظام سیاسی ایران در دورۀ مشروطه 
ازبین نرفت، بلکه به دلیل تغییرنکردن بافت سنتی حاکمیت دچار تشتت بیشتر هم شد و 
حکومت مشروطه با بحران اساسی مواجه شد و قادر نبود اهداف مدنظر مشروطه خواهان 
و تجار را محقق کند؛ این شرایط با شروع جنگ جهانی اول تشدید هم شد. این عوامل، 
با رونق تجاری، هم سازی و هم خوانی نداشت و موجب نگرانی تجّار از آینده و فروکاهی 
فعالیت اقتصادی آنان شد. دراین بین شهر سلطان آباد نیز که به دلیل تجارت خارجی با اروپا 
و آمریکا به یکی از قطب های بزرگ تولید و صادرات فرش در ابتدای قرن بیستم تبدیل 

شده بود به شدت متضرر شد و تجارت آن تا سطح محلی نزول کرد.
تجّار در این وضعیت بیکار ننشستند و در غیاب نهادهای مدرن و دولت مقتدر -که چندین 
سال پس از مشروطیت هم هنوز محقق نشده بودند- به تقویت ساختارهای درونی طبقۀ خود 
پرداختند و با نهادسازی و ایجاد تشکل های منسجم به حمایت از منافعشان برآمدند. مراودات 
بازرگانی با دیگر کشورها هم در تشکیل چنین نهادهایی تأثیرگذار بود؛ زیرا بازرگانان خارجی 
نیازمند بودند تا آگاهی های بیشتری دربارۀ تجّار و موقعیت اقتصادی ایران کسب کنند و وجود 
نهاد مشخصی برای ایجاد ارتباط و کسب اطلاعات را ضروری می دانستند؛ ازاین رو تشکّل هایی 
بانام »اتحادیۀ تجّار« در ایران به وجود آمد. اهداف تجّار از ایجاد چنین تشکّلی به خوبی از مفاد 
نظام نامۀ اساسی آن مشخص می شود که در آن تجار به دنبال توسعۀ اقتصادی در هر سه شاخۀ 

تجارت، صنعت و کشاورزی بودند )ترابی فارسانی، 1384، ص376(.
البته بدون توجه به گسترش مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی، توسعه در این سه حوزه 
امکان نداشت. همین امر دولت ایران را واداشت تا تجار را به تأسیس چنین نهادهایی ترغیب 
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کند. برطبق تصویب نامۀ هیئت دولت به وزارت فواید و عامّه، دستور تأسیس اتاق تجارت 
تهران در اردیبهشت 13۰5ش/1344ق، با انتخابات اعضای آن داده شد )ترابی فارسانی، 
1384، صص 4۰5-4۰6(. به دنبال آن در شهرهای دیگر ازجمله در سلطان آباد عراق در سال 
135۰ق/131۰ش، اتاق تجارت تأسیس شد )دهگان، 1345، ص233(. با استقرار و تثبیت 
حکومت پهلوی اول، ضوابط بین الملل بر روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا 
حاکم شد و دیگر صادرات و واردات بدون داشتن علم و آگاهی میسر نبود؛ بنابراین اتاق های 
تجارت بر کسب سواد و دانش برای تجّار تأکید کردند. برای نمونه در یکی از جلسه های 
اتاق تجارت سلطان آباد عراق تصمیم گرفته شد که آقایان، تجّار را از فعالیت شرکت تجاری 
صادرات و واردات ایران و هامبورگ آگاه کنند و فهرستی از شرکت ها و تجّار ایرانی را در 
اختیار این شرکت قرار دهند. بخشنامۀ دیگری هم از تجّار می خواست که در اعیاد و مجالس 
رسمی که از ایشان دعوت به عمل می آید لزوماً با لباس رسمی وارد شوند )مجلۀ اتاق تجارت، 
س8، شش 154 و 153، اسفند 1315، صص 68-6۹(. این گزارش ها بیانگر اهمیت دانش 
تجارت و سبک نوین زندگی نزد تجار و جامعه بود که دیگر نمی شد بدون توجه به آن ها مثل 
گذشته به شکل سنتی به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ادامه داد؛ بنابراین تجار رشد و تعالی 
معرفت در سطح جامعه را تنها برای خود نمی خواستند و به خوبی دریافته بودند زمانی آمال و 
آرزوهای آنان به ثمر می رسد که بین سطح دانش و آگاهی طبقات مختلف جامعه تعادل برقرار 
شود. درمیان اعضای اتاق تجارت سلطان آباد تجّار روشن بین بسیاری بودند که به سبب داشتن 
حوزه های ارتباطی گسترده به نقش و اهمیت معارف و تعلیمات عمومی پی برده بودند. از 
اقدامات مهم اتاق تجارت سلطان آباد در جلسۀ هشتم اتاق در سال 1355ق/1315ش، توجه 
به تشکیل کلاس های اکابر برای تحصیل کسبه و مردم بی سواد بود. هرچند این کار اقدامی 
سراسری در کل ایران محسوب می شد، ولی تجار سلطان آباد در برپائی آن در این شهر نقش 
مهمی داشتند. هم چنین در این جلسه دستورالعمل حکومت و نامۀ ادارۀ معارف مبنی بر لزوم 
تشویق مردم به شرکت در این کلاس ها هم قرائت شد )مجلۀ اتاق تجارت، س7، ش144، 

مهر 1315، صص 17-16(.

3. 5. مساجد
تجار علاوه بر تأسیس مدارس و فعالیت در انجمن اکابر، درزمینۀ ساخت مساجد نیز 
پیش قدم بودند. این کار برای آن ها، هم جنبۀ اعتقادی و هم جنبۀ اعتباری داشت. اقدام 
تجار در ساخت مساجد پاسخی بود به انتظارات جامعه از تجار. ازاین رو به دلیل موقعیت 
تجاری و حضور تجار مهاجر و بومی در سلطان آباد، از زمان شروع ساخت شهر، در بازار 
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و دو خیابان قرینۀ آن )محسنی و حصار( و محلات دیگر مساجد زیادی ساخته شده که 
به نام بانیان آن ها که ازمیان طبقات تجار و ملاکین شهر بودند یا به اسم ائمه و روحانی 
نمازگزار نام گذاری شده است. تعدادی از این مساجد عبارت اند از: مسجد قبله؛ مسجد 
شیخ ابوالحسن؛ مسجد حاج تقی خان؛ مسجد آخوند؛ مسجد آقامبین؛ مسجد لطف الله خان؛ 
مسجد حاج آقاصابر؛ مسجد حاج ملافتح علی؛ مسجد حاج محمدابراهیم خوانساری؛ مسجد 
حاج رئیس؛ مسجد آقاضیاءالدین؛ مسجد افتخاردفتر؛ مسجد آاکبر. برخی از مساجدی که 

تجار سلطان آباد بنا کردند عبارت اند از:

1. 3. 5. مسجد حاج محمدابراهیم خوانساری: 

این مسجد را یکی از تجار خیرّ و سرشناس فرش در سلطان آباد عراق به نام حاج محمدابراهیم 
خوانساری )متولد 126۰ و متوفی 1322ش(، در تاریخ )1315-132۰ش( در قسمت 

جنوبی شهر بنا کرد.

2. 3. 5. مسجد حاج رئیس:

 این مسجد از بناهای حاج اسماعیل، رئیس التجار شهر است که در کوچه ای به همین نام و 
در قسمت جنوبی شهر در خیابان دارایی قرار دارد و ازنظر مساحت بسیار محدود و دَرحدِّ 

نمازخانه ای 1۰۰نفره است.

3. 3. 5. مسجد آقاضیاءالدین: 

بانی این مسجد حاج حسن ملک التجار تبریزی فرزند حاج میرزامحمد تاجر از تجار بزرگ 
و معروف سلطان آباد عراق بود. او این مسجد را در جنب میدان ارک ساخت و آن را به نام 
آقاضیاءالدین از نوادگان میرعلی محمد )جد بزرگ خاندان محسنی( ثبت کرد )محتاط، 

1372، ج4، صص 322-316(.

4. 5. آب انبار و حمام
حاج حسن ملک التجار تبریزی آثار خیریۀ دیگری نیز از خود باقی گذاشته است که اغلب 
آن ها غیرمعروف است. از آن جمله آب انباری در ضلع جنوبی میدان ارک که وقف عام کرد 
و دو آب انبار در شهر قم و تکمیل آب انبار ملافتح علی در سلطان آباد. او هم چنین حمامی 
در خیابان عباس آباد اراک ساخت که به نام حمام حاج ملک معروف است )نامۀ اراک، س6، 
ش6۰3، پنجشنبه 31خرداد1318، صص 1-2(. محمدابراهیم خوانساری از تجار معروف 
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هم در سال 132۹ق، آب انبار و حمام مردانه و زنانه ای ساخت. این حمام، یکی از زیباترین 
آثار تاریخی و معماری شهر اراک محسوب می شود. او هم چنین در این سال برای اهل 

کتاب )یهودی ها( هم حمامی جداگانه ساخت )نعیمی، 1385، ص411(.

5. 5. ساخت مریض خانۀ ملی سلطان آباد
ازجمله پیگیری های اعضای انجمن شهرداری سلطان آباد فراهم کردن زمینۀ کمک خیرّین 
و تجار خوش نام به تأسیس مریض خانۀ ملی بود. »نامۀ عراق« که مسئول آن رابطۀ نزدیکی 
با حکام شهری و متمولان و ثروتمندان شهر داشت از همان بدو انتشار درزمینۀ نواقص 
شهری، مقالات مهمی در مقایسۀ شهر سلطان آباد با دیگر شهرهای ایران و هم تراز خود 
به سکونت عدۀ زیادی از تاجران فرش و ارزاق در این شهر، مایۀ  منتشر می کرد و باتوجه 
تأسف می دانست که مرکز ولایت عراق فاقد بیمارستان ملی برای مردم بیمار باشد و یا 
درزمینۀ نگهداری مساکین و فقراء دچار مشکل باشد. »نامۀ عراق« درزمینۀ ترویج فرهنگ 
مشارکت، و حمایت مادی مردم به ویژه سرمایه داران از توسعه و بهداشت پیشتاز بود )نامۀ 

عراق، س4، ش438، دوشنبه 12مهرماه1316، ص1(.
نامۀ عراق اسامی خیرین و تجاری را که برای کمک به ساخت بیمارستان اعانه 

پرداخت کرده بودند به شرح جدول زیر آورد.

طبقۀ اجتماعیمبلغ اعانهنام و نام خانوادگیردیف

ملاکین5٬000 ریالخانم صمصام الحاجیه1

ملاکین2٬500 ریالشاه زاده عضدالسلطان2

تجّار2٬500 ریالمحمودزاده پارسا3

روحانیون1٬500 ریالحاج آقامصطفی مجتهد4

تجّار1٬000 ریالسیدصادق مهدی زاده5

ملاکین1٬000 ریالافتخاردفتر6

تجار500 ریالآقامیرزا خدارحم مشیری7

تجار500 ریالسیدمحمدتقی هدایتی8

ملاکین500 ریالغلام حسین خان صمصامی9

15٬000 ریالجمع مبلغ10

جدول 2
آباد  سلطــان  ملی  خانۀ  مریــض  خیرین 
شنبه  ش127،  س2،  عراق،  )نامۀ  منبع: 

11اسفند1313، ص1(.
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این مجله محض تشویق اهالی برای ساخت بیمارستان سه مورد اعانۀ تجار و خیرّین 
را به شرح جدول زیر منتشر کرد:

مشارکت برای ساخت بیمارستان ملی سلطان آباد با تشکیل کمیسیونی مرکب از 
از تجار  اهالی در منزل غلام رضا مشیری  بیمارستان و مبلغی که  هیئت مدیرۀ تأسیس 
متنفذ به ریاست حاکم سلطان آباد پرداخت کردند آغاز شد و تصمیم گرفته شد که از 
1۰فروردین1314ش/1353ق، ساخت بیمارستان را شروع کنند )نامۀ عراق، س2، ش127، 

شنبه 11اسفند1313، ص1(.
ولی روند ساخت بیمارستان براساس گزارش »نامۀ عراق« در سال 1316ش/1356ق، 
بعداز دو سال پیشرفتی نداشته است و نویسندۀ »نامۀ عراق« دراین باره می نویسد: »شهر 
سلطان آباد عراق که دارای شصت هزار جمعیت است، چرا باید یک بیمارستان ملی نداشته 
باشد که تهی دستان بینوا که دستشان از هر چاره کوتاه است بدانجا پناهنده شده و از 
خطرات بیماری های گوناگون رهایی یابند؟! آیا ادامۀ این وضعیت برای ساکنین شهری 
مانند سلطان آباد که عروس شهرهای هم ردیف خود ]است[ و در مسیر خطِّ آهن قرار 
گرفته ]است[ و محل ساختمان ایستگاه بزرگ می باشد در انظار خودی و بیگانه، عابر و 
مقیم سزاوار است؟!« این مجله درادامه در پاسخ به سؤالات خوانندگان خود از اختصاص 
قطعه زمینی در محلۀ عباس آباد ازجانب محمدحسن خوانساری از ملّاکین و تجار شهر 
گزارش می دهد که در سال 1314ش/1354ق، عده ای از افراد خیرّ نیز مبالغی را برای 
ساخت بیمارستان پرداخت کردند که تحت نظر چند نفر از تجار به ساخت آن اقدام شد؛ 
ولی براثر نبود پشت کار و سرمای زمستان ساخت آن متوقف شد. »نامۀ عراق« درادامه 
گزارش می دهد که شهردار پس از بازدید و اطلاع یافتن از موضوع، تقبل کردند با »موافقت 
و تشریک مساعی حکمران، همین چندروزه به اوضاع گذشتۀ بیمارستان رسیدگی نموده 
و از محوشدن آثار این بنا که به منظور رفاه حال بیچارگان و رهایی آنان از چنگال مرگ 
شروع گردیده جلوگیری نمایند« )نامۀ عراق، س4، ش438، دوشنبه 12مهر1316، ص1(.

طبقۀ اجتماعیمبلغ اعانهنام و نام خانوادگیردیف

تجار500 ریالحسن تبارک خوانساری1

تجار500 ریالعبدالرحیم بهرامی2

تجار300 ریالمحمد موسوی خوانساری3

1300 ریالجمع مبلغ4

جدول 3
آباد  سلطــان  ملی  خانۀ  مریــض  خیرین 
منبع: )نامۀ عراق، س2، ش129، پنجشنبه 
16اسفندماه1313، ص1(.
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6. 5. تأسیس و نگهداری آسایشگاه فقرا
تجار و اعضای اتاق تجارت سلطان آباد عراق در کنار فعالیت های اقتصادی به مسائل اجتماعی 
نیز واکنش نشان می دادند. اوّلین جلسۀ اتاق تجارت عراق در شوال 1354ق، در ادارۀ حکومتی 
شهر تشکیل شد و درزمینۀ نگاهداری فقرا و افراد بی بضاعت در محلّی خارج از شهر و تهیۀ 
منزلی برای آن ها مذاکراتی به عمل آمد )مجلۀ اتاق تجارت، س6، ش2683، 1314، ص4(. 
در سال 1354ق برای بینوایان سرپناه تهیه شد. قرار بود تا با کمک شهرداری فقرا را در آن 
محل پناه دهند و از سرما و گرسنگی نجات دهند )مجلۀ اتاق تجارت، س8، شش 151 
و 152، بهمن 1315، ص11(. »نامۀ عراق« از مذاکرات اعضاء انجمن شهرداری و رؤسای 
دوایر دولتی و محترمین عراق دربارۀ تأسیس آسایشگاه فقراء از محل پرداخت خیرین و 
ادارۀ شهرداری )چهار هزار ریال( گزارشی ارائه می دهد. به همین جهت مقرر شد تأسیس و 
سرپرستی دارالمساکین و جمع آوری وجوه و تصدی مخارج به شمس کاشانی )از طبقۀ تجار 
و یکی از اعضاء اتاق تجارت عراق( واگذار شود و نظارت آن به شهردار و انجمن شهرداری 

موکول شود )نامۀ عراق، س4، ش458، 24آذر1316، ص3(.
گزارش »نامۀ عراق« از مبلغ اعانۀ ملّاکین، تجار، کسبۀ بازار و رؤسای دوایر برای 

جمع آوری بینوایان و تأسیس بنگاه خیریه برای نگهداری آنان به شرح زیر است:

طبقۀ اجتماعیمبلغ اعانهنام و نام خانوادگیردیف

تجار400 ریالغلام رضا مشیری1

تجار250 ریالابراهیم نوذری2

روحانیون؛ ملاکین150 ریالحاج آقامصطفی محسنی3

تجار150 ریالغلام علی کریمی4

تجار100 ریالحسن تبارک5

ملاکین100 ریالنصرت الله بیات6

روحانیون100 ریالمحمد راستین7

تجار100 ریالعلی نقی حیدری8

تجار100 ریالسیدصادق مهدی زاده9

تجار؛ ملاکین100 ریالرضا شکرایی10

تجار100 ریالحسین حاجی باشی11

جدول 4
مبالغ کمک شده به بنگاه خیریۀ تأسیس 

محل جمع آوری بینوایان

نگاهی به فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی تجار...



78
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر دوم، تابستان 1402 شمارۀ پیاپی 130

6. تعاملات فرهنگی-اجتماعی تجّار با روحانیون سلطان آباد عراق
حضور روحانیون در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و ارتباط تجار با آنان سابقه ای طولانی 
دارد و علت آن، نیاز متقابل آن ها به یکدیگر است. ازیک سو نیاز مالی و اقتصادی علما را 
بازاریان تأمین می کردند و ازسوی دیگر روحانیون در مواقع لزوم از تجار دربرابر مظالم و 
تعدیات دیوانیان حمایت می کردند و در حل وفصل امور مالی و دعاوی تجار نقشی عمده 
داشتند. برای نمونه در سال 1332ق، تلگراف شکایت کسبه و تجّار بازار سلطان آباد از 
پیشکار مالیۀ عراق به دولت علّیۀ ایران رسید؛ مبنی بر: »کوتاهی وی و افتادن دکان های آنان 

طبقۀ اجتماعیمبلغ اعانهنام و نام خانوادگیردیف

تجار100 ریالفتح الله حاجی باشی12

تجار100 ریالسیدمصطفی شمس کاشانی13

تجار100 ریالغلام علی افتخاری14

تجار100 ریالمحمود عدلی15

تجار100 ریالاحمد دستوری16

ملاکین100 ریالغلام حسین صمصامی17

تجار ارامنه100 ریاللیوان شاهینیانس18

کاسب بازار100 ریالمهدی مهاجرانی19

تجار100 ریالاحمد توسلی20

تجار100 ریالنصرالله کریمی21

کاسب بازار20 ریالآقاربیع مهاجرانی22

روشن فکران10 ریالدکتر ابراهیم سعید23

کاسب بازار10 ریالسیدغلام رضا محمودپور24

--------3000 ریالشهردار25

--------150 ریالفرماندار26

--------100 ریالفخیمی مدیر شرکت فرش27

5٬940 ریالجمع کل28

ادامۀ جدول 4
مبالغ کمک شده به بنگاه خیریۀ تأسیس 
محل جمع آوری بینوایان منبع:)نامۀ عراق، 
س4، ش386، چهارشنبه 18فروردین1316، 
ص2(.

عبدالله  متولی
مهدی جیریائی
محمد حسن بیگی
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به دست چند نفر از اشخاص بی انصاف و فروش پانصد نفر نفوس به سه چهار نفر متعدّی 
که خون ماها را به شیشه گرفته اند. اگر به شکایت ما بیچارگان رسیدگی نشود، پس ما 
پانصد نفر ایرانی خود را در تحت کدام بیرق خارجه بیاوریم و از این ظلم و بی انصافی 
خلاص شویم؟!« )ساکما، 24۰/47۰67، برگ 1(. پس از چندی درباب اظهارات تجار عراق 
راجع به دکاکین خالصه، کفیل خزانه داری کل شرح می دهد که آنان ازطریق حجۀالاسلام 
حاجی میرزا شمس الدین نمایندۀ عراق در مجلس شورای ملی شکایت کرده اند که »حاجی 
سیدابراهیم چند سال است بعضی از دکاکین خالصۀ سلطان آباد را که سال ها محل کسب و 
تحصیل معاش آن ها بوده تدریجاً مالک شده. در این مدت به طور مدارا با مستأجرین خود 
رفتار کرده، ولی دو سال است که بنای ستمی را گذاشته اجارۀ دکاکین را دوبرابر بلکه بیشتر 
مطالبه می کند. لازم است دراین باب از پیشکار مالیه بخواهید که تحقیقات جاریه و واقعیه 
نموده وضع دکاکین و رواجی معاملات تجارتی را معین کرده با نظریات خودش به طور 
حقانیت شرح دهد تا قراری که لازم است، در رفع شکایت و حصول آسایش تجار مزبوره 
داده شود« )ساکما، 24۰/47۰67(. این شکایت و پیگیری هم به سرانجام نمی رسد. تجار 
و کسبه این شکوائیه را به امام زمان )ع( می برند و درخواست می کنند درصدد احقاق حق 
این مظلومین برآئید. هم چنین تصدیق می کنند که »در زمان آیت الله آقامحسن جز رأفت و 
مهربانی چیزی دیگر نبود. از هر باب دکان پنج هزار با یک کله قند شیرینی می گرفت و به 
میل و خواهش مردم و کسبه رفتار می کردند؛ همیشه سفارش می کرد که ظلم و تعدی به 
آنان نشود. درحال حاضر سیدابراهیم اجارۀ هر باب دکان ]را[ که چهل تومان بوده است به 
هشتاد تومان بلکه یک صد تومان رسانده. آنان درادامۀ عریضۀ یادآور می شوند چنانچه با 
این وضعیت از ابتدای سال تا پایان آن با تمام حدّت کار کنیم می بایست اجارۀ این سید را 
پر کنیم؛ لذا دور از انصاف و عدالت است که هم مالیات و هم عوارض دیوانی را متحمل 
شویم و هم دوبرابر کرایه پرداخت کنیم. همین طور بیان می کنند پیش ازاین، موضوع را 
آقانورالدین و  آقایان  از علمای عراق  به عرض شاه زاده عضدالسلطان هم رساندیم و 
حاجی میرزا محمدعلی خان و غیره تصدیق و احکامات داریم که این کرایه ظلم است 
و مالک باید ملاحظۀ مستأجر را بنماید.« وزارت مالیه در 6ذی القعدۀ1332ق، در جواب 
حاجی میرزا شمس الدین نمایندۀ عراق درباب ظلم اصناف و کسبۀ عراق، اعلام وصول 
می کند و پاسخ می دهد که مشغول تحقیقات هستم و در نامه ای از پیشکار مالیۀ عراق 
می خواهد که تحقیق نماید چنانچه اجحافاتی ازطرف مالکین به مستأجرین وارد می شود 
جلوگیری کنند )ساکما، 24۰/47۰67، برگ 3-7(. در واکاوی این شکوائیه روشن می شود 
که کسبه و تجار عراق با روحانیون شهر ارتباط تنگاتنگی داشته اند؛ به ویژه با آقانورالدین 
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حسینی که مصادف با عصر مشروطه بود و ایشان به عنوان مجتهد طرازاِوّل ولایت عراق، 
از طرفداران جدی جنبش مشروطه و حامی و ملجأ مردم در امور اجتماعی و سیاسی بود.
به همین جهت تجار و کسبۀ سلطان آباد در سال 132۹ق، در حمایت از آیت الله 
آقانورالدین حسینی که ازجانب میرزاسلیمان خان حاکم عراق به او توهین شده بود با بستن 
مغازه ها دست از کار کشیدند و به اتفاقِ سی هزار نفر از مردم اجتماع کردند و طی تلگرافی 
به مجلس شورای ملی جبران این آسیب را که درواقع بر اسلام و رئیس اسلام واقع 
شده بود خواستار شدند )کمام، 2/15۹/28/1/11(. زمانی که مشروطه خواهان سلطان آباد 
در فکر تأسیس انجمن ایالتی وولایتی بودند، آقانورالدین با کمک تجار، و روحانیون نوگرا 
و مشروطه خواهی به نام های حاج میرزا محمدعلی خان مجتهد، حاج ملاعلی، حاج ابوالقاسم 
کاشانی و آزادی خواهانْ اولین انجمن ولایتی را تأسیس کرد و خود ریاست آن را پذیرفت 
از  احقاق حقوق مردم  نقشی مؤثر در  نورزید و  از هیچ کوششی دریغ  راه  این  و در 
ملاکین و ظالمین داشت )دهگان، بی تا، ص3۰(. در بحبوحۀ جنگ جهانی اول فتواهای 
او در حمایت از جنبش مشروطه و آزادی خواهان بسیار مؤثر بود. نویسندۀ »تاریخ اراک« 
دراین باره می گوید: »از خوش بختی احَرار عراق، می توان یکی را آن دانست که آقانورالدین 
بزرگ ترین مجتهد محل به پیروی از استاد عالی قدر خود آیت الله آخوند خراسانی طرفدار 
در  آقانورالدین  آیت الله  بنابراین حضور  بی تا، صص 2۰-21(؛  )دهگان،  بودند«  احرار 
سلطان آباد و حمایت او از مشروطه باعث شده بود تا مشروطه طلبان این شهر کم تر از 
مناطق دیگر کشور با مانع مواجه شوند. یکی دیگر از دلایل گرایش تجار و کسبۀ سلطان آباد 
به جنبش مشروطه مراودات و معاملات با تجار تجارت خانه های خارجی مستقر در شهر 
بود که این خود در درک و فهم آن ها از مسائل سیاسی-اجتماعی بی تأثیر نبود و به آنان 
کمک می کرد به دنبال تحقق اهداف و خواسته های مشروطه باشند؛ چراکه با گسترش و 
استقرار نهادهای دولت مدرن و دمکراتیک اساسِ بهبود تجارت نیز فراهم می شد. درادامه 
هراندازه نشر افکار و اندیشه های ترقی خواهانۀ انقلاب مشروطه درمیان تجار و بازاریان 
سلطان آباد بیشتر می شد، رقابت آنان با انحصارطلبی کمپانی های خارجی درزمینۀ تولید و 
تجارت فرش را هم جدی تر می کرد؛ تااینکه شهر سلطان آباد به یکی از کانون های عمدۀ 
مبارزه با سرمایه داری خارجی تبدیل شد و مرحلۀ جدیدی از زندگی اجتماعی و اقتصادی 
مردم و صاحبان مشاغل ازجمله دست اندرکاران صنعت فرش و بافندگان قالی در این 
شهر رقم خورد. بیشترین فعالیت تجار محلی چه در نقش تجار خرد، متوسط یا بزرگ به 
خریدوفروش فرش یا مصالح بافت آن اختصاص داشت که برخی در نقش تاجر مستقل 
و در رقابت با کمپانی های بزرگ شهر و گروهی به عنوان واسطه برای شرکت های فرش 
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خارجی نقش ایفا می کردند که دراین باره گاهی اجحافاتی نیز ازسوی کمپانی های خارجی 
به آنان وارد می شد. علاوه براینْ ناتوانی دولت قاجار در حمایت از بافندگان و تجار داخلی 
و محلی درمقابل کمپانی های خارجی نیز باعث شد تا تجار، بازاریان و دست اندرکاران 
اقتصاد صنعتی و تجاری سلطان آباد در مبارزۀ خود با کمپانی های خارجی فرش، به رهبری 

روحانی پیش روِ این شهر آقانورالدین حسینی عراقی اتکا کنند.
از  حمایت  و  دفاع  در  آقانورالدین  تلاش های  و  فعالیت ها  از  دیگری  نمونه های 
مردم سلطان آباد، در آشوب های سیاسی بعداز مشروطه بود. برای نمونه تا سال 1327ق، 
توسعه و تحولات اقتصادی این دیار، به خوبی روبه رشد بود؛ ولی دیری نپایید که به دلیل 
ناامنی روبه زوال نهاد. در این سال، منطقۀ عراق از شورش سالارالدوله -که خود را وارث 
تاج وتخت محمدعلی شاه قاجار می دانست- در امان نماند. منطقۀ به بحران و قحطی فراگیر 
دچار شد و صدمات سنگینی به مالکین و تجّار وارد شد. الوار که حامیان اصلی سالارالدوله 
بودند، در سراسر ولایت عراق تاخت وتاز و غارت کردند و روستاها را تخریب کردند و 

افراد را به کوچ اجباری وادار کردند )کمام، 2/15۹/28/1/16/83، برگ 5(.
پیام اعتراض علی آقا فراهان چی )از تجّار معروف و از آزادی خواهان مشروطه طلب( 
بخشی از ظلم و تعدی سالارالدوله در این منطقه را به خوبی به تصویر می کشد: »سالارالدوله 
وارد عراق شدند. به جرم مشروطه خواهی، انواع و اقسام اذیت بر اهالی وارد ]کردند[ و 
با پنهان نمودن عیالات و فراری خودم، دویست و بیست ویک خروار ازقرار خرواری نه 
تومان با همه نوع افتضاح و هتک آبرو از فدوی به جبر گرفتند و یک هزار تومان چپاول از 

خانه و خسارات فوق الطاقه« به بار آوردند )کمام، 2/15۹/28/11/2، برگ 1(.
گفتنی است که سپاهیان سالارالدوله زمانی که به اطراف سلطان آباد رسیدند در مضیقۀ 
شدید آذوقه قرار گرفتند؛ بنابراین قصد داشتند شهر را غارت کنند که آقانورالدین با ارسال 
با احترام و ملاطفتْ ایشان را از غارت باز داشت و از مردم درخواست  نامه ای توأم 
او کمک کنند )دهگان، بی تا، ص32(. بدین ترتیب سلطان آباد  به سپاهیان گرسنۀ  کرد 
به جهت حضور آقانورالدین از غارت مصون ماند. گرچه این اقدام، سازش و عقب نشینی 
آقانورالدین دربرابر سالارالدوله را می رساند، ولی گذشت او از منیتّ و مقام، جان هزاران 

نفر از مردم شهر را از قتلِ عام و تاراج مال و اموال نجات داد.
یکی از اسناد دیگر که بر همکاری و تعامل تجار و علما صحه می گذارد واقعۀ 
تحصن مردم سلطان آباد در تلگراف خانۀ شهر از تاریخ 17 تا 23مرداد13۰5ش است که 
به علت اقدام رئیس بلدیهّ و ارزاق در گران کردن قیمت نان و آرد بود. هم زمان با این جریان 
»حاج وکیل« یکی از تجار سرشناس شهر در حمایت از خواستۀ مردم، با دعوت از خطیب 
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مشهور شهر »حاج آقا صدر واعظ« در منزل خود مجلس روضه خوانی ترتیب داد و ایشان 
هم در سر منبر درخصوص گرانی نان اظهار کردند که قیمت گندم باید به حالت گذشته 
برگردد؛ یعنی گندم باید باری سه تومان و بیست وپنج قرِان، و نان باید یک من یک قِران و 
پانزده شاهی باشد. این پشتیبانی و همکاری مؤثر واقع شد و به دستور مقام وزارت داخله 

رئیس بلدیه از تصمیم خود عقب نشینی کرد )ساکما، 2۹۰/12۰، برگ 4-3(.

7.  نتیجه گیری
شهر سلطان آباد در دورۀ قاجار در منطقۀ خاص جغرافیایی شکل گرفت. قرارگرفتن این 
شهر در مسیر راه های غرب کشور و ارتباط آن با مناطقی مانند قم، تهران و اصفهان باعث 
شد تا از موقعیت تجاری و ارتباطی مناسبی برخوردار شود. ازطرف دیگر تولید مناسب 
محصولات کشاورزی و هم چنین شهرت آن به بافت فرش های دستبافت تجاری تأثیری 
به سزا در ارتقای موقعیت این شهر داشت. به لحاظ همین موقعیت جغرافیایی و تجاری بود 
که صنف تجار، گروهی فعال و مؤثر در تحولات شهری ظاهر شدند. مبتنی بر سؤال اصلی 
این پژوهش می توان اذعان کرد که تجار شهر به دلیل جایگاه خاصی که در لایه های مختلف 
شهری پیدا کرده بودند کوشیدند تا در جلوه های مختلف اجتماعی و آموزشی صاحب نقش 
باشند و در ارتقای موقعیت فرهنگی و اجتماعی فعالیت های قابل توجهی را از خود نشان 
دهند. همان گونه که در متن توضیح داده شد، احداث مراکز آموزشی برای طلاب علوم 
دینی و بعدها مشارکت در ساخت مدارس جدید در زمرۀ مهم ترین کارکردهای تجار برای 
افزون سازی دانش عمومی در سلطان آباد بود. آن ها با مشارکت در احداث مدارس سنتی 
و جدید و هم چنین کمک در تأمین بخشی از مخارج این مدارس حضوری قابل توجه در 
روند توسعۀ آموزشی و فرهنگی شهر از خود نشان دادند. از دیگر حوزه های تأثیرگذار 
تجار، مشارکت در ساخت اماکن مذهبی بود. بافت سنتی و مذهبی سلطان آباد باعث شد تا 
تعدادی از تجار به صورت انفرادی و یا ازطریق مشارکت، به احداث مساجد در سطح شهر 
اقدام کنند. همان گونه که در متن نوشتار بررسی شد تجار در ساخت مریض خانۀ شهری 
نیز با پرداخت کمک های مالی حضوری فعال داشتند. مواردی از عملکرد تجار نیز بررسی 
شد که تجار در پیوند نسبتاً نزدیکی با برخی روحانیون شهر بودند. تجار در مواقعی دربرابر 
ظلم حکام حمایت روحانیون را طلب می کردند و درمقابلْ در مواقع ضرورت از روحانیون 
حمایت می کردند. این دو گروه هم چنین به صورت مشترک می کوشیدند تا در مواقع بروز 

مشکلات اجتماعی و اقتصادی از مردم حمایت کنند.
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Abstract:

Purpose: Endowments of the Qajar period are among the most important resources that demon-
strates the social, economic, cultural and religious conditions of Iran of the time. Female endow-
ments are particularly important among the different classes and groups of Iranian society that 
have endowed. Investigating the content of women's endowments is important since they display 
both quantity and quality of endowments among women. They also demonstrate women’s partici-
pation in social activities of the period. The purpose of the research is to study the contents of the 
endowments of the women in Sari and Barforoush during the Qajar period, to distinguish their 
characteristics and functions as well as the social status of the women.

Method and Research Design: Endowments and some historical library resources were studied 
and analyzed in a descriptive and analytical way. 

Results and conclusion: The result show that there are few differences between women and men’s 
endowments in Sari and Barforoush in the Qajar period considering their characteristics and 
functions. The endowments had religious and social functions and were considered for the fol-
lowing purposes: mourning, charitable deeds, seminary students' expenses, publishing religious 
books, public services, and supporting the life expenses of the children of the person who endows. 
Endowments were mostly piece of land, a house, a shop, a garden, a bath or a caravanserai. The 
women were among the rich and noblemen, merchants, and landowners. The women’s social 
status depended on their father or husband except the ones that themselves were a midwife or tra-
gedian )Ta’ziye khan(. Their father or husband were mostly coppersmith, doctor, surgeon, butcher, 
judge, merchant, tailor, muezzin, Muslim clergyman, and grocer.
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چڪیده:

اسناد موقوفات در دورۀ قاجار یکی از مهم ترین منابع برای ترسیم اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی 

ایران در این دوره هستند. دربین اقشار و گروه های مختلف جامعۀ ایران که با انگیزه های متفاوت به وقف 

توجه داشته اند، زنان از اهمیت خاصی برخوردارند. بررسی مندرجات وقف نامه های زنان، هم ازنظر آگاهی از 

میزان رواج وقف دربین زنان در این دوره و چگونگی وقف آن ها، و هم از جنبۀ تصویر بخش هایی از مشارکت 

زنان در امور اجتماعی دورۀ قاجار، دارای اهمیت است.

هدف: این پژوهش، برآن است تا با مطالعۀ محتوای وقف نامه های زنان واقف در شهرهای ساری و بارفروش در 

دورۀ قاجار چگونگی مصارف و ویژگی های موقوفات آن ها و نیز موقعیت اجتماعی واقفان زن را بررسی کند.

روش / رویکرد پژوهش: روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و آماری است و باوجود تکیه بر مندرجات اسناد 

موقوفات، از برخی منابع تاریخی و تحقیقات معتبر نیز استفاده شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: وقف نامه های زنان ساری و بارفروش در دورۀ قاجار، ازلحاظ ویژگی های موقوفات و نوع 

مصارف آن ها، با وقف نامه های مردان این دو شهر چندان تفاوتی ندارند. طرز فکر و اعتقاد هر واقفی ذیل 

تعیین مصارف موقوفه خودنمایی می کند. موقوفات زنان این دو شهر، کارکردهای مذهبی و اجتماعی داشته اند 

و برای مصارفی چون عزاداری، خیرات و مَبَراّت، مخارج طلاب، تهیۀ کتب علوم دینی، امور عام المنفعه، و 

حمایت از معیشت اولاد واقف درنظر گرفته شده اند. نوع موقوفات این زنان، از جنس زمین، خانۀ مسکونی، 

دکان، باغ، حمام و کاروان سرا است. زنان واقف این دو شهر ازحیث خاستگاه اجتماعی از گروه های اعیان و 

اشراف، تجار و کسبۀ بازار و زمین داران بودند. موقعیت اجتماعی زنان واقف ساری و بارفروش، به استثناء تعداد 

کمی که خود دارای نقش اجتماعی چون قابله یا تعزیه خوان بودند به موقعیت اجتماعی پدران یا همسرانشان 

وابسته بود. نقش های اجتماعی پدران و همسران این زنان عمدتاً شامل: مسگر، پالان دوز، چاقوساز، پیش نماز، 

دباغ، ارسی دوز، طبیب، مؤذن، مستوفی، قصاب، خیاط، جراح، کلاه دوز، قاضی، گل دوز، بقال، تاجر و کفشدار 

بوده است.

کلیدواژه ها: وقف؛ زنان واقف؛ ساری؛ بارفروش )بابل(؛ قاجار؛ تاریخ اجتماعی.

استناد: نوروزی، جمشید، نوروزی، فرشید و عابدی، عباس. )1402(. ویژگی ها و مصارف موقوفات زنان ساری و 

doi: 10.30484/ganj.2023.3065 | 129-88 ،)2( 33 ،بارفروش در دورۀ قاجار. گنجینۀ اسناد
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1. مقدمه
از  »ایالت«  این  شرق  داشت.  ویژه  جایگاهی  قاجار  قدرت یابی  در  مازندران،  »ایالت« 
کانون های مهم ایل قاجار بود. بخش اعظم نیروهای نظامی که این ایل را در دست یابی به 
حکومت یاری رساندند، از این منطقه تأمین شدند. این »ایالت« در دوران سلطنت قاجار 
ایران محسوب می شد )کرزن، 1363، ج1،  »ایالت«  یازده  از  )121۰ق-1344ق(، یکی 
ص15۰(. شهرهای مهم مازندران در این دوره، آمل، اشرف1، ساری و بارفروش2 بودند 
)ملگونف، 1376، 141(. از این میان، دو شهر ساری و بارفروش از اهمیت ویژه ای در دورۀ 
قاجار برخوردار بودند؛ ساری، مرکز سیاسی-اداری ایالت بود و بارفروش، مرکز تجاری و 

اقتصادی آن محسوب می شد.
ساری در دوره ای که آقامحمدخان درپیِ تصاحب تاج وتخت بود، پایتخت موقت او 
انتخاب شد )ساروی، 1371، ص237(. باوجود تصمیم بعدی آقامحمدخان در انتخاب 
تهران به پایتختی قاجار )121۰ق(، ساری به دلایلی چون نزدیکی به سکونتگاه مهم ایل 
قاجار )استرآباد( و نیز باقی ماندن به عنوان مرکز سیاسی و اداری ایالت مازندران، هم چنان 
موردتوجه حکومت قاجار بود و روند توسعه و آبادانی آن نیز برقرار ماند )میرزاابراهیم، 
1355، ص۹5؛ اعتمادالسلطنه، 1368، ج2، ص1۰1۹(. به دلیل این توجه حکومت و نیز 
موقعیت حاکم نشینی ساری، همواره تعداد زیادی از شاه زادگان، اعیان و اشراف قاجار در 

این شهر حضور داشتند )افضل الملک، 1383، صص 4۹-48(.
بارفروش در دورۀ قاجار، مرکز خریدوفروش کالاهای شهرهای اطراف و نیز مسیر 
کالاهای تجاری روسی بود. ترقی بارفروش از دهِ به شهر و استقرار شماری از تجار در 
آنجا، متأثر از آن بود که کالاهایی را که از بندر حاجی ترخان به بندر مشهدسر3 می آوردند، 
برای معامله به این منطقه حمل می شد )تاد، 1388، ص82(. یکی از سیاحان روسی که 
در دورۀ قاجار از بارفروش دیدن کرده است دربارۀ موقعیت تجاری این شهر نوشته است: 
»بارفروش ازحیث تجارت، بعداز تهران، دومین شهر تجاری ایران محسوب می شود« 

)گزارش ایران از یک سیاح روس، 1363، ص34(.
نیکوکاری است که در  بانوان  به  ایران متعلق  از موقوفات در  بخش قابل توجهی 
دوره های مختلف تاریخی با انگیزۀ تقرب به درگاه احدیت بخشی از اموال خود را در 
امور خیر وقف کرده اند. باوجودِ تعدد موقوفات مربوط به زنان در کشور، این موقوفات 
کم تر شناسایی و بررسی شده اند. باتوجه به جایگاه سیاسی و اقتصادی ساری و بارفروش 
در دورۀ قاجار و نیز رواج وقف در این دوره، برآنیم تا با تمرکز روی وقف نامه های زنان 
این دو شهر، به بازنمایی یکی از وجوه حضور و مشارکت اجتماعی زنان در این دو 

1. اشرف: نام قدیم بهشهر
2. نام قدیم شهر بابل

3. نام قدیم شهر بابلسر

جمشید نوروزی 
فرشید نوروزی 
عباس عابدی 
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شهر مهم »ایالت« مازندران در دورۀ قاجار بپردازیم. باوجودِ اهمیتی که این موضوع در 
تاریخ اجتماعی مازندران دارد، تحقیقی مستقل و جامع درزمینۀ مندرجات وقف نامه های 
زنان مازندران به ویژه زنان ساری و بارفروش، و نیز معرفی زنان واقف این دو شهر و 

ویژگی های موقوفات آن ها انجام نشده است.

2. پیشینۀ تحقیق
ازجمله تحقیقات درزمینۀ زنان واقف در ایران مقالۀ »تأملی بر نقش زنان در گسترش 
موقوفات عصر صفوی« تألیف خانم نزهت احمدی )13۹7( است که به ویژگی های کلی 
موقوفات زنان در عصر صفوی پرداخته است. ازجمله آثار منتشرشده دربارۀ دورۀ قاجار، 
مقالۀ کریستف ورنر )1378(1 با عنوان »زنان واقف در تهران عهد قاجار« است که به معرفی 
و تحلیل عملکرد سه زن واقف در تختگاه قاجار پرداخته است. خانم ها الهام ملک زاده و 
مرضیه افرافر )13۹6( نیز در مقالۀ »کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دورۀ 
پهلوی اول )نمونۀ پژوهشی: موقوفات زنان تهران(«، به گوشه ای از موضوع وقف زنان در 
دارالخلافۀ قاجار پرداخته اند. محمد دبیرسیاقی )1386( در مقالۀ »موقوفات انیس الدوله«، 
به معرفی موقوفات این زن واقف در دورۀ قاجار می پردازد. درزمینۀ موقوفات زنان در 
مازندران، تنها یک مقاله با عنوان »هویت زنان واقف در ایران )نمونۀ موردی: زنان آمل(« 
توسط معصومه یدالله پور )13۹2( نوشته شده است. مؤلف در این مقاله، به معرفی 16 
وقف نامه از شهر آمل مربوط به دوره های قاجار، پهلوی و انقلاب اسلامی می پردازد که 
5 وقف نامۀ این مجموعه به دورۀ قاجار اختصاص دارد. باتوجه به موارد مذکور، مشخص 
می شود که تحقیقی مستقل و جامع دربارۀ موقوفات زنان ساری و بارفروش در دورۀ 

قاجار، انجام نشده است.

3. ساختار و سبک نگارش اسناد وقف نامه ها در دورۀ قاجار
ساختار وقف نامه های دورۀ قاجار عبارت است از: 1- بسمله؛ 2- دیباچه؛ 3- مشخصات 
کامل واقف؛ 4- شرط تحقق وقف )قصد قربت(؛ 5- اظهار صیغه؛ 6- کلی گویی جهت 
)مصرف(؛ 7- مختصات موقوفه )رقبات( و حدود اربعۀ آن؛ 8- مخارج )وظایف متولی(؛ 
۹- متولی فعلی و سیستم انتخاب متولیان بعدی؛ 1۰- متولی درصورت انقراض نسل؛ 
11- الفاظ تشریفاتی دالِّ بر وقوع عقد و قبض و قبول متولی؛ 12- خاتمه؛ 13- تاریخ 

Christoph werner .1تحریر )رضایی، 13۹۰، ص13۹(.

ویژگی ها و مصارف موقوفات 
زنان ساری و بارفروش...
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سبک نگارش اسناد موقوفات دورۀ قاجار به این صورت است که با »تحمیدیه ای« 
آغاز می شود که حاوی جملاتی در ناپایداری دنیا و فناپذیربودن انسان است. این جملات، 
دربردارندۀ ابیاتی فارسی و عربی و حاوی تلمیحاتی به آیات و احادیث است. بسته به 
قلم نگارندۀ وقف نامه، این قسمت مختصر یا مطوّل است. پس از تحمیدیه، فرد واقف و 
موقوفه معرفی می شود. هم چنین، محل موقوفه به دقت معین و حدود آن مشخص می شود. 
قید می شود.  در این اسناد، موارد مصرف درآمد موقوفه و شرایط مدنظر واقف دقیقاً 
بعداز مشخص کردن متولی و در مواردی ناظر موقوفه، عباراتی در لعن و نفرین کسی که 
برخلاف شرایط تعیین شده در وقف نامه عمل کند، درج می شود. معمولاً در آخر وقف نامه، 
لوُنهَُ«1 تحریر می شود تا کسی  لهَُ بعَْدَمَا سَمِعَهُ فَإنِمََّا إثِمُْهُ عَلَی الذَِّینَ یبدَِّ آیۀ شریفۀ »فَمَنْ بدََّ
به خود اجازه ندهد در وقف نامه و رقبات آن و مصارف مقرّره تصرف کند. هم چنین 
در اسناد وقف نامه، عباراتی آورده می شود مبنی بر این که واقف از مالکیت موقوفه دست 
کشیده و آن را به تصرف وقف داده است. در حاشیۀ سند وقف نامه، اثر انگشت یا مُهر 
برخی از روحانیون و شهود دیگر زده می شود. مطابق مندرجات این اسناد، میزانی از درآمد 
حاصل از موقوفه قبل از آن که صرف مقصود تعیین شدۀ واقف شود، برای مصارف دیگری 
مثل حق التولیه، حق النظاره و حفظ عین موقوفه )تأمین مخارج ضروری بنا و تعمیرات لازم 

آن( کسر می شود.

4. اهمیت و ارزش تاریخی مندرجات اسناد موقوفات
از مندرجات وقف نامه ها و توضیحات مرتبط با موقوفات و واقفان، می توان به اطلاعات 
ارزنده ای چون نام های تاریخی محلات، بازارها، روستاها، کاروان سراها و رباط ها دست 
یافت. برای نمونه، درضمن توضیح موقوفۀ نجیبه خاتون صبیۀ مشهدی میرعبدالله بارفروشی 
و حاجیه نواب خانم آمده است: »تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب سراخانۀ خود 
واقعه در محلۀ سیلاب سر ساری« )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ ۹/ن( و »تمامت سه دانگ 
مشاع از شش دانگ کاروان سرای وکیل واقع در ساری« )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 
1/ن( وقف می شود. از خلال این قبیل اطلاعات، درمی یابیم که در شهر ساری در عهد قاجار، 

محله ای به نام سیلاب سر و کاروان سرایی به نام وکیل وجود داشته است.
حسین جان  زوجۀ  عمه خانم  »مشهدیه  به نام  واقفی  سندی  در  دیگر،  نمونه ای  در 
کشِتلِی الاصل بارفروش المسکن«، به محله ای به نام باغبان محله در شهر بارفروش آن روزگار 
اشاره شده است: »یک خانۀ ملکی در باغبان محله با لواحق« )ادارۀ اوقاف بابل، سند کلاسۀ 
116/ع(. هم چنین دربارۀ نام روستاهای قدیمی ساری در عهد قاجار، در سند وقف نامۀ 

1. پس هرکس که آن را )آن وصیت را( بعداز 
شنیدن، تغییر دهد، گناهش تنها بر کسانی 
)آیۀ 181  می دهند  تغییر  را  آن  که  است 

سورۀ بقره(.
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»مرضیه بنت میرزاشفیع بالاکولائی زوجۀ آخوند ملامیرزای سِمَسکَندی« آمده است: »تمامت 
سه سهم از هفده سهم از یک دانگ و نیم مشاع از کل شش دانگ قریۀ بالاکولا؛ سه سهم از 
هفده سهم از پنج جریب و نیم زمین آبی سلیم شیخ؛ دو سهم از هفده سهم از نصف قریۀ 
کلاگرمحله از بلوک کلیجان رستاق« وقف شده است )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 55/م(.
در توضیحات اسناد موقوفات زنان واقف نیز، می توان به اطلاعات مفیدی دربارۀ 
برخی مشاغل، بازارها، اماکن دینی و بناهای عام المنفعه در این دورۀ تاریخی دست یافت. 
برای نمونه، »مشهدیه مریم بیگم بنت میرزاغیاث قاضی و زوجۀ محمدباقر« در توضیح نوع 
موقوفه اش »نیم باب دکان ملکی در راسته بازار کفش دوزان« )ادارۀ اوقاف بابل، سند کلاسۀ 
1۰۰4/م(، از شغل کفش دوزی و وجود راسته بازار برای این شغل در بازار بارفروش یاد 
می کند. یا »مشهدیه آهوخانم بنت حاج فتاح تاجر بارفروش بن حاج محمداسماعیل تاجر 
بن ملابابا« در وقف نامه، از راهرویی به نام حصیرفروشان و دکاکین مرتبط با آن و نیز 
سقاخانه و تکیۀ مرتبط با آن نام می برد: »یک دکان از دو دکان در جنب شمالی متصل به مقر 

راهروی عام زیر سقاخانۀ تکیۀ حصیرفروشان« )ادارۀ اوقاف بابل، سند کلاسۀ 2۹/الف(.

5. ارزش اسناد موقوفات برای اطلاع از جایگاه اجتماعی زنان در دورۀ قاجار
جایگاه و نقش زنان در تاریخ ایران غالباً به عرصۀ خصوصی خانواده و خانه داری محدود 
شده است. از این نظر، زنان در جامعۀ ایران، عمدتاً وظیفۀ شوهرداری و فرزندآوری و 
فرزندپروری را به عهده داشته اند؛ ولی در کنار این وجه غالب، زنان ایرانی در برهه هایی از 
تاریخ ایران در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم نقش آفرینی هایی هرچند جزئی 
و کوتاه داشته اند. دوران حکومت قاجار یکی از این برهه های تاریخی بود که زنان ایرانی به 
ایفای نقش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداختند. این امر ازآن جهت رخ داد که جامعۀ ایران 
درطول دوران سلطنت قاجار وارد مراحل جدیدی از تغییروتحول اجتماعی شد و با دوران 
ماقبل خود تفاوت هایی پیدا کرد. باتوجه به این تحولات بستر حضور فزون تر زنان در عرصۀ 
اجتماع و فرهنگ در برخی مقاطع دورۀ قاجار فراهم شد. ازجمله نمونه های حضور زنان در 
مسائل سیاسی و اجتماعی دورۀ قاجار نقش آفرینی آنان در حوادثی چون قتل گریبایدوف، 
جنبش تنباکو، شورش نان و نیز حمایت از مشروطه خواهان است )شیرودی، 1384، صص 
75-۹4(. دیگر مصداق بارز حضور و مشارکت بیشتر زنان دورۀ قاجار در عرصۀ اجتماعی 
و تلاش آن ها برای ارتقاء نقش و موقعیت اجتماعی شان، عرصۀ وقف است. در دورۀ قاجار 
و قبل تر از آن، در شرایطی که نام زنان در اغلب نامه ها و عرایض و حتی برخی عقدنامه ها 
هم ذکر نمی شد، زنان شهرهای ساری و بارفروش وقف نامه های متعددی را با نام خودشان 
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ثبت کرده اند. در تاریخ رسمی دوران قاجار به ندرت به نام زنان برمی خوریم و از فعالیت های 
اقتصادی آنان اطلاعات زیادی در اختیار نداریم؛ ولی اسناد باقی ماندۀ وقف مبین احتمال ادارۀ 
املاک زنان به وسیلۀ خود آن هاست. همۀ زنان واقف، خودشان حق ادارۀ امور اموال وقفی 
خود را در زمان حیات خود داشتند؛ گرچه بعداز حیاتشان احتمالاً برای جمع آوری اجاره، و 

اجرای نیت و تولیت موقوفه به افرادی امین از مردان نیاز بوده است.

6. آمار کلی زنان واقف ساری و بارفروش قبل از دورۀ قاجار
امور  ادارات اوقاف و  بایگانی اسناد  از تعداد 53 سند وقفی قبل از دورۀ قاجار که در 
خیریۀ مازندران موجود است تعداد 48 وقف نامه )۹۰ درصد( مربوط به مردان و تعداد 
5 وقف نامه )1۰ درصد( مربوط به زنان است. از تعداد 5 وقف نامۀ مربوط به زنان در 
مازندران، دو وقف نامه مربوط به شهر ساری و یک وقف نامه مربوط به شهر بارفروش 
است.1 قدیمی ترین وقف نامۀ زنان مازندران، مربوط به ساری است که در محرّم سال ۹۹4 
هجری قمری تنظیم شده است. در این وقف نامه، واقف بی بی بیگم خاتون بنت هیبت الله 
تنگ لته ای، مساحت دو جریب زمین شالی زاری واقع در روستای تنگ لتۀ رودبار از بلوک 
کلیجان رستاق را برای زائرین اعم از واردین و مسافرین امام زاده عبدالله )ع( قریۀ پایین کولا 

وقف کرده است )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 28/ب(.

7. آمار کلی زنان واقف ساری و بارفروش در دورۀ قاجار
تعداد کل اسناد موقوفات مازندران در دورۀ قاجار، 1775 سند برگ موقوفه است که از 
این تعداد، 145۹ مورد )82 درصد(، مربوط به مردان و تعداد 316 مورد )18 درصد(، 
مربوط به زنان است )نک: نمودار شمارۀ یک(. تعداد اسناد موقوفات شهرهای ساری و 
بارفروش )بابل( در دورۀ قاجار، که در بایگانی اسناد ادارات اوقاف و امور خیریۀ این دو 
شهر نگهداری می شود، به ترتیب 342 و 4۹3 سند وقفی است. از این تعداد، به ترتیب 263 
و 4۰2 وقف مربوط به مردان ساری و بارفروش و تعداد 7۹ و ۹1 وقف مربوط به زنان 
این دو شهر است؛ به عبارت دیگر، 23 درصد از موقوفات ساری و 18.5 درصد از موقوفات 

شهر بارفروش در دورۀ قاجار، متعلق به زنان است )نک: نمودارهای شمارۀ دو و سه(.

8. وابستگی طبقاتی زنان واقف ساری و بارفروش
از مجموع 7۹ واقف زن ساری در دورۀ قاجار، تعداد 7 نفر از طبقۀ علمای دینی، 1۰ نفر از 
طبقۀ بازاری، 43 نفر از طبقۀ زمین دار، و 1۹ نفر از طبقۀ اعیان و اشراف بودند. به عبارت دیگر، 

1. اسناد موقوفات زنان مازندران قبل از دورۀ 
قاجار شامل: ادارۀ اوقاف ساری: سند کلاسۀ 
28/ب، 10/ر؛ ادارۀ اوقاف بابل: سند کلاسۀ 
14/خ؛ ادارۀ اوقاف نوشهر: سند کلاسۀ120/

الف؛ 49/ج.
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۹ درصد از زنان واقف ساری، از طبقۀ علمای دینی، 13 درصد از طبقۀ بازاری، 54 درصد از 
طبقۀ زمین دار، و 24 درصد از طبقۀ اعیان و اشراف بودند )نک: نمودار شمارۀ چهار(.

هم چنین از مجموع ۹1 واقف زن شهر بارفروش، تعداد 31 نفر از طبقۀ علمای دینی، 
25 نفر از طبقۀ بازاری، و 35 نفر از طبقۀ زمین دار بودند. به عبارت دیگر، 34 درصد از زنان 
واقف بارفروش، از طبقۀ علمای دینی، 28 درصد از طبقۀ بازاری، و 38 درصد از طبقۀ 

زمین دار بودند )نک: نمودار شمارۀ پنج(.
داده های حاصل از مقایسۀ وابستگی طبقاتی واقفان زن در دو شهر ساری و بارفروش، 
نشان می دهد که در ساری، بیشترین فراوانی زنان واقف از طبقات زمین داران و اعیان و 
اشراف است؛ درحالی که در بارفروش، زنان واقف از طبقات علمای دینی، زمین دار و 
بازاری، به ترتیب بیشترین فراوانی را دارند. این تفاوت وابستگی طبقاتی واقفان زن در 
این دو شهر، متأثر از مرکزیت اداری و سیاسی ساری در ایالت مازندران و نیز مرکزیت 
اقتصادی-تجاری و مذهبی شهر بارفروش در این ایالت است. علاوه براین، به دلیل این که 
کشاورزی محور اقتصادی این ایالت محسوب می شده است، وابستگی طبقاتی زنان واقف 

این دو شهر به زمین داران نیز فراوانی زیادی دارد.

9. موقعیت اجتماعی خانوادۀ زنان واقف و یا خود زنان واقف
اشغال  در جامعه  معین  زمانی  در  فرد  که  است  مقام و موضعی  اجتماعی1،  موقعیت 
می کند )بیرو، 1366، ص371(. موقعیت های اجتماعی نظیر پدر، مادر، معلم و کارمند، 
با واگذاری نقش خاص یعنی مجموعه ای از حقوق و مسئولیت ها به هریک از آن ها 
تعریف می شود. مندرجات اسناد موقوفات، بیش از ارائۀ اطلاعات دربارۀ موقعیت های 
اجتماعی خود زنان واقف ساری و بارفروش، به بیان اطلاعات دربارۀ موقعیت اجتماعی 

همسران و پدران این واقفان اشاره دارند.
در شهر ساری، همسران و پدران زنان واقف، از موقعیت های اجتماعی چون مسگر، 
برخوردار  مستوفی،  و  مؤذن  طبیب،  ارسی دوز،  دباغ،  پیش نماز،  چاقوساز،  پالان دوز، 
بودند )نک: نمودار شمارۀ شش(. برای نمونه »شهربانوخانم مشهور به ننه خانم زوجۀ 
میرزالطف علی مستوفی«، مساحت پنج جریب زمین شلتوک زاری ملکی در قریۀ سلیم شیخ 
کلیجان رستاق را برای عزای سیدالشهدا )ع( در ماه محرم و غیرمحرم وقف کرد )ادارۀ 

اوقاف ساری، سند کلاسۀ 6/ش(.
مندرجات اسناد موقوفات شهر بارفروش، به موقعیت اجتماعی تعدادی از خود زنان 
Social Position .1واقف اشاره دارند که قابله و تعزیه خوان بوده اند؛ مابقی اطلاعات این اسناد دربارۀ موقعیت 
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اجتماعی همسران و پدران واقفان زن است که شامل قصاب، خیاط، جراح، قاضی، گل دوز، 
بقال، تاجر، کلاه دوز و کفشدار بوده اند )نک: نمودار شمارۀ هفت(. برای نمونه، »ننه بیگم 
بنت مشهدی احمد خیاط بارفروش«، سه دانگ مشاع یک خانۀ ملکی در محلۀ قراکلاء را 
برای عزاداری سیدالشهدا )ع( و اصحاب در هر عصر و زمان در تکیۀ همان محله با اطعام 

اختصاص داده است )ادارۀ اوقاف بابل، سند کلاسۀ 16/ش(.

10. ماه های قمری ایجاد وقف زنان
بیشترین فراوانی ایجاد وقف زنان در ساری برمبنای ماه های قمری به ترتیب مربوط به 
ماه های محرم با 11 مورد )14 درصد(، جمادی الثانی ۹ مورد )12 درصد(، ربیع الاول 8 
مورد )1۰ درصد(، ربیع الثانی 8 مورد )1۰ درصد( است. بیشترین فراوانی ماه های قمری 
ایجاد وقف زنان در شهر بارفروش، به ترتیب مربوط به ماه های جمادی الثانی با 12 مورد 
)14 درصد(، ربیع الثانی 1۰ مورد )12 درصد(، ربیع الثانی 1۰ مورد )12 درصد(، و محرم ۹ 

مورد )11 درصد( است )نک: نمودارهای شمارۀ هشت و نه(.
ایران و توجه ویژۀ مردم به  باتوجه به جایگاه ماه محرم در فرهنگ مذهبی مردم 
برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام حسین )ع( در این ماه، محرم ازجمله ماه هایی است 
که موقوفات زنان واقف در آن رشد داشته است. هم چنین قرارداشتن مناسبت های مذهبی 
چون ولادت پیامبر اسلام )ص( و ولادت امام جعفر صادق )ع( در ربیع الاول، ولادت 
امام حسن عسگری )ع( در ربیع الثانی، و شهادت حضرت زهرا )س( در جمادی الثانی، در 

افزایش فراوانی موقوفات در این ماه ها مؤثر بوده است.

11. انواع موقوفات زنان واقف ساری و بارفروش
به گواه مندرجات اسناد موقوفات، انواع موقوفات زنان ساری، به ترتیب، شامل 52 مورد 
زمین )64 درصد(، 24 مورد خانه )3۰ درصد(، 2 مورد دکان )3 درصد(، 2 مورد کاروان سرا 
نمونه،  برای  )3 درصد(، و 1 مورد حمام )1 درصد( است )نک: نمودار شمارۀ ده(.1 
»معصومه بنت محمدرضا و سیده خدیجه بیگم«، چهار دانگِ مشاع از کاروان سرای ساری 
را بر اولاد ذکور وقف کردند و درصورت انقراض نسل، برای مصرف تعزیۀداری12 وقف 
کردند؛ هم چنین، یک دانگ مشاع از شش دانگ کاروان سرا را برای تعزیت سیدالشهدا در 
هر زمان و مکان، و یک دانگ مشاع از شش دانگ کاروان سرا را برای مطلق خیر وقف 

کردند )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 52/م(.

1. در برخی از اسناد وقف نامه ها هم زمان 
بیش از یک موقوفه )زمین، خانه، مغازه و ...( 
وقف شده است. به همین دلیل تعداد اموال 
اسناد  تعداد  از  بیشـر  معمـولا  وقف شده 

موقوفات است.
2. در اینجا به معنای برپایی مراسم عزاداری 

برای امام حسین )ع( است.
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این موضوع دربارۀ زنان واقف بارفروش، به ترتیب، شامل 53 مورد خانه )55 درصد(، 
35 مورد زمین )37 درصد(، 6 مورد دکان )6 درصد(، و 2 مورد باغ )2 درصد( است 
)نک: نمودار شمارۀ یازده(. برای نمونه، »حاجیه فاطمۀ قابله«، یک باب خانه در محلۀ 
اجابن را وقف کرد تا در در همین خانۀ وقفی تعزیت سیدالشهدا )ع( همراه با اطعام و 
چای برپا شود )ادارۀ اوقاف بابل، سند کلاسۀ 1۰/ن(. هم چنین »آسیه بنت مشهدی علی جان 
برای تعزیت  درزی کلایی«، نصف یک دکان و کارخانۀ ظرف سازی در سبزه میدان را 
حضرت امام رضا )ع( وقف کرده است )ادارۀ اوقاف بابل، سند کلاسۀ 65/الف(. اختصاص 
درصدهای زیاد موقوفات زنان این دو شهر به زمین و خانه، گویای سهم زیاد این موارد 

در اقتصاد و دارایی مردمان آن روزگار است.

12. وقف اشتراکی در اسناد وقفی
در بعضی از موقوفات، به جای یک واقف، شاهد حضور چند واقف زن و مرد در یک 
وقف نامه هستیم. در موقوفات زنان واقف ساری، 45 موقوفه )57 درصد(، دارای یک واقف 
و 34 موقوفه )43 درصد(، دارای بیش از یک واقف هستند؛ ولی دربین موقوفات زنان واقف 
شهر بارفروش، 75 موقوفه )82 درصد(، دارای یک واقف و 16 موقوفه )18 درصد(، دارای 
بیش از یک واقف هستند )نک: نمودار شمارۀ دوازده و سیزده(. برای نمونه، »میررمضان، 
میرعماد، سیدّه بیگم، امُّ سلمه، حبیبه و زینب فرزندان کربلائی میرکریما«، مقدار و مساحت 
شش سیر و ده مثقال و نیم مشاع از کّل شش دانگ از اراضی خشکه و آبی قریۀ سیدّمحلّه 
را برای تعزیت داری ابی عبدالله الحسین )ع( وقف کردند )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 
28/ر( یا »مشهدی احمدعلی و سکینه خاتون بنت ملاآقای آغوزبنی«، دو قطعه زمین غله زاری 
را در محلۀ کفشگرکلا به مساحت سه چل1 تمام برای تعزیت سیدالشهدا )ع( وقف کردند که 
منافع آن ها در مسجد آب بخشان ازقبیل روضه خوانی و نفت و قهوه و غیره صرف شود )ادارۀ 
اوقاف بابل، سند کلاسۀ 1۰8/الف(. در این قبیل موقوفات که موقوفه بیش از یک واقف دارد، 
معمولاً اعضای درجه یک خانواده، مانند خواهر و برادر، خواهر و خواهر، و زن و شوهر، 

اموال غیرمنقولِ با مالکیت اشتراکی را با توافق وقف می کرده اند.

13. تعدد مصارف موقوفات زنان
در بسیاری از وقف نامه ها، علاوه بر بیان مصرف اصلی موقوفه، مصارف دیگری نیز ذکر 
شده است؛ به عبارت دیگر، واقفانْ مصرف درآمد موقوفۀ خود را چندمنظوره کرده و این 
درآمد را به چند سهم تقسیم کرده و برای هر سهم، مصرفی درنظر گرفته اند. به این ترتیب، 

1. واحد اندازه گیری زمین. هر چل به مساحت 
1600 مترمربع و سه چل 4800 مترمربع
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بعضی از موقوفه ها برای هدفی معین و بعضی دیگر، برای اجرای چند هدف وقف شده اند.
تعداد 5۰ نفر از زنان واقف ساری )63 درصد(، یک مصرف و تعداد 2۹ نفر )37 
درصد(، بیش از یک مصرف برای موقوفه شان درنظر گرفته اند. 68 نفر )75 درصد( از 
زنان واقف شهر بارفروش نیز یک مصرف، و 23 نفر )25 درصد(، بیش از یک مصرف 
برای موقوفاتشان درنظر گرفته اند )نک: نمودارهای شمارۀ چهارده و پانزده(. برای نمونه، 
»مشهدیهّ خاتون صبیۀّ مرحوم قاسم سواسری«، مساحت سه پیمانه زمین شالی زاری واقعه 
در مزرعۀ چهاردهِ رودبار را برای عزاداری 14 معصوم و مطلق خیرات و دستگیری فقرا 
و مساکین و تعمیر تکیه و مساجد و پل و رباط و غیره وقف کرده است )ادارۀ اوقاف 
ساری، سند کلاسۀ 12/خ(. هم چنین، »مشهدیه عمه خانم زوجۀ حسین جان کشتلی الاصل 
بارفروش المسکن«، نصف یک خانۀ ملکی در باغبان محله را با لواحق آن برای تعزیت 
سیدالشهدا )ع( در هر زمان و مکان به صلاحدید متولی وقف کرده و نصف دیگر را 
همشیرۀ واقفه به نام بی بی، برای صوم و صلات و ختم قرآن وقف کرده است )ادارۀ اوقاف 

بابل، سند کلاسۀ 116/ع(.

14. انواع مصارف کلی موقوفات زنان
موقوفات زنان واقف در ساری ازحیث حوزۀ مصارف و کارکردهای وقف، 74 مصرف )67 
درصد( برای عزاداری، 22 مصرف )2۰ درصد( برای خیرات و مَبرَّات1، 5 مصرف )4 درصد( 
برای طلاب، 5 مصرف )4 درصد( برای تهیۀ کتب علوم دینی، 3 مصرف )3 درصد( برای 
امور عام المنفعه، و 2 مصرف )2 درصد( برای اولاد واقف درنظر گرفته شده اند )نک: نمودار 
شمارۀ شانزده(. مصارف موقوفات زنان واقف شهر بارفروش، شامل ۹۰ مصرف )۹4 درصد( 
برای عزاداری، 4 مصرف )4 درصد( برای خیرات و مَبرَّات، 1 مصرف )1 درصد( برای امور 

عام المنفعه، و 1 مصرف )1 درصد( برای اولاد واقف است )نک: نمودار شمارۀ هفده(.
در دورۀ قاجار، مانند دورۀ صفوی بیشترین محل مصرف عواید موقوفات، مذهبی 
بود؛ ولی به جای مدارس علمیه به اجرای مراسم مذهبی مانند عزاداری بها داده می شد 
و بیش از 7۰ درصد وقف نامه ها برای عزاداری مذهبی به ویژه حضرت سیدالشهداء )ع( 
اختصاص می یافت و مردم عادی برای مراسم مذهبی اهمیت بیشتری قائل بودند تا 
ترویج علوم دینی )ریاحی سامانی، 1387، ص4۰7(. در این دوره نیات وقف آموزشی، 
بیشتر در قالب آموزش دینی است؛ زیرا در ایران تا تأسیس مدرسۀ دارالفنون و اعزام 
دانشجویان به اروپا، به علوم دینی بیش از علوم عقلی اهمیت می دادند )شاه حسینی، 

1375، صص 124-123(.
1. خیرات و مبّرات یعنی انجام کارهای خیر و 
نیک، و هدیۀ ثواب آن برای در گذشتگان؛ یا 
انجام کارهای نیک و خیر برای خود فرد زنده
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15. جایگاه بالای مراسم عزاداری در مصارف موقوفات زنان
درصد چشمگیری از مصارف موقوفات زنان ساری و بارفروش، برای اقامۀ عزاداری ائمۀ 
اطهار و به ویژه امام حسین )ع( اختصاص یافته است. اختصاص درصد زیادی از مصارف 
موقوفات به تعزیت داری حضرت سیدالشهدا، گویای عمق ارادت و دل بستگی مردم این 
منطقه به حضرت اباعبدالله الحسین )ع(، جایگاه عاشورای حسینی در اندیشۀ مذهبی آنان، و 
اهتمام آن ها برای زنده نگه داشتن یاد و خاطرۀ امام سوم شیعیان ازطریق اختصاص موقوفات 

برای گرامیداشت واقعۀ عاشورا است.
اهتمام زنان واقف به این قبیل امور، تاحدی متأثر از فضای مذهبی زمانه و نیز سیاست 
و عملکرد حکومت وقت و عوامل حکومتی در ایالات هم بوده است. باوجود گسترش 
ارادت ایرانیان به حضرت سیدالشهدا از زمان حکومت صفویان، این امر در زمان قاجار از 
شدت و حدّت بیشتری برخوردار شد. حتی برخی شاهان قاجار، شخصاً بانی و مشوق 
برگزاری مراسم مربوط به تعزیت داری آن امام و یارانش بودند و مکان هایی نیز برای این 
منظور احداث کردند )فلاندن، 1324، ص118؛ دوسرسی، 1362، ص157(. برای نمونه، 
تکیۀ دولت )تکیۀ همایونی( به فرمان ناصرالدین شاه، ظرف پنج سال و با صرف سیصد هزار 
تومان هزینه، برای اجرای تعزیه و برگزاری مراسم سوگواری و روضه خوانی ایام عاشورا 

در تهران ایجاد شد )اعتمادالسلطنه، 1363، ج1، ص88(.
زنان واقف ساری در تعیین مصرف انواع عزاداری ها، 71 مصرف )77 درصد( را برای 
عزاداری امام حسین )ع(، 4 مصرف )4 درصد( را برای عزاداری حضرت زهرا )س(، 2 
مصرف )2 درصد( را برای اقامۀ عزای حضرت علی )ع(، و 16 مصرف )17 درصد( را 
برای برپایی عزای سایر ائمه و اصحاب آنان درنظر گرفته اند )نک: نمودار شمارۀ هیجده(. 
هم چنین زنان واقف شهر بارفروش، 87 مصرف )7۰ درصد( را برای عزاداری امام حسین 
)ع(، 2 مصرف )2 درصد( را برای عزاداری حضرت زهرا )س(، 5 مصرف )4 درصد( 
برای اقامۀ عزای امیرالمؤمنین )ع(، 2 مصرف )2 درصد( برای عزاداری امام رضا )ع(، و 28 
مصرف )22 درصد( را برای برپایی عزاداری سایر ائمه و اصحاب آنان اختصاص داده اند 

)نک: نمودار شمارۀ نوزده(.
از نمونه های سندهای وقفی با مصرف تعزیت داری، وقف »کربلائی گلابی بنت 
آقامحمد زوجۀ سلطان آخوندملا« است که در سال 1272 قمری، خانۀ ارثی با ملحقات 
در جنب حمام حاجی میرزایوسف اشرفی را برای تعزیت داری وقف کرده است )ادارۀ 
اوقاف بابل، سند کلاسۀ 1/گ(. هم چنین، وقف »سیده زهرا بنت حاجی میرعظیم« در سال 
1238 قمری است که یک سهم ملک قریۀ پائین آخورسر از خشکه و آبی، شش دانگ 
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یک باب خانۀ محلّۀ میرمشهد، یک جفت مجمعه1، یک عدد آبکش، یک شمعدان و دیگ 
سه من پز2و... را برای تعزیت داری وقف کرده است )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 1۰/ز(.
واقفان زن در برخی وقف نامه ها، هزینۀ برگزاری عزای امام حسین )ع( را برای ایام 
زیادی از سال تضمین کرده اند. برای نمونه »زهرا، حمیده، مریم، حاجیه خانم، دختران 
حاج سیدمحمدباقر درب مسجدی«، ده سیر مشاع از سی وپنج سیر از سه دانگ مفروز 
قریۀ گلما از بلوک میان رود از اراضی خشکه و آبی، و سه دانگ مشاع از یک باب دکان 
در میدان پنجشنبه بازار را در ربیع الثانی 12۹۹ قمری بر تعزیت داری سیدالشهدا )ع( در 
ماه های رجب، شعبان، رمضان، محرم و صفر، همراه با آش و طعام در هر زمان و مکان 
به صلاحدید متولی، وقف کرده اند )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 6/گ(. هم چنین، »ام لیلا 
بنت کربلائی اسدالله« شش دانگ یک باب خانه سرایِ )منزل( موروثی مادری واقع در محلۀ 
بهرام اتر )نام یکی از خیابان های شهر ساری( را بر عزاداری سیدالشهدا )ع( در ماه های 
محرم و صفر و نیز دیگر عزاداری ها در ماه های رمضان و رجب و شعبان در هر مکان وقف 

کرده است )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 17/الف(.
واقفان زن در تنظیم سند برخی موقوفه های با نیت عزاداری، نحوه و ترتیب مصرف 
وقف در تعزیت داری و اقلام کلی هزینه ها را هم مشخص کرده اند. در این نوع وقف ها، 
برای  مجانی  غذای  و  آب  قهوه،  فراهم آوردن  نیز  و  روضه خوان ها  دستمزد  پرداخت 
جمعیت شرکت کننده در مراسم عزاداری تضمین شده است. وقف نامۀ »مشهدیه صنم زوجۀ 
میرزاحاجی آقا جراح«، نمونه ای ازاین دست است. در این وقف نامه که در 22رجب1315 
قمری تنظیم شده، آمده است که مخارج روضه خوانی شامل اطعام دادن و قندوچای و 
اجُرت روضه خوان است )ادارۀ اوقاف بابل، سند کلاسۀ 2/ص(. هم چنین، »کلثوم خانم 
ذکر  قمری،   126۹ سال  در  تنظیم شده  وقف نامۀ  در  ملک آراء«  محمدقلی میرزا  زوجۀ 
کرده است که مخارج روضه خوانی و تعزیت داری سیدالشهدا )ع(، شامل اطعام و قهوه و 

قلیان و هزینۀ روضه خوان است )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 2/ک(.

16. انواع پذیرایی در موقوفات مرتبط با عزاداری ها
زنان واقف ساری در تعیین نوع پذیرایی از عزاداران از محل درآمد موقوفات، در 7 موقوفه 
)27 درصد( شربت، 3 موقوفه )12 درصد( آش، 7 موقوفه )27 درصد( چای، 4 موقوفه 
)15 درصد( قهوه، و 5 موقوفه )1۹ درصد( قلیان را به عنوان نوع و ابزار پذیرایی مهمانان 
مراسم عزاداری تعیین کرده اند )نک: نمودار شمارۀ بیست(. زنان واقف شهر بارفروش 
نیز، در 5 موقوفه )21 درصد( شربت، در 13 موقوفه )54 درصد( چای، در 4 موقوفه  1. سینی بزرگ مسی

2. 9 کیلو
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)17 درصد( قهوه، و در 2 موقوفه )8 درصد( قلیان را به عنوان نوع و ابزار پذیرایی مراسم 
عزاداری درنظر گرفته اند )نک: نمودار شمارۀ بیست ویک(. از قدیمی ترین اسناد واقفان زن 
شهرهای ساری و بارفروش که به استفاده از قهوه و استعمال تنباکو و قلیان در مراسم های 
عزاداری اشاره کرده است، سند موقوفۀ »کلثوم خانم زوجۀ محمدقلی میرزا ملک آراء« است 
که به سال 126۹ قمری تنظیم شده است )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 2/ک و 18/ن(.

17. مصرف موقوفات با نیت »خیرات و مَبَراّت«
زنان واقف ساری در دورۀ قاجار، 2۹ وقف با کارکرد »خیرات و مَبرَّات« ایجاد کرده اند؛ 
درحالی که زنان واقف شهر بارفروش، 4 وقف با این مصرف داشته اند. واقفان زن در 
ساری، 1۰ موقوفه )35 درصد( از موقوفات با نیت خیرات و مَبرَّات را به »مطلق خیرات«1، 
13 موقوفه )45 درصد( را برای کمک به فقرا، 3 موقوفه )1۰ درصد( را برای کمک به 
ابن السبیل، و 3 موقوفه )1۰ درصد( را برای کمک به زوار درنظر گرفته اند )نک: نمودار 
شمارۀ بیست ودو(. در بارفروش نیز، چهار واقف زن، درآمد موقوفۀ خود را به نیت یا 
کارکرد »خیرات و مَبرَّات« اختصاص داده اند؛ که از این میان، 2 موقوفه )5۰ درصد( را 
به مطلق »خیرات و مَبرَّات«، 1 موقوفه )25 درصد( برای کمک به فقرا و 1 موقوفه )25 

درصد( برای کمک به زوار اختصاص داده اند )نک: نمودار شمارۀ بیست وسه(.2
ازجمله موقوفات زنان در ساری با کارکرد »خیرات و مَبرَّات« که ریز مصارف درآمد 
موقوفه مشخص شده است، وقف »خدیجه خانم شهیره به قمر بنت آقاشیخ معروف به 
پیش نماز ساروی« است که در صفر 132۰ قمری تنظیم شده است. مطابق مندرجات سند 
این موقوفه، نیم دانگ مشاع از یک دانگ از سه دانگ قریۀ نوده از اراضی آبی و خشکه، و 
یک چارک مشاع از نیم دانگ از یک دانگ از سه دانگ قریۀ ریگ چشمه از اراضی خشکه 
و آبی، برای مطلق خیرات و مَبرَّات شامل هزینۀ زوار ائمه و کمک طلاب و فقرا و ایتام 
و ابن السبیل وقف شده است )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 3/ق(. در نمونۀ دیگر در 
ساری که در محرّم 1322 قمری وقف شده است: »حوّاخانم حسب وصیتّ آقاسیدّکاظم«، 
ثلث املاک موصی شامل املاک آبی در سیاه دشت شش قفیز3، خانه سرا به مساحت چهار 
قفیز و یک دهو4 در علی آباد بدل ثلث خانه، آسیا در سنگ ده، و مزرعۀ خشکۀ آهنگرخیل 
را برای مطلق خیرات، تکفین موتی5، و انفاق طلبه و ابناءالسّبیل و فقرا و ایتام و مساکین و 

زوّار ائمّه تعیین کرده است )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 28/ح(.
از نمونۀ موقوفات زنان با کارکرد »خیرات و مَبرَّات« در بارفروش، می توان به »صغری 
بنت آقامیرزاابراهیم لعل آبادی« اشاره کرد که سه دانگ قریۀ زاهدکلا از قراء لعل آباد را با 

1. خیرات و مبّرات یعنی انجام کارهای خیر و 
نیک، با هدف کسب ثواب برای در گذشتگان 

یا خود فرد زنده.
2. برخی موقوفات تک نیتی و برخی دیگر 
چندنیتی هستند. به این معنا کـه واقف در 
یک وقف نامه، از یک نیت تا چند نیت را 

برای موقوفۀ خود در نظر گرفتـه اسـت.
3. قفیز: هزار مترمربع؛ یک دهم هکتار. قفیز 
شالی زارهای  در  مرسوم  اندازه گیری  واحد 
شمال ایران )به ویژه در استان مازندران( است 
برای اندازه گیری زمین های شالی کوچک تر که 

اندازه گیری آن ها با هکتار دشوار است.
4. دهو: 100 مترمربع؛ یک دهم قفیز.

5. موتی )mo[w]tā(: میت؛ مرده
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متعلقات آن برای کمک به فقرا وقف کرده است )ادارۀ اوقاف بابل، سند کلاسۀ 6/ص(. 
یا »ملارقیه بنت ملااسماعیل«، که یک خانۀ ملکی را با کلیۀ اعیان و اشجار در سر حمام 

میرزاهادی برای کمک به فقرا وقف کرده است )ادارۀ اوقاف بابل، سند کلاسۀ 1/ر(.

18. مصرف موقوفات با نیت »امور طلاب«
»امور طلاب«  بر مخارج  نیت وقف  با  زنان واقف شهر ساری، 5 موقوفه )6 درصد( 
داشته اند که شامل »کمک و انفاق به طلاب« و »هزینۀ تحصیل طلاب« است. از این تعداد، 
3 مورد )6۰ درصد( به هزینۀ تحصیل طلاب، و 2 مورد )4۰ درصد( به کمک و انفاق به 
طلاب اختصاص دارد )نک: نمودار شمارۀ بیست وچهار(؛ ولی زنان واقف بارفروش، هیچ 
موقوفه ای با مصرف »امور طلاب« ندارند. نکتۀ مهم دیگر، آن که 8۰ درصد موقوفات زنان 
ساری با نیت مخارج امور طلاب، مربوط به قبل از دورۀ انقلاب مشروطیت و 2۰ درصد 

مربوط به بعد از انقلاب مشروطه است )نک: نمودار شمارۀ بیست وپنج(.
از نمونه های موقوفات زنان ساری با مصرف امور طلاب، وقف »سیده یادگار بنت 
آقاسیداحمدولی« است که در 27محرم132۹ قمری وقف شده است. مطابق این وقف نامه، 
دو قفیز زمین آبی شالی زاری مشهور به سی رشت مشاع از چهار قفیز آقاشیخ یوسف، برای 
خرجی طلاب، وقف شده است )ادارۀ اوقاف و امور خیریۀ ساری، سند کلاسۀ 7/س(. 
نمونۀ دیگر که در محرّم 1322 وقف شده است، وقف »حوّاخانم« است که حسب وصیتّ 
»آقاسیدّکاظم«، ثلث املاک موصی شامل املاک آبی در سیاه دشت به مساحت شش قفیز، 
خانه سرا به مساحت چهار قفیز و یک دهو در علی آباد بدل ثلث خانه، آسیا در سنگ ده، و 
مزرعۀ خشکۀ آهنگرخیل را برای ... و انفاق طلبه و ... وقف کرده است )ادارۀ اوقاف ساری، 
سند کلاسۀ 28/ح(. هم چنین، »سلطان بیگم خانم بنت فتح علی شاه قاجار« در جمادی الثانی 
1256 قمری، مصرف ثلث از شش دانگ قریۀ صلاح الدین محلّه واقعه در توابع ساری را 
برای هزینۀ تحصیل طلاب کربلا وقف کرده است )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 1/س(.

19. مصرف موقوفات با نیت »تهیۀ کتب علوم دینی«
زنان واقف شهر بارفروش در این مصرف، مورد وقفی ندارند؛ ولی زنان واقف ساری، 5 مورد 
موقوفه با مصرف »تهیۀ کتب علوم دینی« دارند. از این تعداد، 3 وقف )6۰ درصد( مربوط 
به قبل از مشروطه، و 2 موقوفه )4۰ درصد( به دورۀ بعداز مشروطه تعلق دارد )نک: نمودار 
شمارۀ بیست وشش(. از قدیمی ترین اسناد موقوفه با نیت تهیۀ کتب علوم دینی، مربوط به 
موقوفۀ »مرضیه بنت میرزاشفیع بالاکولائی زوجۀ آخوند ملامیرزای سمسکندی« است که در 
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سال 12۹1 قمری تنظیم شده است. در این وقف نامه، سه سهم از هفده سهم از یک دانگ ونیم 
مشاع قریۀ بالاکولا، و سه سهم از هفده سهم از پنج جریب و نیم زمین آبی سلیم شیخ، برای 

تهیۀ کتب علوم دینی وقف شده است )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 55/م(.

20. مصرف موقوفات با نیت »وقف بر اولاد«
وقف بر اولاد، از دیگر مصارف موقوفات زنان شهرهای ساری و بارفروش در دورۀ قاجار 
است. تفاوت وقف بر اولاد با به ارث گذاشتن ملک یا بخشیدن آن برای فرزند، در آن است 
که به ملک و دارایی، نوعی تقدس داده می شود که تاحدی آن را از دستبرد دیگران و یا 
مصادرۀ حکومت مصون نگه می دارد. در این صورت، عین ملک به صورت وقف باقی 
می ماند و فرزندان واقف در حکم موقوفٌ علیهُم، از منافع آن بهره مند می شوند. افزون براین، 

عین ملک از تکه تکه شدن و تقسیم میان وارثان محفوظ می ماند.
زنان واقف ساری، مصرف سه موقوفه را برای اولاد خودشان درنظر گرفته اند. از این 
نمونه های وقفی، وقف نامۀ »عالیه خانم زوجۀ میرزاخان جان شهیر به میرزامحمد سعیدی 
پرکوهی« است که در جمادی الثانی 1333 قمری تنظیم شده است. مطابق این سند، واقف 
»تمامت سه دانگ مشاع از کل شش دانگ متصرفی ملک موروثی و ابتیاعی خود را در قریۀ 
پرکوه از رطبه و یابسه از اجزاء جناگل و معموره آنچه را از اجزا و مضافات به ملکیت 
مشارٌالیها سزد و شاید، یعنی از بر1 و انتقال به مُوَرِّث ایشان منتقل شده؛ چه آنکه بعضی 
از اجزاء ملحقات قریۀ مذکوره به ایشان منتقل نشده، مثل افراچال و توابع آن و غیره که 
به ملکیت املاک پرکوه باقی است؛ لهذا املاک خود را به هر اسم ورسم وقف نمود بر اولاد 
ذکور "ما تعاقبو و تناسلو"2« )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 5۰/ع(. هم چنین، واقف 
»خورشیدخانم«، درآمد سه دانگ از شش دانگ یک باب خانۀ مسکونی و ملکی و متصّرفی 
واقفه واقع در آب انبار نو را در محرّم 1321 قمری برای اولاد ذکور خود درنظر گرفته است 

)ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 14/خ(.
زنان واقف شهر بارفروش، تنها یک موقوفه با مصرف وقف بر اولاد دارند. در این 
موقوفه، »فاطمه جان بنت میرزابابا کاشی«، هیجده قفیز و نیم ملک مزرعۀ موروثی آبی در 
مزرعۀ دزد کچال را برای ده ختم قرآن در ماه رمضان برای پسر خود اختصاص داده است 
)ادارۀ اوقاف بابل، سند کلاسۀ 44/ف(. در این مورد، نحوۀ مصرف کمی متفاوت بوده است 

و پسر واقف می بایست درآمد را صرف قرائت قرآن می کرده است.
1. بَر: به معنای هدیه و بخشش.

2. ما تعاقبو و تناسلو: آنچه عقب درعقب و 
نسل درنسل [بیاید].
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21. مصرف موقوفات با نیت »امور عام المنفعه«
زنان واقف شهر بارفروش در این مصرف، مورد وقفی نداشته اند؛ ولی زنان واقف ساری، 
با هدف رفع برخی مشکلات اجتماعی، موقوفاتی با نیت مصارف »امور عام المنفعه« ایجاد 
کرده اند. در این نوع موقوفات، زنان واقف با تعیین مصارفی چون تعمیر مسجد و تکیه، 
تعمیر نهر، پل، رباط و خیابان، در راستای کاستن یا حل بعضی از معضلات زندگی عامۀ 
مردم قدم برداشته اند. از مجموع ۹ موقوفۀ زنان ساری با مصرف امور عام المنفعه، 3 موقوفه 
)4۰ درصد( برای تعمیر پل، 2 موقوفه )2۰ درصد( برای تعمیر مسجد و تکیه، 1 موقوفه 
)1۰ درصد( برای تعمیر رباط، 1 موقوفه )1۰ درصد( برای تعمیر خیابان و معبر، 1 موقوفه 
)1۰ درصد( برای تعمیر نهر، و 1 موقوفه )1۰ درصد( برای تعمیر بقاع متبرکه درنظر گرفته 

شده اند )نک: نمودار شمارۀ بیست وهفت(.
از نمونۀ متن های موقوفه با مصرف »امور عام المنفعه«، وقف »فاطمه بنت اسکندرمیرزا« 
است که در تاریخ 2رجب1311 قمری تنظیم شده است و مطابق آن، »پنج دانگ مشاع از 
شش دانگ ملک مرتع گاوچرای موسوم به لیلم در قریۀ امره از بلوک کلیجان رستاق« برای 
تعمیر معبر نهر، پل، و خیابان وقف شده است )ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 5/ف(. 
هم چنین، »آمنه خاتون بنت گل علی واستانی«، دو سهم از نه سهم از یک دانگ و نیم از 
شش دانگ قریۀ واستان را با جمیع توابع و لواحق، و دو سهم از یک سهم از سه سهم از نه 
سهم از یک دانگ و نیم از شش دانگ قریۀ واستان را برای بنای تکیه و پل وقف کرده است 
)ادارۀ اوقاف ساری، سند کلاسۀ 15/الف(. افزون بر این ها »مشهدیهّ خاتون صبیهّ مرحوم 
قاسم سواسری«، مساحت سه پیمانه زمین شالی زاری واقعه در مزرعۀ چهاردهِ رودبار را در 
محرّم 1228 قمری، برای تعمیر تکیه و مساجد و پل و رباط و غیره وقف کرده است )ادارۀ 

اوقاف ساری، سند کلاسۀ 12/خ(.

22.  نتیجه گیری
باتوجه به نگاه عمدتاً مردانۀ مندرجات منابع تاریخی دورۀ قاجار، یکی از منابع ارزنده برای 
بررسی جایگاه و موقعیت زنان در این دوره اسناد موقوفات زنان است. اسناد موقوفات 
زنان شهرهای ساری و بارفروش در دوران قاجار، گذشته از تعداد و کارکردهای گوناگون 
آن ها، مبین جایگاه اجتماعی زنان و تأثیرگذاری هرچند اندک این گروه در امور اجتماعی و 
فرهنگی »ایالت« مازندران هستند. ازحیث تاریخ اقتصادی نیز، این وقف نامه ها مبین جایگاه 
کشاورزی و تجارت در اقتصاد آن روزگار و نیز حق مالکیت زنان روستایی و شهری و 
اهتمام برخی از آن ها در ادارۀ املاک و دارایی هایی است که عمدتاً ازطریق ارث یا مهریه به 
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آن ها می رسیده است. بااین حال، تعداد اسناد وقفی و پراکندگی آن ها ازحیث زمان نگارش، 
به گونه ای نیست که به ترسیم تصویری جامع و دقیق از وضعیت زنان بینجامد.

براساس پراکندگی زمانی اسناد موقوفات ساری و بارفروش، به نظر می رسد که از 
دهه های نخست دورۀ قاجار، وقف نامه های کمی از بانوان مازندرانی وجود دارد و بیشتر 
وقف نامه ها، مربوط به دورۀ حکومت ناصرالدین شاه و شاهان بعدی قاجار است. بااین حال، 
بررسی مندرجات اسناد باقی مانده و استخراج داده های اندک ولی ارزندۀ آن ها، کمک 

مؤثری به روشن شدن زوایایی از تاریخ اجتماعی زنان خاصه در ایالت ها می کند.
املاکی که واقفان زن در دورۀ قاجار در  اکثر  اسناد موقوفات،  برمبنای اطلاعات 
ساری و بارفروش وقف کرده اند، شامل خانه ها، دکان ها، باغ ها، کاروان سراها، یا انواع زمین 
شالی زاری، شلتوک زاری و خشک زاری است. واقفان زن، عمدتاً از طبقات اجتماعی تجار 
و کسبۀ بازار، اعیان و اشراف، زمین داران، و علمای دینی بوده اند؛ و همسران یا پدران این 
واقفان، دارای موقعیت های شغلی و اجتماعی چون مسگر، پالان دوز، چاقوساز، پیش نماز، 
دباغ، ارسی دوز، طبیب و مؤذن، قصاب، خیاط، جراح، قاضی، مستوفی، کلاه دوز، گل دوز، 
بقال، تاجر و کفش دوز بوده اند. مصارف و کاربرد عمدۀ موقوفات زنان این دو شهر، شامل 
عزاداری ائمۀ اطهار خاصه امام حسین )ع(، و مصارف خیرخواهانه و عام المنفعه مانند 
کمک به فقرا و نیازمندان، حمایت از مدارس و طلاب علوم دینی، تهیۀ کتب علوم دینی، 
و بعضاً حمایت مالی از فرزندان واقفان زن است. نوع و درصد مصارف موقوفات زنان، 
مبینّ جایگاه بالای مذهب در زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان آن دوره است. باوجود 
دشواری قضاوت دربارۀ انگیزه های واقعی واقفان زن، می توان مواردی چون انگیزۀ کسب 
ثواب اخُروی، کسب اعتبار دنیوی، حفظ املاک از تعرض احتمالی حکومت، جلوگیری 

از تجزیه و فروش املاک و نیز پیشگیری از بروز اختلاف بین اولاد را مدنظر قرار داد.
زن ازحیث فیزیکی و روحی با مرد متفاوت است و قاعدتاً فعالیت اجتماعی اش هم باید 
در چارچوب روحیات خاص خودش باشد؛ ولی به ندرت این را در موقوفات زنان می بینیم. 
فضای حاکم بر جامعه طوری بوده است که زنان اندیشه ها و روحیات زنانه شان را به ندرت 
در موقوفات دخالت داده اند. اسناد موقوفات زنان به وقف برای عزاداری و کمک به فقرا و 

نیازمندان اشاره دارد؛ ولی کم تر خانمی تصریح می کند که موقوفه اش خاص زنان باشد.
مندرجات اسناد موقوفات زنان شهرهای ساری و بارفروش، افزون بر کمک ارزنده 
به بازنمایی تاریخ اجتماعی و فرهنگی زنان در دورۀ قاجار، ازحیث ارائۀ داده های مفید و 
ارزنده برای تدوین تاریخ اقتصادی و اجتماعی این دو شهر مازندران در دورۀ قاجار از 
اهمیت ویژه ای برخوردارند. این اسناد، با ارائۀ اطلاعاتی درخور درزمینۀ جایگاه اراضی 
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بازارها، فراوانی و نوع مشاغل، موقعیت  بافت  نام و نوع  اماکن تجاری،  کشاورزی و 
مکانی و اهمیت اقتصادی کاروان سراها، واحدهای اندازه گیری زمین، ویژگی خانه ها و 
مصالح به کاررفته در آن ها، برخی لوازم زندگی مورداستفادۀ مردمان آن روزگار، چگونگی 
پذیرایی در مهمانی ها، موقعیت برخی گروه ها و اقشار اجتماعی، نام روستاها و محله ها و 
گذرهای قدیمی شهرها، اسامی و موقعیت مکانی برخی تکایا و مساجد و حسینیه ها، کمک 

شایسته ای به بازسازی تاریخ اجتماعی و اقتصادی این دو شهر می کند.

منابع
الف. اسناد

الف.1 اسناد ادارۀ اوقاف شهرستان ساری

اسناد کلاسۀ: 15/الف؛ 17/الف؛ 53/الف؛ 11۹/الف؛ 14۰/الف؛ 2۰1/الف؛ 5/ب؛ 6/ب؛ 7/ب؛ 1۰/ب؛ 
24/ب؛ 28/ب؛ 6/ح؛ 7/ح؛ 28/ح؛ 2۹/ح؛ 54/ح؛ 5/خ؛ 11/خ؛ 12/خ؛ 14/خ؛ 4/د؛ 6/ر؛ 1۰/ر؛ 13/ر؛ 
28/ر؛ 35/ر؛ 2/ز؛ 3/ز؛ 4/ز؛ 6/ز؛ 1۰/ز؛ 13/ز؛ 17/ز؛ 1/س؛ 2/س؛ 3/س؛ 7/س؛ 16/س؛ 1/ش؛ 
6/ش؛ 7/ش؛ 8/ص؛ 3/ط؛ 17/ع؛ 5۰/ع؛ 1/ف؛ 2/ف؛ 4/ف؛ 5/ف؛ 7/ف؛ ۹/ف؛ 13/ف؛ 14/ف؛ 
18/ف؛ 3/ق؛ 2/ک؛ 4/ک؛ 8/ک؛ 3/گ؛ 4/گ؛ 32/م؛ 35/م؛ 52/م؛ 55/م؛ 77/م؛ 85/م؛ 11۹/م؛ 13۹/م؛ 

4۰4/م؛ 457/م؛ 1/ن؛ 2/ن؛ 4/ن؛ 8/ن؛ ۹/ن؛ 18/ن.

الف.2 اسناد ادارۀ اوقاف شهرستان بابل

اسناد کلاسۀ: 2۹/الف؛ 34/الف؛ 62/الف؛ 65/الف؛ 73/الف؛ 1۰8/الف؛ 1۰۹/الف؛ 11۹/الف؛ 4/ب؛ 6/ب؛ 
1۰/ب؛ 1۹/ب؛ 1/پ؛ 2/ت؛ 6/ت؛ 7/ت؛ 8/ت؛ 12/ت؛ 37/ت؛ 3/ح؛ 65/ح؛ ۹3/ح؛ 7/خ؛ 12/خ؛ 
14/خ؛ 15/خ؛ 28/خ؛34/خ؛ 44/خ؛ 46/خ؛ 5۰/خ؛ 1/ر؛ 7/ر؛ 5/ر؛ 13/ر؛ 17/ر؛ 52/ر؛ 7۹/ر؛ 2/ز؛ 4/ز؛ 
5/ز؛ 11/ز؛ ۹/س؛ 17/س؛ 63/س؛ 8۰/س؛ ۹۹/س؛ 13/ش؛ 16/ش؛ 34/ش؛ 44/ش؛ 2/ص؛ 3/ص؛ 
6/ص؛ 1۰/ص؛ 2/ط؛ 116/ع؛ 17۹/ع؛ 1۰/غ؛ 2/ف؛ 3/ف؛ 4/ف؛ 21/ف؛ 32/ف؛ 44/ف؛ 44/ق؛ 
1/گ؛ 6/گ؛ ۹/گ؛ 15/م؛ 16/م؛ 23/م؛ 2۹/م؛ 46/م؛51/م؛ 74/م؛ ۹3/م؛ ۹7/م؛ 123/م؛ 175/م؛ 228/م؛ 

۹57/م؛ 1۰۰4/م؛ 1۰12/م؛ 1۰/ن؛ 16/ن؛ 8/ه؛ 13/ه؛ 24/ه.

الف.3 اسناد ادارۀ اوقاف شهرستان نوشهر

سند کلاسۀ 12۰/الف؛ سند کلاسۀ 4۹/ج.
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ب. کتب

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. )1363(.المآثروآلاثار )چهل سال تاریخ ایران(. )ج1(. )ایرج افشار، 
کوشش گر(. تهران: اساطیر.

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. )1368(. مرآۀالبلدان. )ج2(. تهران: دانشگاه تهران.
افضل الملک، غلام حسین. )1383(. سفرمازندرانووقایعمشروطه. بی جا.

بیرو، آلن. )1366(.فرهنگعلوماجتماعی. )باقر ساروخانی، مترجم(. تهران: کیهان.
تاد، دارسی. )1388( سفرنامۀمازندران)مندرجدرکتابسفرنامههایخطیفارسی(. )هارون وهومن، 

محقق و مصحح(. تهران: اختران.
دوسرسی، کنت. )1362(. ایراندر1839-1840م. )احسان اشراقی، مترجم(. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

رضایی، امید. )13۹۰(. درآمدیبراسنادشرعیدورۀقاجار. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی.

ساروی، محمد فتح الله بن محمدتقی. )1371( تاریخمحمدی)احسنالتواریخ(. تهران: امیرکبیر.
فلاندن، اوژن. )1324(.سفرنامۀاوژنفلاندنبهایران. )چ3(. )حسین نورصادقی، مترجم(. اصفهان: اشراقی.
کرزن، جرج ناتانیل. )1363(.ایرانوقضیۀایران. )ج1(. )غلام علی وحید مازندرانی، مترجم(. تهران: علمی 

و فرهنگی.
گزارشایرانازیکسیاحروس. )1363(. )سیدعبدالله، مترجم؛ محمدرضا نصیری، کوشش گر(. تهران: 

طهوری.
ملگونف، گریگوری. )1376(. کرانههایجنوبیدریایخزریاسفرنامۀنواحیشمالایران. تهران: کتاب سرا.

میرزاابراهیم. )1355(. سفرنامۀاسترآبادومازندرانوگیلان. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

ج. مقالات

احمدی، نزهت. )13۹7(. »تأملی بر نقش زنان در گسترش موقوفات عصر صفوی«. فصل نامۀ وقفمیراث
جاویدان، شمارۀ 1۰2-1۰1.

دبیرسیاقی، محمد. )1384(. »موقوفات انیس الدوله«. فصل نامۀ وقفمیراثجاویدان، شمارۀ 5۰.
ریاحی سامانی، نادر. )1387(. »تحول نهاد وقف«. مجموعهمقالاتهمایشبینالمللیوقفوتمدن

اسلامی. )ج3(. تهران: انتشارات اسوه. صص 412-36۹.
شاه حسینی، پروانه. )1375(. »وقف شناسی جغرافیایی شهر تهران؛ دوره های قاجار و پهلوی«. فصل نامۀ 

تحقیقاتجغرافیایی، سال 11، شمارۀ 3، پیاپی 42، صص 133-117.
شیرودی، مرتضی. )1384(. »نقش اجتماعی-سیاسی زنان در جامعۀ معاصر ایرانی«. فصل نامۀزندرتوسعه

وسیاست، شمارۀ 12، تابستان.
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ملک زاده، الهام؛ افرافر، مرضیه. )13۹6(. »کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دورۀ پهلوی اول 
)نمونۀ پژوهشی: موقوفات زنان تهران(«. فصل نامۀ پژوهشهایتاریخی، سال پنجاه وسوم، شمارۀ 

دوم، پیاپی 35.
ورنر، کریستف. )1378(. »زنان واقف در تهران عهد قاجار«. )نسیم مجیدی قهرودی، مترجم(. فصل نامۀ 

وقفمیراث جاویدان، شمارۀ 4.
یدالله پور، معصومه. )13۹2(. »هویت زنان واقف در ایران )نمونۀ موردی: زنان آمل(«. فصل نامۀ وقفمیراث

جاویدان، شمارۀ 84.
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Documents

Asnād-e Edāre-ye Owqāf-e Šahrestān-e Sāri )Documents of the Department of Awqaf 

and Charity Affairs of Sari(

 Classified documents: ;6/الف/15; الف/17; الف/53; الف/119; الف/140; الف/201; ب/5; ب 

 ب/7; ب/10; ب/24; ب/28; ح/6; ح/7; ح/28; ح/29; ح/54; خ/5; خ/11; خ/12; خ/14; د/4; ر/6;

 ر/10; ر/13; ر/28; ر/35; ز/2; ز/3; ز/4; ز/6; ز/10; ز/13; ز/17; س/1; س/2; س/3; س/7; س/16;

 ش/1; ش/6; ش/7; ص/8; ط/17; ع/17; ع/50; ف/1; ف/2; ف/4; ف/5; ف/7; ف/9; ف/13; ف/14;
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ran(. [Persian]

Flandin, Eugene. )1324/1945(. “Safarnāme-ye Ožen Flānden be Irān” )Voyage en 
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نمودار 2

نمودار 11
موقوفات مردان و زنان مازندران
در دورۂ قاجار

تهیۀ  برای  استفاده شده  اسناد  توضیح:   .1
این نمودار کل اسناد موقوفات زنان ساری 
و بارفروش است و ذکر این تعداد مرجع در 
اینجا امکان پذیر نبود؛ بنابراین از ذکر منابع 

صرف نظر شد.
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آمار موقوفات مردان و زنان ساری
در دورۂ قاجار
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نمودار 3

نمودار 4

ویژگی ها و مصارف موقوفات 
زنان ساری و بارفروش...

آمار موقوفات مردان و زنان بارفروش
در دورۂ قاجار

وابستگی طبقاتی واقفان زن  
در دورۂ قاجار
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علمايدینی

34%

بازاري

28%

زمیندار

38%

بارفروشدردورهقاجاریه بستگیطبقاتیواقفانزن وا

نمودار 5

نمودار 6
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وابستگی طبقاتی واقفان زن بارفروش  
در دورۂ قاجار

مشاغل  پدر یا همسر زنان واقف ساری 
در دورۂ قاجار
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8% 
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6% 

ذ�حجه
8% 

رمضان
شع�ان 4%

5% 

فراوانی موقوفات زنان ساری در ماه ھای قمری  

 شع�ان رمضان ذ�حجه ذ�قعدە شوال رجب جمادی الثا��   جمادی الاول،  ر�یع الثا��  ر�یع الاول صفر محرم

نمودار 7

نمودار 8

ویژگی ها و مصارف موقوفات 
زنان ساری و بارفروش...

مشاغل پدر یا همسر و یا خود زنان واقف
بارفروش در دورۂ قاجار

فراوانی موقوفات زنان ساری در 
ماه های قمری



116
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر دوم، تابستان 1402 شمارۀ پیاپی 130
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فراوانی موقوفات زنان بارفروش در ماه ھای قمری 

محرم صفر ربیع الاول جمادی الثانی جمادی الاول، ربیع الثانی رجب شوال ذیقعده ذیحجھ رمضان شعبان
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چڪیده:

هدف:پژوهش حاضر با هدف ارائۀ عناصر فراداده ای مناسب برای سازمان دهی منابع و محتوای آرشیوهای 

دیداری شنیداری، به بررسی استاندارد فراداده ای ای بی یوکور می پردازد.

روش/ رویکرد پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. داده های این پژوهش با روش مطالعۀ 

اسنادی )کتاب خانه ای( و پیمایشی گردآوری شده اند. برای استخراج عناصر و جمع آوری اطلاعات اولیه، متون 

و پایگاه های اطلاعاتی، پایان نامه ها، متن سند 3293 ای بی یوکور مطالعه شدند. سپس با طراحی پرسش نامه ای 

اهمیت وجود آن عناصر در توصیف منابع دیداری شنیداری از آرشیویست ها و مدیران آرشیوهای دیداری شنیداری 

منتخب شهر تهران پرسیده شد. در مرحلۀ بعد داده های گردآوری شده، با نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش سیاهۀ وارسی متشکل از 84 عنصر فراداده ای برای توصیف و تنظیم 

منابع دیداری شنیداری، در چهار بُعد ساختاری )11 عنصر(، توصیفی )50 عنصر(، فنی )17 عنصر(، و مدیریتی 

)6 عنصر( از دیدگاه صاحب نظران و استادان حوزۀ آرشیو بررسی و میزان اهمیت آن ها امتیازدهی شد. براساس 

نتایج به دست آمده، میانگین و انحراف معیارِ عناصر تشکیل دهندۀ نواحی چهارگانه، نظر موافق جامعۀ پژوهش 

را کسب کردند. سازمان دهی دانش نهفته در آثار دیداری شنیداری براساس استانداردهای مدون و الگوهای 

ساختاریافته موجب بازنمایی دقیق این گونه منابع می شود و نتیجۀ آن ارتقای سرعت، صحت و دقت در بازیابی 

اطلاعات، و چابکی سازمان ها در مدیریت محتواست. عناصر فراداده ای ارائه شده در پژوهش حاضر، براساس 

استاندارد تخصصی ای بی یوکور است و به منابع دیداری شنیداری اختصاص دارد و می تواند پاسخ گوی نیاز همۀ 

آرشیوهای دیداری شنیداری باشد.

منابع  دانش؛  سازمان دهی  )EBUCORE(؛  ای بی یوکور  استاندارد  فراداده ای؛  استانداردهای  کلیدواژه ها: 

دیداری شنیداری؛ محتوای دیداری شنیداری؛ آرشیوهای دیداری شنیداری.

استناد: موسوی، سیده سارا، نوروزی، علیرضا و سیروس کبیری، سپیده. )1402(. بررسی میزان اهمیت عناصر 
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1. مقدمه
بخش وسیعی از فرهنگ ما را اسناد دیداری شنیداری تشکیل می دهند که به دلیلِ ماهیت 
آسیب پذیرشان همواره درمعرض خطر تخریب قرار دارند. امروزه حفظ آثار دیداری شنیداری 
در بسیاری از کشورها به دلیل تولید مداوم منابع و سرعت تغییر فناوری های مرتبط به چالشی 
مهم تبدیل شده است )شولر1، 2۰۰8(. به همین دلیل کشورها با دیجیتالی کردن این منابع -با هدف 
حفاظت و نگهداری بهینۀ آن ها- دستاوردهای قابل توجهی نظیر دسترسی آسان تر و اطمینان از 
حفظ محتوا را به دست می آورند. حفاظت دیجیتالی، مجموعه ای از سیاست ها و فعالیت های 
مدیریتی است که برای اطمینان از قابلیت استفاده، اعتبار، قابلیت کشف و دسترسی به محتوا 
در درازمدت ضروری است )چو2، 2۰11(. آرشیوهای دیداری شنیداری خیلی متنوع اند. تنوع 
در قالب، محیط ذخیره سازی و تجهیزات بازخوانی، فرایند سازمان دهی و روند شناسایی و 
دسترسی به محمل های دیداری شنیداری )نوارهای ویدئویی، دی وی دی ها، نوارهای صوتی، 
میکروفرم ها و ...( این آرشیوها را با معضلاتی مواجه کرده است. هم چنین جوانی نسبی اسناد 
دیداری شنیداری، ماهیت غالباً مردمی، و آسیب پذیری آن ها ازنظرِ سرعت در تغییر فناوری، 
بر اهمیت این اسناد می افزاید و نگهداری و دسترس پذیری آن ها را نیازمند توجه بیشتری 
می کند؛ زیرا دسترس پذیری علت وجودی آرشیوکردن است و جایگاه این حرفه تا اندازۀ 
زیادی به چگونگی تحقق آن وابسته است )ادموندسون، 13۹۹(. منابع دیداری شنیداری را 
می توانیم به دو نوع کلی ذیل دو اصطلاح »منابع دیداری« )تصاویر متحرک فیلم و تصاویر 
ثابت عکس( و »منابع شنیداری« دسته بندی کنیم. آرشیوهای دیداری شنیداری با آرشیوهای 
مکتوب تفاوت دارند. البته ممکن است خط مشی، فلسفه و اهداف یکسانی را دنبال کنند؛ ولی 
اصول مرتب سازی، سازمان دهی، دسترسی، امنیت، مراقبت و نگهداریِ منابع دیداری شنیداری 
متفاوت است. اگر ماده ای در آرشیوی دیداری شنیداری گنجانده شود مستلزم آن است که 
دانش آرشیودار هم در آن زمینه به روز شود )هریسون، 1388(. پس کارکردها یا وظایف آرشیو 
دیداری شنیداری را می توان در این موارد خلاصه کرد: گردآوری منابع دیداری شنیداری و 
مواد و اسناد همراه یا مرتبط با آن؛ سازمان دهی منابع؛ حفظ و نگهداری؛ دادن خدمات به 

کاربران )مرادی و طهرانی پور، 138۹(.
منابع دیداری شنیداری در حفظ هویت  باتوجه به ارزشمندبودن اسناد و  هم چنین 
جوامع، و کاربرد آن ها در انواع پژوهش ها، لازم است تا برای مدیریت و سازمان دهی 
ببریم. درحقیقت، فرایند  آرشیوهای دیداری شنیداری از شیوه های دقیق و علمی بهره 
سازمان دهی اطلاعات و دانش برای تسهیل و تسریع در دسترسی به منابع اطلاعاتی و منابع 
دانش، متناسب با نیاز پژوهش گران و کاربران نهایی انجام می شود و عدم یکپارچگی در  1. Schuller

2. CHO

سیده سارا موسوی 
علیرضا نوروزی 
سپیده سیروس کبیری 
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توصیف و سازمان دهی منابع اطلاعاتی و دانش مربوط به هر بافت، به دلیل وجود ارتباطات 
نهفته درمیان آن منابع، موجب هدررفتن ارزش های اطلاعاتی بسیاری می شود )طاهری، 
138۹(. ارائۀ عناصر فراداده ای مناسب در این حوزۀ خاص که کاربرانی با نیازهای متفاوت 
دارد، یکی از پیش نیازهای اصلی مدیریت منابع است )مینگلیان و دیگران1، 2۰۰4(؛ زیرا 
توصیف و سازمان دهی و مستندسازی محتوای اطلاعاتی آرشیوهای دیداری شنیداری 
براساس استانداردهای فراداده ای، به بهبود بازنمایی، و تسهیل در بازیابی و دادن خدمات 
آرشیوی منجر می شود. باتوجه به رشد تصاعدی این گونه منابع، سازمان دهی اطلاعات و 
دانش با مبنای استانداردهای فراداده ای، می تواند نیازهای متفاوت کاربران را برطرف کند.

درحقیقت استانداردهای فراداده ای باعث بهبود کیفیت خدمات سامانه های اطلاعاتی 
و تسهیل تبادل اطلاعات می شوند. این استانداردها شامل داده هایی هستند که اطلاعات 
کتاب شناختی، شکل ظاهری، خصوصیات فیزیکی، ساختار فنی و محتوای موضوعی منبع یا 
شیء اطلاعاتی را توصیف می کنند )صمیعی، 13۹4، ص51(. استاندارد ای بی یوکور2الگوی 
و  رادیو  پخش  برای  و  است  اروپا  خبرپراکنی  اتحادیۀ  توسط  طراحی شده  فراداده ای 
تلویزیون درنظر گرفته شده است و در سطح جهانی از آن استفاده می شود. این الگوی 
فراداده ای برای توصیف منابع دیداری و شنیداری شامل برنامه های رادیو، تلویزیون و سایر 
آرشیوهای دیداری شنیداری، با هدف پاسخ گویی به کاربران با نیازهای مختلف و تبادل 
محتوا در بافت و محیط خدمات محور طراحی شده است. این استاندارد که گسترش یافتۀ 
استاندارد فراداده ای دوبلین کور3 است، مجموعه ای از عناصر فراداده ای توصیفی، فنی و 
ساختاری است که برای توصیف محتوای دیداری شنیداری به شکل تخصصی استفاده 
فرایندهای  تمام  و  موردنیاز  و ساختارهای  عناصر  تمامی  به صورت جامع،  و  می شود 
 1.1۰ نسخۀ  می کند.  پشتیبانی  را  دیداری شنیداری  آرشیو  و  پخش  تولید،  پیش تولید، 
ای بی یوکور، آخرین تحولات در وب معنایی و انجمن های داده های بازپیوندی را مدنظر 
قرار می دهد. ای بی یوکور مجموعه ای از مفاهیم، روابط و ویژگی هایی را تعریف می کند که 
در رسانه های دیداری شنیداری قابل استفاده هستند. هم چنین این استاندارد به عنوان الگوی 
فراداده ای برای پروژه های اروپایی مثل ای یواسکرین4 و یوروپینا5 به کار گرفته شده است و 
بسیاری از سازمان های خبرپراکنی کشورهای مختلف دنیا آن را پذیرفته اند. این استاندارد 
همۀ جنبه های آرشیو و همۀ ابعاد سامانۀ مدیریت محتوای دیداری شنیداری اعم از فراداده، 
هستان شناسی، قالب های دیجیتال صدا و تصویر و هم چنین چارچوب سامانۀ مدیریت 
محتوا را شامل می شود. براین اساس این استاندارد می تواند در ارائۀ عناصر یکپارچه و 
یکدست سازی مجموعه ها و سهولت دسترسی به منابع آرشیوهای دیداری شنیداری و 

1. Minglian et al
2. https://tech.ebu.ch/docs/tech/
tech3293.pdf
3. DublinCore
4. EUScreen
5. Europeana
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تسهیل ارتباطات در این حوزه کمک کننده باشد و برای توصیف منابع دیداری، منابع 
شنیداری، و منابع دیداری شنیداری، در طیف گسترده ای از برنامه های رادیو، تلویزیون، 
بافت فرهنگی  میراث دیداری شنیداری، در  دارایی های صوتی و تصویری آرشیوها و 
)کتاب خانه ها، موزه ها و آرشیوها(، متناسب با انواع نیازهای کاربران به کار رود. باتوجه به 

مزایای مذکور، این استاندارد به عنوان مدل پایۀ پژوهش حاضر انتخاب و بررسی شد.
مطالعات اولیه در این پژوهش نشان داد که باوجود اهمیت و ضرورت کاربست 
ماهیت  به لحاظ  دیداری شنیداری،  آرشیوداری  در  جامع  و  استاندارد  فراداده ای  عناصر 
ناپایدار این نوع منابع و خطر ازدست رفتن اطلاعات و دانش سرنوشت ساز ملت تاکنون 
هیچ الگوی استانداردی برای سازمان دهی و مدیریت محتوای دارایی های دیداری شنیداری 
در کشور ارائه نشده است. نتایج پژوهش موسوی )14۰۰( که به بررسی وضعیت جاری 
آرشیوهای دیداری شنیداری ازنظر میزان به کارگیری استانداردهای فراداده ای، نوع منابع 
موجود در آرشیوها، سامانه های یکپارچه، مسائل مربوط به حفاظت فیزیکی و دیجیتالی، 
شیوه های جاری  دربارۀ  اطلاعات  و کسب  فراداده،  در حوزۀ  متخصص  افراد  حضور 
یونی مارک  و  مارک  استاندارد  که  نشان می دهد  پرداخته است،  منابع  محتوای  مدیریت 
با مجموع 1۹ انتخاب به عنوان پرُکاربردترین استاندارد در آرشیوهای دیداری شنیداری 
جامعۀ پژوهش قرار دارد؛ درصورتی که این دو استاندارد کارکرد کتاب خانه ای دارند و 
مناسب آرشیوهای دیداری شنیداری نیستند. هم چنین، براساس یافته های به دست آمده از 
این پژوهش درحدود 46/7 درصد از آرشیوهای جامعۀ پژوهش هیچ کدام از فیلدهای 
کتاب خانه ای و آرشیوی را برای تنظیم و توصیف به کار نمی گیرند. ماحصل نتایج برآمده از 
پژوهش فوق حاکی از نبود الگویی یکپارچه و استاندارد در این حوزه است. نبود سیستمی 
یکپارچه، به کارگیری استانداردها و سازوکارهای مدیریتی گوناگون، و نبود الگویی مدون 
موجب بروز دشواری های بی شماری برای آرشیوها، ازدست رفتن محتوای اطلاعاتی شان و 

ایجاد اختلال در میان کنش پذیری آن ها شده است.
بنابراین، توصیف و تنظیم آثار مرتبط، در بافت فرهنگی، با چالشی جدی روبه رو است 
که به ضعف در دادن خدمات آرشیوی، و عدم دسترسی جامع و کامل به اطلاعات و دانش 
نهفته در محتوای آرشیوهای دیداری شنیداری منجر شده است و دشواری های فراوانی را 
برای آرشیوداران، کاربران آرشیوهای دیداری شنیداری و ذی نفعان، ازجمله تولیدکنندگان 
کرده است.  ایجاد  سینما  و  تاریخ  حوزۀ  پژوهش گران  و  دیداری شنیداری  محتوای 
همان طورکه تشریح شد یکی از الزامات اصلی مدیریت بهینۀ محتوای دیداری شنیداری، 
ایجاد مجموعۀ فراداده ای مناسب و یکپارچه در این حوزه است؛ به همین منظور پژوهش 
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برآن شد تا عناصر فراداده ای ضروری و مناسب برای سازمان دهی آثار دیداری شنیداری 
را از دیدگاه مدیران آرشیوهای دیداری شنیداری منتخب شهر تهران شناسایی کند تا با 
کاربست آن در آرشیوهای دیداری شنیداری، در ارتقای دانش مدیریت منابع اطلاعاتی 
و تقویت سازمان دهی دانش در آرشیوهای دیداری شنیداری، چابکی در دادن خدمات 
آرشیوی، بهینه سازی دسترس پذیری، حفظ یکپارچگی و گسترش میان کنش پذیری در 

این گونه آرشیوها، تأثیرگذار باشد.
در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا استاندارد فراداده ای استفاده شده 
که  دهد  پاسخ  پرسش  این  به  و  کند  بررسی  را  اروپا  دیداری شنیداری  آرشیوهای  در 
منابع و محتوای  اندازه در سازمان دهی  تا چه  ای بی یوکور  فراداده ای  استاندارد  عناصر 

دیداری شنیداری قابل تعمیم است؟

2. پیشینۀ پژوهش
با هدف مطالعه و بررسی پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، جست وجوهایی 

با کلیدواژه های گوناگون در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی انجام شد.
راست گو )13۹1( در پژوهشی، استانداردهای فراداده ای موجود در جهان را بررسی 
کرده و سعی کرده است با سنجش نیازهای داخلی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی 
را  دیجیتال  دیداری شنیداری  آرشیوهای  برای  فراداده ای  استانداردهای  بهترین  ایران، 
معرفی کند. به باور او هیچ یک از استانداردها و طرح های فراداده ای موردمطالعه به تنهایی 
برطرف کنندۀ نیاز سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیست و برای سازمان دهی 
نیاز  با  متناسب  الگویی  فراداده ای موجود،  استانداردهای  تلفیق  با  باید  اطلاعاتی  منابع 
سازمان های اطلاعاتی ارائه کرد. درویشی )13۹3( در پژوهشی به مطالعه و بررسی عناصر 
استانداردهای فراداده ای موزه ای برای توصیف فرش به عنوان شیئی موزه ای و شناسایی و 
تعیین عناصر مناسب برای مستندسازی علمی و استاندارد فرش در موزه ها پرداخته است 
و درپایان الگویی با هدف تهیۀ شناسنامه برای فرش های موزه ای برای سازمان دهی و 
مستندسازی اطلاعات آن ها پیشنهاد کرده است. بهزادی )13۹3( در پژوهش خود به مطالعۀ 
عناصر استانداردهای فراداده ای عکس های خبری و شناسایی عناصر فراداده ای مناسب برای 
آرشیوهای خبری ایران پرداخته است و درنهایت، با استفاده از نتایج سیاهۀ وارسی، براساس 
نظر متخصصان از مجموع 362 عنصر فراداده ای 62 عنصر فراداده ای را برای سازمان دهی 
اطلاعات عکس های خبری ارائه کرده است. محبی )13۹5( در پژوهش خود با هدف 
ارائۀ الگویی یکپارچه و یکسان سازی شیوۀ تنظیم و توصیف تمبر در کشور به مطالعه و 
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بررسی چگونگی تنظیم و توصیف تمبر در ایران و جهان و مقایسۀ آن با استانداردهای 
توصیفی بین المللی پرداخته است. براساس یافته های این پژوهش الگویی متشکل از 184 
عنصر فراداده ای در 25 ناحیه برای یکپارچگی فرایند تنظیم و توصیف منابع تمبر با هدف 
بهبود بازیابی این گونه منابع ارائه شده است. غفاری )13۹6( عناصر فراداده ای توصیفی در 
بازیابی فیلم در وب سایت آرشیو ملی را بررسی کرده است. این پژوهش با هدف یافتن 
استانداردی توصیفی انجام شده است که بیشترین تطابق را با عناصر فراداده ای توصیفی 
یافته های  باشد.  داشته  فیلم  بازیابی  برای  در جهان،  ملی  آرشیوهای  وبگاه  در  موجود 
حاصل از این پژوهش نشان دادند که عناصر وبگاه آرشیوهای جامعۀ آماری بیشترین تطابق 
را با استاندارد دوبلین کور و استاندارد فرادادۀ توصیف شیءگرا دارند. بهارلو )13۹6( 
در پژوهش خود برای توصیف منابع دیداری شنیداری به مطالعۀ استانداردهای فراداده ای 
توصیف آرشیوی ای پرداخت که امکان توصیف منابع دیداری شنیداری و پاسخ گویی به 
کاربران آرشیوی را داشته باشند. او، ابتدا عناصر استانداردها را مطرح و سپس با مقایسۀ 
آن ها جامع ترین الگو را برای سازمان دهی منابع استخراج کرد تا دسترس پذیری منابع و 
محتوای آن ها هنگام بازیابی، برای کاربران تسهیل شود. گرزین )13۹6( در پژوهشی با 
هدف ارائۀ الگویی مناسب و علمی برای سازمان دهی منابع به مطالعۀ شیوه های سازمان دهی 
منابع موسیقی در مراکز آرشیوی و وبگاه های موسیقی ایران پرداخت تا با افزایش دقت و 
سرعت ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، کاربران نهایی را به مرتبط ترین پاسخ های منطبق 
با نیاز اطلاعاتی شان هدایت کند. براساس یافته های این پژوهش الگویی متشکل از 2۰5 
عنصر فراداده ای پیشنهاد شد که می تواند برای توصیف منابع موسیقی به کار رود و با 

توصیف دقیق و یکپارچۀ منابع موسیقی، در تقویت و بهبود فرایند بازیابی اثرگذار باشد.
استروبل و مارین1 )2۰15( در پژوهشی با عنوان »فراداده برای منابع دیداری شنیداری 
علمی« پرُتال دیداری شنیداری »تیب«2 را به عنوان نمونه ای کاربردی از روش های تولید 
خودکار فراداده، جست وجوی معنایی و بازیابی زبانی به دو زبان آلمانی و انگلیسی، مطرح 
کردند. هرمون و نیکولوچی و رونزینو3 )2۰12( در پژوهشی الگوی فراداده ای »استارک«4را 
که در مرکز تحقیقات باستان شناسی برای سازمان دهی اسناد، اشیاء، آثار باستانی طراحی 
شده است بررسی کردند. به باور این پژوهش گران نگهداری طولانی مدت و دسترسی به 
اشیای دیجیتال سه بعدی چالش های فراوانی دارد. توسعۀ الگوی استاندارد فراداده ای و 
هستی شناسی می تواند تاحدی این مسئله را برطرف کند. هارتلی و گایتانو5 )2۰15( در 
پژوهش خود با هدف ارائۀ راه حلی برای ایجاد الگوی استاندارد جهانی برای حفاظت بهتر 
از اطلاعات منشأ، تاریخ ویرایش و اطلاعات توصیفی، استانداردهای فراداده ای موجود را 

1. Strobel & Marín-Arraiza
2. Tib: Technische Informations 
bibliothek

»تیب« پلتفرمی مبتنی بر وب برای منابع 
حوزه های  در  علمی  دیداری شنیداریِ 
معماری، شیمی، مهندسی، فناوری اطلاعات، 
انواع  آن  در  که  است  فیزیک  و  ریاضی 
دردسترس  توصیفی  فرادادۀ  از  گوناگونی 
است و هرکدام کاربرد خود را دارد. در این 
پُرتال سازندگان فیلم برای اختصاص فراداده 
به منابع بنابر نیاز خود از دو شیوۀ دستی و 

خودکار استفاده می کنند.
3. Hermon; Niccolucci; Ronzino
4. Science and Technology in 
Archaeology and Culture Research 
Center )STARC(
5. Hartley & Gaitanou
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بررسی کرده اند. درواقع، در این پژوهش پیشنهاد شده است که استانداردی جهانی ایجاد 
شود که همۀ انواع فراداده را دربر بگیرد و عناصر موجود را به همراه عناصر جدید برای 

تکمیل یکدیگر گرد آورد.
توصیف  فراداده ای  طرح های  پژوهشی  در   )2۰16( دیگران1  و  وارگاس-آرسیلا 
محتوای چندرسانه ای برای تلویزیون دیجیتالی را مطالعه کرده اند و استانداردهای فراداده ای 
مورداستفاده برای توصیف منابع چندرسانه ای تلویزیونی را دقیق بررسی کرده اند. در این 
 MPEG-2 TV-Anytime3, PMETA4, EBUCore5, PBCore6. فراداده ای  الگوهای  پژوهش 
SMPTE7 که برای بافت چندرسانه ای ها طراحی شده اند و با الزامات توصیف محتوای این 

منابع مطابقت دارند مقایسه شدند و درنهایت، استانداردهای تی وی انی تایم و ای بی یوکور 
مناسب ترین گزینه ها برای پوشش این الزامات تشخیص داده شدند. مایلز8 )2۰18( در 
پژوهشی موانع بی شمار موجود برای تولیدکنندگان ویدئوها، ناشران و آرشیویست ها 
درزمینۀ بازیابی، استفادۀ مجدد و به اشتراک گذاری کلیپ های ویدیویی را مطالعه کرد. 
در این پژوهش بر نقش و اهمیت فراداده در آرشیو برنامۀ تلویزیونی تأکید شد و الگوی 
فراداده ای ای بی یوکور برای برنامه های رادیو یا تلویزیون و الگوی فراداده ای پی بی کور 
برای آرشیوهای عمومی مناسب تشخیص داده شد. رابی کومار و سیبسانکار۹ )2۰18( در 
پژوهش خود الگوهای فراداده ای در حوزۀ میراث فرهنگی را موردبحث قرار داده اند. در این 
پژوهش عناصر 1۰ الگوی فراداده ای در این حوزه به طورخلاصه شرح داده شد و مقایسه 
و تجزیه وتحلیل شد و درنهایت، یک الگوی استاندارد فراداده ای برای اشیای فرهنگی ارائه 
شد. براساس نتایج حاصل از مطالعۀ تطبیقی الگوهای فراداده ای ذکرشده، عناصر عنوان، 
عامل، پدیدآور، بازیگر، دوره، تاریخ، زمان، موقعیت، مکان و اطلاعات جغرافیایی در همۀ 
استانداردهای موردمطالعه مشترک اند. عناصری مانند اثر، مجموعه، شناسه، ثبت، منبع، 
موضوعِ توصیف، حقوق، نوع، رابطه، زبان و ابعاد در نیمی از استانداردهای موردمطالعه 
مشاهده شدند. از مطالعۀ فوق روشن شد که در الگوهای مختلف، باتوجه به هدف و 
بازیابی  و  توصیف  برای  استفاده می شود.  متفاوتی  فراداده ای  عناصر  از  بومی  نیازهای 
اطلاعات فرهنگی، لازم است که در طراحی الگوهای فراداده ای به مواردی نظیر هدف از 

ایجاد اثر هنری، وضعیت فعلی اثر، و ویژگی های اثر توجه شود.
برای  فراداده ای  مدلی  ارائۀ  به  پژوهشی  در   )2۰18( سوگیموتو1۰  و  ویجسوندارا 
آرشیوهای دیجیتال منابع فرهنگی در مناطق مختلف پرداخته اند. هدف این پژوهش، توسعۀ 
مدلی فراداده ای برای آرشیوهای دیجیتالِ منابع متنوع فرهنگی در جوامع گوناگون است که 
در آن جمع آوری فراداده از منابع متفاوت موردنیاز باشد. در این مطالعه برای سازمان دهی 

1. Vargas-Arcila et al
2. https://mpeg.chiariglione.org/
standards/mpeg-7
3. http://www.tv-anytime.org
4. https://tech.ebu.ch/docs/tech/
tech3295v2_2.pdf
5. https://tech.ebu.ch/
MetadataEbuCore
6. https://pbcore.org
7. https://www.smpte.org
8. Myles
9. Rabi Kumar & Sibsankar
10. Wijesundara & Sugimoto
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در  فرهنگی  »میراث  به نام  مدلی  دیجیتال،  آرشیوی  به عنوان  فرهنگی  میراث  اطلاعات 
محیط دیجیتال«1 معرفی شده است. هدلند2 )2۰21( در پژوهش خود اظهار داشت ایجاد 
موفقیت آمیز زیرساخت های دیجیتالی مانند CLARIN3 به تولید مجموعه های بزرگی از 
منابع دیجیتال منجر شده است که نیازمند به کارگیری استراتژی های مختلفی برای دستیابی 
به تعاریف جامع و کافی برای حفظ کیفیت داده در منابع دیداری شنیداری است و فقدان 
استانداردهای پذیرفته شده در اتخاذ الگوهای فراداده ای و مستندسازی، بازاستفاده از داده ها 
را به ویژه در این نوع از منابع دشوار کرده است. هم چنین، در این پژوهش با هدف حفظ 
کیفیت داده ها بر لزوم توصیف نظام مند و دقیق ویژگی های چنین منابعی تأکید شده است.

پژوهش های انجام شده در این حوزه، حاکی از ارزش و اهمیت زیاد منابع و محتوای 
دیداری شنیداری به عنوان اشیای اطلاعاتی و میراث فرهنگی است. لزوم سازمان دهی و 
ذخیره سازی دقیق و علمی این ها برای بازنمایی مطلوب، بازیابی دقیق و کشف دانش 
نهفته در بطن این منابع، حیاتی است. در همین راستا به ضرورت کاربست استانداردهای 
بین المللی و تدوین الگوی مدون و یکپارچه برای سازمان دهی بهینۀ منابع و محتوای 

دیداری شنیداری در اغلب پژوهش ها توجه شده است.
با بررسی اجمالی بر روی ادبیات پژوهش در داخل ایران، مشخص شد که تاکنون 
آرشیوهای دیداری شنیداری  برای  فراداده ای جامع  ارائۀ عناصر  پژوهشی درزمینۀ  هیچ 
نشده است.  انجام  بگیرد-  دربر  را  موجود  منابع  و  محتوایی  اشیای  تمام  -به طوری که 
فراداده ای،  استانداردهای  حوزۀ  در  پژوهش ها  اغلب  که  است  آن  از  حاکی  مستندات 
به صورت انحصاری و مختص به منابع فیلم یا منابع عکس و یا منابع چندرسانه ای است و 
یا الگوی ارائه شده، به صورت کلی -و نه با جزئیات کامل- است و برطرف کنندۀ نیازهای 
آرشیوها نیست؛ به عبارت دیگر، الگوهای ارائه شده تاکنون، همۀ ابعاد سازمان دهی اطلاعات 
و دانش منابع و محتوای دیداری شنیداری را به صورت جامع دربر نمی گیرند؛ بنابراین، 
مطالعۀ حاضر با استناد به سوابق پژوهش های انجام شده سعی دارد با هدف بهبود و ارتقای 
کیفیتِ سازمان دهی جامع منابع و محتوای آرشیوهای دیداری شنیداری، اعم از آنالوگ و 

دیجیتال، به تعیین عناصر فراداده ای ضروری بپردازد.

3. روش شناسی پژوهش
و  )کتاب خانه ای(  اسنادی  مطالعۀ  روش  از  داده ها  گردآوری  برای  حاضر  پژوهش  در 
پیمایشی استفاده شده است. ابتدا با هدف استخراج عناصر و جمع آوری اطلاعات اولیه 
برای تدوین سیاهۀ وارسی، با روش اسنادی متون و پایگاه های اطلاعاتی و پایان نامه ها 

1. “Cultural Heritage in Digital 
Environment” )CHDE(
2. Hedeland
3. CLARIN: Common Language 
Resources and Technology 
Infrastructure
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و سند1 32۹3 ای بی یوکور نسخۀ 1.1۰ و متن استاندارد فراداده ای ای بی یوکور مطالعه 
فراداده ای  استاندارد  مطالعۀ  از  استخراج شده  عناصر  برمبنای  درادامه  شد.  بررسی  و 
ای بی یوکور، جدولی برای سازمان دهی منابع و محتوای دیداری شنیداری تنظیم شد و با 
کمک و راهنمایی متخصصان این حوزه، سیاهۀ وارسی اولیه تدوین شد. برای جلوگیری 
از ابهام معنایی و مفهومی، املای لاتین این عناصر به همراه ترجمۀ فارسی آن ها در جدول 
درج شد. درنهایت، با طراحی پرسش نامه ای شامل توصیف هر عنصر فراداده ای، اهمیت 
وجود آن عنصر در توصیف منابع و محتوای دیداری شنیداری ازنظر آرشیویست ها و 
مدیران آرشیوهای دیداری شنیداری منتخب شهر تهران، براساس طیف لیکرت پنج ارزشی، 
بررسی شد. در مرحلۀ بعد داده های گردآوری شده، با نرم افزار اس.پی.اس.اس.2 نسخۀ 21 

تجزیه وتحلیل شد و سپس، گزارشی از نتایج ارائه شد.

در این پژوهش، سیاهۀ وارسی متشکل از 84 عنصر، در 4 ناحیۀ ساختاری، توصیفی، 
فنی، و مدیریتی تهیه شد. برای روایی صوری و محتوایی این سیاهۀ وارسی، از نظرات 
صاحب نظران و استادان حوزۀ آرشیو استفاده شد. تعداد عناصر فراداده ای موجود در نواحی 
عبارت اند از: 11 عنصر در ناحیۀ ساختاری؛ 5۰ عنصر در ناحیۀ توصیفی؛ 17 عنصر در 

ناحیۀ فنی؛ 6 عنصر در ناحیۀ مدیریتی.
پژوهش های  در  داده  گردآوری  برای  پژوهش گران  ابزارهای  متداول ترین  از  یکی 
کاربردی، پرسش نامه است. در این پژوهش نیز از پرسش نامه استفاده شد که براساس طیف 
لیکرت با پنج گزینۀ )بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم، بسیار کم( تهیه شد. برای بررسی روایی 
محتوایی، سؤالات پرسش نامه در اختیار استادان و متخصصان حوزۀ دیداری شنیداری قرار 
گرفت. با استفاده از نظرات و مشاورۀ متخصصان، ابهامات و پیچیدگی های پرسش نامه 

خروجیمنبع داده هاروش گردآوریمرحله

تهیۀ سیاهه وارسی

اسنادی 

)کتاب خانه ای( و 

پیمایشی

متون اطلاعاتی؛ پایگاه های اطلاعاتی؛ 

پایان نامه ها؛ سند 3293 ای بی یوکور
استخراج عناصر فراداده ای؛

پرسش نامهارائۀ عناصر پیشنهادی

جامعۀ آماری شامل آرشیویست ها و 

مدیران آرشیوهای دیداری شنیداری منتخب 

شهر تهران

سنجش میزان اهمیت عناصر 

فراداده ای الگوی ای بی یوکور

1. https://tech.ebu.ch/publications/
tech3293
2. SPSS

جدول 1
مراحل و روش پژوهش

بررسی میزان اهمیت عناصر 
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برطرف شد و پس از کسب اطمینان از واضح بودن سؤالات، پرسش نامه تدوین شد و دوباره 
روایی آن موردتأیید متخصصان قرار گرفت. برای محاسبۀ پایایی، پرسش نامه درمیان اعضای 
جامعۀ آماری پژوهش توزیع و توسط آن ها تکمیل شد و سپس، با واردکردن داده ها در 
نرم افزار اس.پی.اس.اس ضرایب آلفای کرونباخ مرتبط با عناصر نواحی ساختاری، توصیفی، 
فنی، مدیریتی و هم چنین کل پرسش نامه، بررسی شد. نتایج محاسبۀ پایایی که نشان دهندۀ 

تأیید مؤلفه های پژوهش به لحاظ آماری است در جدول شمارۀ 2 تشریح شده است.

برای تمام  آلفای کرونباخ  این جدول نشان داد که مقدار ضریب  نتایج حاصل از 
عناصر در چهار ناحیۀ ساختاری، توصیفی، فنی، و مدیریتی بیشتر از ۰/7 است و بیشترین 
میزان )۰/۹76( مرتبط با عناصر ناحیۀ توصیفی و کمترین میزان )۰/742( مرتبط با عناصر 
پرسش نامه های  عناصر  کل  کرونباخ  آلفای  ضریب  درمجموع،  است.  مدیریتی  ناحیۀ 

جمع آوری شده ۰/8۹7 است که اعتبار زیاد پرسش نامه را تبیین می کند.
توسط  ای بی یوکور  استاندارد  عناصر  ارزش گذاری  حاصل از  داده های  درپایان، 
متخصصان -که براساس طیف لیکرت انجام شده بود- در نرم افزار اس.پی.اس.اس. وارد 
شد و برای بررسی و تجزیه وتحلیل از ابزارهای آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( 

استفاده شد.

ناحیۀ موردآزمون
ضریب

آلفای کرونباخ

ضریب آلفای کرونباخ

تصحیح شده
تعداد آیتم

0/9050/90311ناحیۀ ساختاری

0/9760/97650ناحیۀ توصیفی

0/9490/95017ناحیۀ فنی

0/7420/7716ناحیۀ مدیریتی

0/8970/89384کل پرسش نامه

جدول 2
 محاسبۀ پایایی نواحی پرسش نامه براساس
ضریب آلفای کرونباخ

سیده سارا موسوی 
علیرضا نوروزی 
سپیده سیروس کبیری 



141
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر دوم، تابستان 1402 شمارۀ پیاپی 130

4. یافته ها

انحراف معیارمیانگینتعریف عنصرعنصرناحیه

ری
ختا

سا
ۀ 

حی
نا

نوع محمل
)Material Type(

نوع محمل ازنظر دیداری/ و یا شنیداری: فیلم، 
4/2001/09ویدئو کاست، عکس و ...

محل حفاظت 
فیزیکی )مخزن 

نگهداری(
)Material 
Location(

مخزن نگهداری محمل فیزیکی منابع 
دیداری شنیداری: مخزن فیلم نگاتیو، مخزن فیلم 

پوزیتیو، مخزن ویدئو کاست و ...
4/3000/82

نوع رکورد
)Record Type(

نوع پیشینۀ دیداری/ و یا شنیداری ثبت شده در 
3/9660/99سامانۀ آرشیو: رکورد دیداری/ رکورد شنیداری

محل نگهداری فایل 
دیجیتال )تحت وب(
)Record Location(

محل ذخیره سازی فایل دیجیتال منتشرشده در 
3/6331/32شبکۀ جهانی

محل ذخیره سازی 
منطقی )ذخیره سازی 

برخط(
)Logical Storage 

Location(

3/7661/25محل ذخیره سازی فایل دیجیتال

محل ذخیره سازی 
فیزیکی 

)ذخیره سازهای 
پشتیبان(

)Physical Storage 
Location(

مخزن نگهداری محمل های فیزیکی پشتیبانِ 
4/330/92پیشینه های آرشیوی

نوع
)Type(4/2001/15نوع منبع آرشیوی: آنالوگ/ دیجیتال

نوع شیء محتوایی
)Object type(3/8001/21نوع محتوا: دیداری/ و یا شنیداری

رابطه
)Relation(3/8331/1رابطۀ مفهومی بین اشیای دیجیتال

نوع رابطه
)Relation type(3/4331/45نوع رابطۀ مفهومی بین اشیای دیجیتال

منبع / منشأ
)Source(جدول 4/1331/073منبع / منشأ محتوای دیداری/ و یا شنیداری

میانگین و انحراف معیارِ اهمیت عناصر 
فراداده ای ازنظر پاسخ دهندگان

بررسی میزان اهمیت عناصر 
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ادامۀ جدول 3
 میانگین و انحراف معیارِ اهمیت عناصر
فراداده ای ازنظر پاسخ دهندگان

انحراف معیارمیانگینتعریف عنصرعنصرناحیه

فی
صی

تو
ۀ 

حی
نا

عنوان اصلی
)Main Title(

عنوانی که اثر به آن شناخته 
می شود.

4/7330/63

عنوان جایگزین
)Alternative Title(

عناوین دیگر اثر اعم از عنوان روی 
محمل فیزیکی/ عنوان پخش/ عنوان 

برآورد و ...
4/3000/95

پدیدآور
)Creator(

عامل انسانی )شخص حقیقی یا 
حقوقی(/ عامل هوشمند ماشینی/ 

سازمان خالق اثر
4/6670/71

پدیدآور – شخص
)Creator – Person(

4/2000/92عامل انسانی خالق اثر

پدیدآور – سازمان
 Creator –(

)Organization
4/2660/78عامل سازمانی خالق اثر

پدیدآور/همکار – نقش
)Creator – Role(

نقش عامل همکار )انسان/ سازمان/ 
ماشین( در خلق اثر

4/1660/98

پدیدآور/همکار – نقش 
– شخص

 Creator – Role-(
)Person

نقش عامل انسانی همکار در 
خلق اثر

3/9331/08

پدیدآور/همکار – نقش 
– سازمان

 Creator – Role –(
)Organization

نقش عامل سازمانی همکار در 
خلق اثر

4/1000/92

موضوع
)Subject(

موضوع کلی که محتوای فکری اثر را 
توصیف می کند.

4/6330/08

نوع موضوع
)Subject type(

نوع موضوع محتوا اعم از 
موضوعات کنترل شده/ موضوعات 

کنترل نشده )بومی(
3/9661/21

سرعنوان موضوعی فارسی
)Subject Heading(

موضوعات کنترل شده برای توصیف 
محتوا

3/8331/05

دسته بندی موضوعی 
بومی

 Local thematic(
)categorization

موضوعات دسته بندی شدۀ بومی 
برای توصیف محتوا

3/8331/23

کلیدواژه
)Keyword(

4/5001/10کلمات کلیدی برای توصیف محتوا
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ادامۀ جدول 3
میانگین و انحراف معیارِ اهمیت عناصر 

فراداده ای ازنظر پاسخ دهندگان

انحراف معیارمیانگینتعریف عنصرعنصرناحیه

فی
صی

تو
ۀ 

حی
نا

کلیدواژه – زبان 

کنترل شده

)Keyword(

کلمات کلیدی برگرفته از ابزارهای 

سازمان دهی اطلاعات و دانش مانند 

سرعنوان ها و اصطلاح نامه ها )زبان 

کنترل شده(

3/8661/10

کلیدواژه – زبان طبیعی

 Keyword- Natural(

)Language

کلمات کلیدی برگرفته از متن محتوا برای 

توصیف همان محتوا
3/7000/98

کلیدواژه – زبان آزاد

 Keyword – Free(

)Language

کلمات کلیدی برگرفته از زبان بومی 

برای توصیف محتوا
3/4660/97

ژانر

)Genre(

گونۀ محتوا ازنظر گونه های تولیدات 

دیداری شنیداری
4/2661/10

ژانر محتوایی

)Content Genre(
3/9001/26توصیف کنندۀ نوع گونۀ محتوا

قالب محتوایی

)Content Format(

توصیف کنندۀ قالب کلی تولید محتوای 

دیداری شنیداری: فیلم، مجموعه و ...
4/3330/92

نوع قالب تولید محتوا

 Content Production(

)Format Type

نوع قالب خاص برای تولیدات 

دیداری شنیداری: فیلم کوتاه، فیلم 

سینمایی؛ مجموعۀ تلویزیونی، مجموعۀ 

رادیویی و ...

3/9001/26

زبان

)Language(

زبان/ زبان های تولید اثر 

دیداری شنیداری
4/1331/19

یک زبانه

)Monolingual(
3/5661/40آثار تولیدشده به یک زبان

دوزبانه

)Bilingual(
3/7000/95آثار تولیدشده به دو زبان

چندزبانه

)Multilingual(
3/4001/13آثار تولیدشده به چند زبان

نوع زبان

)Language Type(
3/9331/22عنوان زبان/ زبان های اثر

مخاطب

)Audience(

نوع مخاطب محتوای اثر 

دیداری شنیداری
3/9661/15

بررسی میزان اهمیت عناصر 
فراداده ایِ استاندارد ای ...
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انحراف معیارمیانگینتعریف عنصرعنصرناحیه

فی
صی

 تو
یۀ

اح
ن

ردۀ سنی
)Age Range(

ردۀ سنی مخاطب/ مخاطبانِ اثر 

دیداری شنیداری
3/9331/08

زمان
)Time(

4/3330/89مدت زمان اثر دیداری/ و یا شنیداری

دورۀ زمانی / تاریخی
)Period of Time(

دورۀ تاریخی ای که محتوای اثر به آن 

تخصیص یافته است.
4/2660/82

مناسبت
)Occasion(

مناسبت اختصاصی اثر دیداری/ و یا 

شنیداری
3/9661/12

مناسبت ملی

)National Occasion(

مناسبت ملی ای که محتوای دیداری/ و یا 

شنیداری به آن تخصیص یافته است.
3/8001/09

مناسبت مذهبی

)Religious Occasion(

مناسبت مذهبی ای که محتوای دیداری/ 

و یا شنیداری به آن تخصیص یافته است.
3/8661/22

مناسبت جهانی

 International(
)Occasion

مناسبت جهانی ای که محتوای دیداری/ و 

یا شنیداری به آن تخصیص یافته است.
3/7001/17

مناسبت بومی

)Native Occasion(

مناسبت بومی ای )محلی ای( که محتوای 

دیداری/ و یا شنیداری به آن تخصیص 

یافته است.

3/6661/02

محل تولید اثر / مکان 
برگزاری

)Location(
3/8661/22محل ضبط محتوای دیداری شنیداری

نوع نام مکان
 Location Name(

)Type

مکان تولید/ برگزاری اثر دیداری/ و یا 

شنیداری: منطقۀ جهانی، کشور، شهر، 

محله، سازمان و ...

3/7001/34

توصیف
)Description(

4/2661/14توصیف اثر دیداری/ و یا شنیداری

نوع توصیف
)Description Type(

نوع توصیف اثر دیداری/ و یا شنیداری 

ازنظر محتوایی و فنی
4/1001/09

ادامۀ جدول 3
 میانگین و انحراف معیارِ اهمیت عناصر
فراداده ای ازنظر پاسخ دهندگان

سیده سارا موسوی 
علیرضا نوروزی 
سپیده سیروس کبیری 
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انحراف معیارمیانگینتعریف عنصرعنصرناحیه

فی
صی

 تو
یۀ

اح
ن

تاریخ / ساعت
)Date / Time(

تاریخ/ ساعت مربوط به مراحل مختلف 
تولید اثر دیداری/ و یا شنیداری )فرایند ثبت 
تاریخ هم زمان با ساعت انجام می شود. این 
موجودیت برای تمام نواحی تولید فراداده 

قابل ثبت است(.

3/6661/21

رده بندی اثر
)Rating(

رتبه دهی مخاطبان به اثر دیداری/ و یا 
شنیداری

3/5661/35

ناشر
)Publisher(

عامل انتشار اثر دیداری/ و یا شنیداری اعم 
از اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا عامل 

ماشینی که برای انجام این وظیفه مسئولیت 
رسمی دارد.

4/301/02

انتشاردهندۀ / 
پخش کنندۀ محتوا

)Content publisher(

رسانۀ انتشار محتوای دیداری/ و یا شنیداری: 
برودکست/ برودبند/ ...

4/0001/05

تاریخچۀ انتشار
)Publication History(

سوابق انتشار محتوای اثر دیداری/ و یا 
شنیداری

3/8661/16

توصیف اختصاصی
 Exclusive(
)Description

توصیف خاص اثر محتواییِ دیداری/ و یا 
شنیداری باتوجه به نوع رسانۀ منتشرکننده

3/4331/22

گویش

)Dialect(
3/1331/33نوع گویش زبانی محتوا

موسیقی
)Music(

3/7331/31نوع موسیقی محتوا

نغمات آیینی
)Ritual Songs(

نوع نغمات آیینی محتوا اعم از مداحی، 
مرثیه، تواشیح و ...

3/6331/18

یادداشت
)Note(

ثبت نکات اختصاصی اثر که در فیلدهای 
فراداده ای پیش بینی نشده است.

4/1660/87

شماره منبع
)Material Number(

شماره ثبتی که به صورت دستی به محملِ 
فیزیکیِ آرشیوی اختصاص پیدا کرده است.

4/3660/80

نحوۀ نمایش مدرک
 Document Display(

)Method

نمایش محتوای دیداری/ و یا شنیداری در 
بسترهای مختلف ارتباطی

3/8661/04
ادامۀ جدول 3

میانگین و انحراف معیارِ اهمیت عناصر 
فراداده ای ازنظر پاسخ دهندگان

بررسی میزان اهمیت عناصر 
فراداده ایِ استاندارد ای ...
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انحراف معیارمیانگینتعریف عنصرعنصرناحیه

نی
ۀ ف

حی
نا

شناساگر
)Identifier(

شمارۀ اختصاصی سیستم آرشیو برای 
محتوای دیداری/ و یا شنیداری

4/4670/93

نوع شناساگر
)Identifier Type(

4/0001/20نوع شناساگر اعم از ملی/ بین المللی

قالب شناساگر
)Identifier Format(

4/0001/02نوع شناساگر اعم از رقم و یا عدد و رقم

فرمت
)Format(

4/4331/01نوع فرمت صدا/ تصویر

فرمت – ارتفاع
)Format Height(

3/8661/16اطلاعات فنی مرتبط با ارتفاع تصویر

فرمت – پهنا
)Format Width(

3/4661/40اطلاعات فنی مرتبط با پهنای تصویر

فرمت – نسبت ابعاد
)Format Aspect Ratio(

اطلاعات فنی مرتبط با کیفیت تصویر اعم 
از 2K ,HD, FULLHD و ...

3/9331/08

فرمت نوع رسانه
)Format Medium(

اطلاعات فنی مرتبط با نوع رسانۀ حامل 
محتوا

4/1661/01

نوع فایل
)Mime(

سیستم فنی خودکار شناسایی نوع فایل 
)فایل متن یا فایل تصویر یا فایل صدا(

3/5661/13

نرخ بیت شبکه
)Channel Bitrate(

اطلاعات فنی مرتبط با نرخ بیت فایل 
دیجیتال اثر

3/7001/20

فرمت ویدئو
)Video Format(

اطلاعات فنی مرتبط با فرمت فایل 
دیجیتال ویدئویی

4/0331/09

فرمت صدا
)Audio Format(

اطلاعات فنی مرتبط با فرمت فایل 
دیجیتال صوتی

4/1000/75

فرمت فایل
)File Format(

اطلاعات فنی مرتبط با فایل دیجیتال محتوا 
)صدا، تصویر، متن(

3/9661/06

مدت قالب
)Format Duration(

مدت زمان فایل دیجیتال محتوای دیداری/ 
و یا شنیداری

3/9331/25

حجم فایل
)Format File Size(

حجم فایلِ دیجیتال محتوای دیداری/ و 
یا شنیداری

3/7001/36

فرمت مدت زمان
)Format Time Type(

نحوۀ نمایش مدت زمان اثر: ساعت؛ دقیقه؛ 
ثانیه؛ فریم و یا غیره

3/8661/10

محل ذخیره سازی فایل
)Format Location(

محل ذخیره سازی منطقی فایل دیجیتال 
دیداری/ و یا شنیداری اعم از برخط و یا 

در ذخیره ساز قابل دسترسی نزدیک و یا در 
محمل نسخۀ پشتیبان

4/1331/07
ادامۀ جدول 3
 میانگین و انحراف معیارِ اهمیت عناصر
فراداده ای ازنظر پاسخ دهندگان

سیده سارا موسوی 
علیرضا نوروزی 
سپیده سیروس کبیری 
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طبق جدول شمارۀ 3 برای سازمان دهی منابع و محتوا در آرشیوهای دیداری شنیداری 
84 عنصر فراداده ای در دو سطح اصلی و فرعی و در چهار ناحیۀ ساختاری، توصیفی، 
فنی، و مدیریتی شناسایی شدند. درادامه با هدف بررسی میزان اهمیت عناصر فراداده ای 
استخراج شده از استاندارد ای بی یوکور در سازمان دهی منابع و محتوای دیداری شنیداری 
ازنظر متخصصان، هریک از عناصر انتخاب شده سنجش شدند. براساس نتایج حاصل از 
تجزیه وتحلیل آماری، میانگین و انحراف معیار همۀ عناصر تشکیل دهندۀ نواحی چهارگانۀ 
موردآزمون در پرسش نامه میانگین بالای سه بود و نظر موافق جامعۀ پژوهش را کسب 
کرد که نشان دهندۀ کاربردپذیری عناصر انتخابی در مدیریت محتوای دیداری شنیداری و 
اهمیت این عناصر برای حضور و ثبت در کاربرگه های تنظیم و توصیف مراکز آرشیوی 
دیداری شنیداری از دیدگاه جامعۀ پژوهش است. براساس نتایج حاصل از مقایسۀ میانگین 
عناصر ناحیۀ ساختاری، عناصر »محل ذخیره سازی فیزیکی« )ذخیره سازی پشتیبان( و 
»محل حفاظت فیزیکی« )مخزن نگهداری( به ترتیب با میانگین )4/333( و )4/3۰۰( در 
سطح مشابه با یکدیگر و در بالاترین سطح آماری عناصر قرار گرفتند. هم چنین، یافته های 
به دست آمده از مقایسۀ میانگین عناصر ناحیۀ توصیفی )مجموع عناصر اصلی و عناصر 
سطح دوم( نشان دادند که عنصر »عنوان اصلی« با میانگین )4/733( در بالاترین سطح 
آماری و عنصر »پدیدآور« با میانگین )4/667( در سطح دوم آماری قرار دارند و عنصر 
»گویش« با میانگین )3/133( در پایین ترین سطح آماری قرار دارد. نتایج حاصل از مقایسۀ 
میانگین عناصر اصلی ناحیۀ توصیفی نشان داد که عناصر »عنوان اصلی« و »پدیدآور« 
به ترتیب با میانگین )4/733( و )4/667( در بالاترین سطح آماری عناصر این ناحیه قرار 

انحراف معیارمیانگینتعریف عنصرعنصرناحیه

تی
ری

دی
 م

یۀ
اح

ن

پوشش
)Coverage(

محل/ منطقۀ جغرافیایی که محتوا مجوز/ 
امکان انتشار در آن را دارد.

4/1660/91

پوشش زمانی
)Coverage Temporal(

محدودیت انتشار زمانی/عدم محدودیت 
انتشار زمانی

4/3661/03

پوشش مکانی
)Coverage Spatial(

4/3000/98بین المللی/ملی/منطقه ای

حقوق
)Rights(

حقوق مرتبط به آثار دیداری/ و یا 
شنیداری

4/2331/22

نوع حقوق
)Rights Type(

نوع حق ثبت شده برای آثار دیداری/ و 
یا شنیداری

3/6331/69

صاحب حقوق
)Rights Holder(

صاحب/ صاحبان حقوق مرتبط با اثر 
دیداری/ و یا شنیداری

3/5661/56

ادامۀ جدول 3
میانگین و انحراف معیارِ اهمیت عناصر 

فراداده ای ازنظر پاسخ دهندگان

بررسی میزان اهمیت عناصر 
فراداده ایِ استاندارد ای ...
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دارند و عنصر »موضوع« با میانگین )4/633( در سطح بعدی قرار دارد. هم چنین نتایج نشان 
داد که عنصر »توصیف اختصاصی« با میانگین )3/433( در پایین ترین سطح آماری عناصر 
اصلی این ناحیه قرار دارد. نتایج حاصل از مقایسۀ میانگین عناصر ناحیۀ فنی )مجموع 
عناصر اصلی و عناصر سطح دوم( نشان داد که عناصر »شناساگر« و »فرمت« به ترتیب با 
میانگین )4/467( و )4/433( در بالاترین سطح آماری عناصر این ناحیه قرار دارند. عناصر 
»فرمت نوع رسانه« و »محل ذخیره سازی فایل« به ترتیب با میانگین )4/166( و )4/133( در 
سطح دوم آماری این ناحیه جای دارند. در بررسی نتایج حاصل از ناحیۀ فنی مشخص شد 
که عنصر »فرمت-پهنا« با میانگین )3/466( در پایین ترین سطح آماری عناصر این ناحیه 
قرار دارد. براساس مقایسۀ میانگین عناصر ناحیۀ مدیریتی )مجموع عناصر اصلی و عناصر 
سطح دوم( عنصر »پوشش زمانی« با میانگین )4/366( در بالاترین سطح آماری و عنصر 
»پوشش مکانی« با میانگین )4/3۰۰( در سطح دوم آماری عناصر این ناحیه قرار دارد. 
علاوه براین، یافته ها نشان داد که عنصر »صاحب حقوق« با میانگین )3/566( در پایین ترین 
سطح آماری تمام عناصر قرار دارد. نکتۀ تأمل برانگیز در تحلیل نتایج به دست آمده این 
است که باوجوداینکه عناصر »نوع حقوق« و »صاحب حقوق« از عناصر مهم توصیف 
هر نوع محتوا هستند، در پایین ترین سطح آماری در مقایسه با دیگر عناصر قرار دارند. 
این یافته نشان دهندۀ کم توجهی متخصصان حوزۀ دیداری شنیداری به اهمیت رعایت حق 
مؤلف محتوای دیداری شنیداری است که می توان یکی از دلایل آن را نبود قوانین حقوقی 
مرتبط با آثار دیداری شنیداری، به دلیل پایبندنبودن ایران به معاهدۀ برن درزمینۀ حق مؤلف 
و حقوق مالکیت فکری، دانست. شایان ذکر است که این نکته برای بهره برداران خاص آثار 
دیداری شنیداری بسیار قابل توجه است؛ ولی در سطح عمومی کمتر به آن پرداخته می شود.
یافته های پژوهش حاضر که بر لزوم یکپارچه سازی سازمان دهی محتوای اطلاعاتی 
تأکید دارد، با پژوهش های محبی )13۹5( و گرزین )13۹6( که با هدف ارائۀ الگوی 
یکپارچۀ فراداده ای انجام شده بودند هم راستا است. هم چنین نتایج پژوهش حاضر با 
یافته های پژوهش راست گو )13۹1( هم راستا است. پژوهش راست گو با هدف ارائۀ الگویی 
مناسب برای سازمان دهی منابع آرشیوهای سازمان صداوسیما، به بررسی استانداردهای 
مختلف فراداده ای پرداخته است و نتیجه گرفته است که هیچ یک از استانداردها و الگوهای 
فراداده ای موردبررسی در آن پژوهش، به تنهایی برطرف کنندۀ نیازهای سازمان صداوسیمای 
جمهوری اسلامی ایران نیستند. راست گو پیشنهاد کرده است که برای سازمان دهی منابع 
و محتوای دیداری شنیداری، با تلفیق استانداردهای فراداده ای موجود الگویی متناسب 
با نیازهای سازمان های اطلاعاتی ارائه شود. باتوجه به این نکته که عناصر ارائه شده در 
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پژوهش حاضر، برمبنای استاندارد ای بی یوکور است و این استاندارد مختص منابع و 
محتوای دیداری شنیداری است و برای رفع نیازهای مختلف کاربران و طیف وسیعی از 
برنامه های رادیو و تلویزیون طراحی شده است، الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر می تواند 
نیازهای انواع آرشیوهای دیداری شنیداری، به ویژه آرشیوهای دیداری شنیداری سازمان 
 )2۰16( دیگران  و  وارگاس-آرسیلا  پژوهش  در  کند. هم چنین  برطرف  را  صداوسیما 
مطالعه  دیجیتالی  تلویزیون  برای  چندرسانه ای  محتوای  توصیف  فراداده ای  طرح های 
شد و استانداردهای فراداده ای مورداستفاده برای توصیف منابع چندرسانه ای تلویزیونی 
به طوردقیق بررسی شد. درنهایت، استانداردهای تی وی انی تایم و ای بی یوکور مناسب ترین 
استاندارد برای پوشش الزامات منابع دیداری شنیداری تشخیص داده شدند و ازاین جهت 

نتایج پژوهش مذکور با نتایج پژوهش حاضر هم راستا است.

5. بحث و نتیجه گیری
ناپایدار دارند. این دارایی ها، به لحاظ  سرمایه های دیداری شنیداری ماهیتی حساس و 
اهمیت و ارزش ذاتی )به عنوان میراث فرهنگی و حافظۀ جمعی کشورها( برای پایداری 
و خوانایی بیشتر به توجه و سازمان دهی دقیق نیاز دارند. اهمیت در بازنمایی شفاف 
و مناسب، بازیابی دقیق، سریع و صحیح این گونه منابع و محتوا نیازمند سازمان دهی 
منطبق  استانداردهای  براساس  نگهداری  و  و حفاظت  دانش،  سازمان دهی  اطلاعات، 
سازمان دهی،  در  یکپارچگی  ایجاد  با  فراداده ای،  عناصر  دنیاست.  روز  الگوهای  با 
تضمین کنندۀ مدیریت کارآمد منابع و محتوا، حفاظت و نگهداری، دسترس پذیری و 

درنهایت، چابکی در سیستم ارائۀ خدمات اطلاعاتی و دانشی هستند.
مطالعۀ حاضر با هدف پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، یعنی ارزیابی میزان اهمیت 
عناصر  مهم ترین  شناسایی  با هدف  ای بی یوکور،  استاندارد  مبتنی بر  فراداده ای  عناصر 
فراداده ای برای سازمان دهی منابع و محتوای دیداری شنیداری، ازنظر متخصصان این 
حوزه، انجام شد و درنهایت سیاهۀ وارسی متشکل از 84 عنصر فراداده ای در چهار 
ناحیۀ ساختاری )11 عنصر(، توصیفی )5۰ عنصر(، فنی )17 عنصر(، و مدیریتی )6 
عنصر( بررسی و امتیازدهی شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش )میانگین کسب شده 
برای هر عنصر، و انحراف معیار به دست آمده( همۀ عناصر معرفی شده نظر موافق جامعۀ 
پژوهش را کسب کردند. این نکته حاکی از میزان توافق متخصصان درزمینۀ اهمیت 
این عناصر برای یکپارچه سازی و تسهیل در سازمان دهی منابع و محتوای  کاربست 

آرشیوهای دیداری شنیداری است.
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شایان ذکر است که نتایج به دست آمده قابلیت ثبت و توسعه در کاربرگۀ توصیف و 
تنظیم منابع و محتوای آرشیوهای دیداری شنیداری در مراکز اطلاعاتی را دارند و ضمن 
توجه به جزئیات بازنمایی دقیق منابع و محتوای دیداری شنیداری ازنظر سازمان دهی، 
برای بازیابی دقیق انواع نیازهای محتوایی کاربران، قابلیت لازم را نیز شامل می شوند. 
طراحی  برای  موردنیاز  ساختار  می تواند  پژوهش،  این  در  ارائه شده  عناصر  هم چنین 
پروفایل های تخصصی در سامانه های مدیریت محتوای آرشیوهای دیداری شنیداری، 
اعم از پروفایل صدا، پروفایل تصاویر متحرک و پروفایل تصاویر ثابت را تأمین کند. 
ویژگی پروفایل های تخصصی صدا و تصویر این است که تفاوت های موجود در ماهیت 
منابع دیداری/ و یا شنیداری را درنظر می گیرد و آرشیوهای دیداری شنیداری را قادر 
می سازد در طراحی نرم افزاری سامانۀ مدیریت محتوا، با پیش بینی فیلدهای تخصصی، 
به سازمان دهی دقیق و صحیح منابع و محتوای خود بپردازند. باتوجه به قابلیت استاندارد 
آرشیو،  و  پخش  تولید،  پیش تولید،  فرایندهای  تمامی  از  پشتیبانی  در  ای بی یوکور 
به کارگیری این عناصر در طراحی پروفایل های تخصصی می تواند برطرف کنندۀ نیازهای 

مدیریت محتوا در انواع آرشیوهای دیداری شنیداری رادیویی و تلویزیونی باشد.

6.  پیشنهادها
پروفایل های  طراحی  دیداری شنیداری،  محتوای  و  منابع  متفاوت  ماهیت  باتوجه به   .1
تخصصی، برای توصیف و تنظیم انواع منابع دیداری شنیداری در سامانۀ مدیریت محتوای 

مراکز آرشیوی پیشنهاد می شود.
2. پیشنهاد می شود که عناصر موردسنجش و ارائه شده در این پژوهش برای توصیف 
یکپارچۀ منابع دیداری شنیداری که بخش مهمی از میراث فرهنگی کشورمان هستند در 
دستور کار این مراکز قرار گیرد. با توصیف یکپارچۀ منابع، امکان تبادل داده و اطلاعات 

این گونه آرشیوها در سطح ملی و بین المللی فراهم خواهد شد.
3. ازآنجاکه استاندارد ای بی یوکور چارچوبی هستان شناسی است، پیشنهاد می شود که 
طراحی هستان شناسی منابع دیداری شنیداری براساس عناصر ارائه شده در پژوهش حاضر 
مطالعه شود؛ زیرا عناصر فراداده ای پژوهش جاری می توانند به عنوان نقشۀ مفهومی اولیه 

برای هستان شناسی به کار روند.
4. نظر به اینکه عناصر ارائه شده در پژوهش حاضر قابلیت به کارگیری در سامانه های 
یکپارچه را دارد، مطلوب است که پژوهشی درجهت امکان سنجی ایجاد سامانۀ یکپارچۀ 
مدیریت اطلاعات منابع اسنادی و آرشیوی اعم از مکتوب، دیداری، شنیداری و... انجام 
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شود و نیازهای کاربران مختلف منابع آرشیوهای دیداری شنیداری اعم از پژوهش گر، 
مستندساز، فیلم نامه نویس، مورخ و ... شناسایی شود.
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چڪیده:

تمبر سندی ملی و نمادی فرهنگی است که به عنوان سفیری کوچک وظیفۀ انتقال فرهنگ کشورها را به اقصی 

نقاط جهان برعهده دارد و عهده دار پرداخت هزینه های پستی است. روز جهانی کودک یکی از مناسبت های 

مهم جهان است که به آگاهی بخشی حقوق کودکان می پردازد. تمبرِ روز جهانی کودک معیاری برای سنجش 

سطح فرهنگی کشورها به شمار می آید؛ بنابراین نشانه شناسی کیفیات بصری آن اهمیت دارد.

هدف: شناخت مضامین و نشانه شناسی کیفیات بصری و گرافیکی تمبرهای ایرانی روز جهانی کودک.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع کتاب خانه ای نوشته 

شده است.
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با مفاهیم روز جهانی کودک بسیار سازگار است و تصاویر، نشانه ها و رنگ ها، متناسب با کودکان، طراحی 

شده اند. با گذر زمان، از کیفیات بصری و اهمیت تمبرها کاسته شده است و بعداز سال 95 دیگر پست ایران 

تمبر روز جهانی کودک را چاپ نکرده است.
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1. مقدمه
گرافیک یکی از هنرهایی است که در آن، نشانه های تصویری با استفاده از دیگر نشانه ها، ارتباط 
میان مخاطب و اثر هنری را شکل می دهند؛ به همین دلیل، طراحی تمبر با گرافیک رابطۀ تنگاتنگی 
دارد. تمبر پستی یکی از اجزای مهم تشکیلات پستی در سراسر جهان است. با ورود تمبر به 
دنیای ارسال و دریافت پست، پست برای اجرای وظایف خود شیوه ای قانونی و قاعده مند را 
پیش گرفت. باتوجه به یکسان نبودن واحد پول کشورهای مختلف، تمبر به نظام پستی بین المللی 

اعتبار قانونی داد و جایگزین مناسبی برای پرداخت هزینه های پستی شد.
تمبر، زبان نشانه ها و پدیده ای فرهنگی است که طی فرایندی براساس رابطۀ بین سطوح 
زبانی )صورت و محتوا( تعریف می شود. این فرایند، برای حفظ و بازتولید زنجیره های دانش 
و شناخت، به ویژه در حوزه های گفتمانی و هنری اهمیت دارد. تمبرها، علاوه بر ارزش های 
پستی، دارای ارزش های معنوی و اطلاعات گوناگونی دربارۀ موضوعات مختلف هستند 
که به نحوی منسجم و هماهنگ ارائه شده اند. ازاین رو، تمبرها می توانند فضایی گفتمانی را 
شکل دهند که می توان از آن برای بهبود آگاهی و درک از موضوعات مختلف بهره برد. 
تمبر، تجربۀ تولید زبانی منحصربه فرد را با خود به همراه دارد و جزئی از ارتباط تصویری 
است و با رویکرد نشانه شناسی و معناشناسی سروکار دارد. تحلیل نشانه شناسی تمبر، با 
استفاده از مجموعه ای از نشانه های تصویری و کمی نوشتاری، می تواند به درک و خوانش 
پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و زیبایی شناختی کمک کند. تمبرها به روش های مختلفی 
طراحی می شوند؛ ازجمله تمبرهای یادگاری مناسبتیِ روز جهانی کودکان که برای تجلیل از 
کودکان و بیانیۀ حقوق کودک طراحی و منتشر می شوند. به همین دلیل از گذشته تا به امروز 

برای این مناسبت کشورهای جهان تمبرهایی را با این موضوع طراحی و منتشر می کنند.
هدف اصلی این پژوهش شناخت مضمون و نشانه شناسی کیفیات بصری و گرافیکی 
تمبرهای ایرانی روز جهانی کودک است. پژوهش به پرسش اصلی که در پرتو نشانه شناسی 
مطرح شده پرداخته است. همچنین ویژگی های بصری و گرافیکی موجود در تمبرهای 
ایرانی روز جهانی کودک بررسی شده اند. در این پژوهش تلاش شده است تا به سؤالاتی 
مانند نوع نشانه شناسی تصویر، رنگ و نوشتۀ تمبرها، تعداد دسته های نشانه، و هویت و 

رسوم ایرانی موجود در این تمبرها پاسخ داده شود.
روش پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی است و گردآوری اطلاعات ازطریق 

روش های اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.
درابتدا، پیشینه و تعاریف مرتبط با حوزۀ تمبر به صورت کامل بیان شده است و سپس 
موضوع دوازده تمبر ایرانی روز جهانی کودک در سال های مختلف، بررسی شده است. 
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درادامه، باتوجه به نوع طراحی و رویدادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، چهار نمونه 
از تمبرهای مناسبتی روز جهانی کودک )سال های 1358، 136۹، 1378 و 13۹4( برای 
بررسی نشانه شناسی طبق نظریۀ پیرس، انتخاب و تحلیل شده است. درپایان به پرسش ها 

کامل پاسخ داده شده و نتیجه گیری شده است.

2. پیشینۀ پژوهش
تمبرها یکی از مهم ترین تصاویر نمادین کشورها شناخته می شوند. هر کشوری تمبرهای 
خاص خود را دارد که نشان دهندۀ ارزش های مختلف، شخصیت ها، محل ها و رویدادهای 
تاریخی آن کشور است. به همین جهت، علاقه مندان تمبر، تمبرها را جمع آوری می کنند و 
پژوهشگران نیز مقالات و کتاب هایی در این زمینه می نویسند. در ایران نیز کتاب ها، مقالات 
و پایان نامه هایی درزمینۀ تمبر و تاریخچۀ آن در ادوار مختلف ازجمله قاجار و پهلوی و 
جمهوری اسلامی نوشته شده است. در کتاب »راهنمای تمبرهای ایران: قاجار، پهلوی، 
جمهوری اسلامی« تهیه و تنظیم فریدون نوین فرح بخش )14۰2( تصاویر تمبرهای پستی 
به همراه مشخصات آن ها )اندازه، مناسبت، قیمت( در سه دورۀ قاجار، پهلوی، جمهوری 
اسلامی جمع آوری شده است. کتاب »تمبر: جام جهان نما«، نوشتۀ ضیاءالدین هاجری 

)1375( هم به توضیح تاریخ تمبر ایران و جهان پرداخته است.
مقالۀ »نظام گفتمانی تمبرهای دهۀ 5۰ از دیدگاه نشانه شناسی کاربردی برمبنای رویکرد 
تحلیل گفتمان انتقادی ون لیوون« نوشتۀ امیدی اسکوئی؛ ترابی ندوشن؛ و دواتگری )13۹۹( 
با استفاده از تحلیل گفتمان  لایه های پنهانی معانی تمبرهای پیش و پس از انقلاب را 
انتقادی بررسی کرده است. مقالۀ »بررسی کارکردهای تمبر پستی در دوران قاجار و پهلوی 
اول« تألیف عبدالله متولی )13۹7(، کارکردهای تمبر را در نظام پستی دوره های قاجار و 
پهلوی، بررسی کرده است. در مقالۀ »بررسی موضوع، مضمون و ترکیب بندی تمبرهای 
دورۀ جمهوری اسلامی از مجموعۀ اهدایی محمود کاظمی محفوظ در کتاب خانه و موزۀ 
ملی ملک« نوشتۀ یوزباشی و رجبی )13۹7( هدف از انجام پژوهش تدوین چارچوبی 
برای شناخت بهتر تمبرهای دورۀ معاصر )با تکیه بر مجموعۀ اهدایی محمود کاظمی( 
ازنظر مفاهیم زیبایی شناسی و طبقه بندی است. نتایج حاصل از این پژوهش آن است که 
بیشتر تمبرهای دورۀ جمهوری اسلامی براساس مناسبت های انقلابی و رویدادهای سیاسی 
چاپ شده اند و موضوع سیاسی با ترکیب بندی مثلثی در تمبرهای جمهوری اسلامی بیشتر 
استفاده شده است. مقالۀ »تمبر و تمبرشناسی« نوشتۀ علی اکبر علایی )1344( تاریخچۀ 

پیدایش و اقسام تمبر و علل اختراع و جمع آوری تمبر را بررسی کرده است.
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معصومه سلیمانی حاجی کندی )13۹3( در پایان نامه اش تمبرهای ایران از سال 135۰ 
تا 136۰ را ازنظر نشانه شناختی بررسی کرده است و در انتها به این نتیجه رسیده شده است 
که حکومت ها با استفاده از عناصر به کاربرده شدۀ روی تمبرها سعی دارند تا براساس فضای 
گفتمانی ناشی از تفکرات سیاسی و اجتماعی خود هویت فرهنگی و ملی را بازتولید کنند. 
)طباطبایی، 1371( در پایان نامۀ خود جدول تمبرهای ایرانی و خارجی را به همراه اندازۀ 

آن ها ارائه کرده است و انواع تمبر، و شیوۀ بیانی پیام تصویری را بررسی کرده است.
همان طورکه مشاهده شد پژوهش هایی که تاکنون انجام شده است به صورت کلی بر 
تاریخچه و سیر ادوار قاجار و پهلوی و جمهوری اسلامی انجام شده است و پژوهشی 
درزمینۀ نشانه شناسی تمبرهای ایرانی روز جهانی کودک انجام نشده است. در پژوهش 
حاضر تمبرها و دسته بندی شان براساس سایت سازمان پست و موزۀ ارتباطات و کتاب خانۀ 
ملی و کتاب راهنمای تمبرهای ایران انجام شده است تا بتوان نشانه شناسی کیفیات بصری و 

گرافیکی تمبرهای ایرانی روز جهانی کودک را بررسی کرد.

3. تمبر و تاریخچۀ آن
واژۀ »تمبر« از واژۀ یونانی »تومپانون« و واژۀ لاتین »تیمپانوم« به دست آمده است. این واژه 
ابتدا به زبان فرانسوی وارد شده و پس از تغییر شکل، به صورتِ »تمبر« به کار رفته است. 
در زبان فرانسوی، این واژه به مفهوم زنگ کوچک فلزی، اوج صدا، آواز، طنین، تمغا و 
منگوله یا نشانی در بالای کلاه یا کلاه خود استفاده می شده است و از سال 1848م به معنای 
تمبر پستی هم رواج یافته است. به موجب قانون مورخ 24 اوت همین سال، به ادارۀ پست 
فرانسه اجازه داده شد که تمبر یا مهری را که »نشانۀ پرداخت کرایۀ پستی« بود به کار 
ببرد و تمبر پستی از اول ژانویۀ سال 184۹ در فرانسه به فروش رسید )هاجری، 1375، 
ص18(. تمبر قطعۀ کوچکی است که به مناسبت های ویژه برای مثال جاری، یادگاری و 
مالیاتی به تعداد معین توسط ادارات پست چاپ و منتشر می شود. این قطعات دارای شکل، 
اندازه و رنگ های گوناگون، با فیلگران1، کادر، حاشیه، چسب و دندانه یا بدون دندانه 
هستند. تمبر پستی به نشانۀ پرداخت کرایۀ پست روی پاکت یا مدارک دیگر چسبانده 
می شود. هم چنین به نشانۀ پرداخت حق دولت، در ادارات دولتی روی کاغذ چسبانده 
می شود )دهخدا، ج4، ص41۰3(. تمبرها با تصاویر افراد مهم مانند پادشاه یا ملکه )در 
کشورهای پادشاهی(، رؤسای جمهور )در کشورهای جمهوری(، دانشمندان، هنرمندان 
و... رویدادهای تاریخی، مناسبت ها، مکان های تاریخی و دولتی، حیوانات، مناظر طبیعی، 
پیشرفت های علمی و موارد دیگر، چاپ و منتشر می شوند. تمبرها به دو صورت چاپ 

1. ته نقش یا واترمارک علامتی است که در 
زمینۀ کاغذها، تمبرها یا اسکناس ها قرار داده 
قابل مشاهده  عادی  حالت  در  و  می شود 
نیست؛ ولی اگر کاغذ یا تمبر دربرابر آفتاب 
یا چراغ گرفته شود پدیدار می شود. هدف از 

استفاده آن جلوگیری از تقلب است.
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می شوند: 1- جاری )رسمی( که برای الصاق روی پاکت ها به تعداد بیش از یک میلیون 
منتشر می شوند؛ 2- یادبود )یادگاری( که به مناسبت حادثه ای خاص یا موضوعی معین 
منتشر می شوند )یوزباشی و رجبی، 13۹7، ص112(. تمبرها به سه صورت به بازار عرضه 
می شوند: 1- سری )تمبرهای صادرشده در یک تاریخ، به صورت ردیف متصل به هم(؛ 2- 
بلوک؛ 3- دفترچۀ تمبر )دفترچۀ کوچکی که سری و بلوک یادگاری مجموعه ای از تمبرها 

را به همراه توضیحاتی دربارۀ طراح و موضوع و عکس و تصاویر داراست(.
در سال 1635 میلادی، یکی از کارمندان پست فرانسه به نام مسیو ولایه پاکتی را 
با علامت ویژه ابداع کرد و به جریان انداخت. سپس، در ماه مه 184۰، دولت بریتانیا 
نخستین تمبر دنیا را با تصویر ملکه ویکتوریا، با ارزش یک و نیم پنِی که بعدها به پنی 
سیاه معروف شد چاپ و منتشر کرد. خالق تمبر مذکور رونالد هیل بود و درواقع او پدر 
و ابداع کنندۀ تمبر پستی در جهان است. در ایران، اولین تمبر در طبرستان رونمایی شد و 
قدیمی ترین تمبر رسمیِ ایران، معروف به تمبر باقری، در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه 
قاجار در سال 1247 هجری شمسی منتشر شد. نقش این تمبر، نشان رسمی دولت وقت 
ایران، با شیروخورشید در دایره ای بود که در چهارگوشۀ آن بهای تمبر به فارسی نوشته 
شده بود. استاد محمد مهروان، نگارگر و چهرۀ ماندگار هنر ایران از دهۀ چهل به ساخت 
تمبرهای ایران پرداخت و ناصر گرجی نیز از طراحان برجستۀ تمبر در ایران بود. اولین 
تمبر منتشرشده در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26اسفند1357 با عنوان بهار آزادی 
به مناسبت پیروزی انقلاب خلق شد و در قطعه ای دوریالی در تیراژ 1۰.5 میلیون عدد 
با تصویر گل رز همراه با تمبرهای یادگاری نوروز 1358 منتشر شد )طاهری، 14۰1، 

.)isna.ir/xdNfRh

محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال  14۰۰ به 
اهمیت استفاده از تمبر به عنوان هویت و تاریخ کشور اشاره کرده و گفته بود: »تمبر 
موضوعی تزیینی نیست و صنعت بسیار بزرگی در دنیا دارد و در بسیاری از کشورها 
الصاق تمبر به مرسولات حذف نشده است؛ چراکه تمبر تاریخ کشورها است.« او بر 
همین اساس تأکید کرد که تا پیش از پایان دولت تمبر به عنوان میراث پست و نماد 

.)isna.ir/xdJkXH ،14۰۰ ،فرهنگی پست به بسته های پستی برگردد )طاهری

4. روز جهانی کودک و تمبرهای مربوط به آن
روز جهانی کودک برای تجلیل از کودکان جشن گرفته می شود. سازمان ملل متحد 2۰ 
نوامبر را به عنوان روز جهانی کودک نام گذاری کرده است؛ ولی در بسیاری از کشورها 
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این روز در تاریخ های دیگری جشن گرفته می شود. در 2۰نوامبر1۹5۹، سازمان ملل 
.)B2n.ir/f26784 ،2۰23 ،متحد بیانیۀ حقوق کودک را تصویب کرد )سازمان ملل

روز کودک اولین بار توسط پادشاهی انگلستان در سال 1۹54، برای تشویق همۀ 
کشورها برای ایجاد یک روز، برای ارتقایِ تبادل و تفاهم متقابل در بین کودکان و اقدام 
عملی به نفع و برای رفاه کودکان جهان اعلام شد. روز جهانی کودکان فقط یک روز برای 
جشن گرفتن کودکان برای کسی که هستند نیست؛ بلکه آگاهی بخشی به کسانی است که 
خشونت را در قالب سوءاستفاده، استثمار و تبعیض تجربه کرده اند یا به وجود آورده اند. 
این کودکان در بعضی از کشورها به عنوان کارگر استفاده می شوند یا در درگیری های 
مسلحانه، زندگی در خیابان ها، و اختلافات ازجمله مذهب، مسائل اقلیت یا معلولیت 
غوطه ور هستند. هدف از نام گذاری چنین روزی این است که به یاد داشته باشیم که 
بخش بزرگی از جمعیت انبوه جهان را کودکان تشکیل داده اند و زندگی امروزی آنان، با 
سرنوشت سال های آیندۀ بشر گره خورده است. نادیده گرفتن حقوق کودکان امروز، ستمی 
آشکار به حقوق انبوه بزرگ سالانی خواهد بود که سرنوشت فردای جهان را در دست خود 
دارند )صالحی قمشی، 1383، ص1۰4(. در ایران، پیش از انقلاب، نهم آبان هرسال )از سال 
1341( به دلیل سالروز تولد ولیعهد رضا پهلوی جشن گرفته می شد؛ ولی بعداز انقلاب 
تا مدتی اول ژوئن )11 خرداد( به عنوان روز کودک نامیده می شد. اکنون 16 مهر به عنوان 
روز کودک و 2۰ نوامبر به عنوان روز جهانی کودک برگزار می شود. به گفتۀ محمد سرشار 
مدیر شبکۀ پویا و نهال دلیل نام گذاری 16 مهر به عنوان روز کودک در ایران این است که: 
»در هیچ کشوری در این روز جشن گرفته نمی شود؛ خطای کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان درخصوص تعیین هشتم اکتبر به عنوان روز جهانی کودک بوده است« )باشگاه 

.) http://www.yjc.ir/00S5K4،13۹7 ،خبرنگاران جوان
تمبرهای روز کودک در ایران حاوی چهرۀ ولیعهد پهلوی بود و درادامه تا سال 1356 
تمبرها بیشتر با رویکرد نقاشی کودکان بود و بانام »روز کودک« یا »هفتۀ کودک« نامیده 
می شد. از سال های 1358 تا 13۹5 تمبرها با عنوان »روز جهانی کودک« وجود دارد که 
به عنوان موضوع1 مهم فرهنگی درنظر گرفته شده است و با مضمون هایی ازقبیل انقلاب، 
جنگ، دفاع مقدس، حمایت از کودکان فلسطینی، ارتباط بین الملل، و داستان های ایرانی 
طراحی شده است. با بررسی و مطالعۀ کتاب راهنمای تمبر 14۰2 و تحقیق از سایت و 
موزۀ ارتباطات تهران و مجموعه داران تمبر متوجه شدیم که از سال 13۹5 تا 14۰2 تمبری 
با موضوع روز کودک یا روز جهانی کودک چاپ و منتشر نشده است؛ درحالی که این 

موضوع در کشورهای دیگر چون چین و هند وجود دارد و به آن پرداخته می شود.

1. موضوع، امر موردبحث است که ممکن 
است عینی و واقعی )مثل منظرۀ طبیعی( 
تاریخی(  واقعۀ  )مثل  تصوری  و  ذهنی  یا 
باشد؛ اثر هنری هم می تواند گاهی موضوع 
محسوب شود )پاکباز، 1393، ص550(. انواع 
تمبر براساس موضوع عبارت اند از: 1- سیاسی؛ 
اجتماعی؛   -4 مذهبی؛   -3 فرهنگی؛   -2
اقلیمی؛ 7- خدماتی. هر  اقتصادی؛ 6-   -5
موضوع خود می تواند دارای چند مضمون 

باشد.
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5. مبانی  نشانه شناسی
ایرانی روز  تمبرهای  نشانه شناسی  نظریِ  را می توان چارچوب  نشانه شناسی کلاسیک 
جهانی کودک درنظر گرفت. نشانه شناسی علمی است که طبق الگوها و مکانیسم ارتباطات 
به مطالعۀ نشانه ها و کاربرد آن ها می پردازد. ازنظر نشانه شناسی، نشانه ها می توانند به شکل 
کلمات، تصاویر، اصوات و اشیا ظاهر شوند. به اعتقاد پیرس: »کل جهان اگر نگوییم فقط 
از نشانه ها تشکیل شده است، بی تردید سرشار از نشانه هاست« )سجودی 13۹۰، ص273(. 
بنیان گذارانِ نشانه شناسی به مفهوم امروزی آن چارلز ساندرز پیرس فیلسوف آمریکایی 
و فردینان دوسوسور، زبان شناس سوئیسی بودند که تقریباً در یک دوره می زیستند و 
به صورت بنیادی مفهوم نشانه شناسی را مطالعه کردند. پیرس بنیان گذار نهضت فلسفی 
پراگماتیسم است. درادامه به توضیح نظریۀ پیرس می پردازیم تا از آن برای نشانه شناسی 
تمبرهای روز جهانی کودک استفاده کنیم. چارلز سندرز پیرس معنای هر اندیشه را با 
بازنمون )صورتی  از: 1-  بیان کرد که متشکل شده است  ارتباط سه الگویی-سه وجهی 
که نشانه به خود می گیرد که الزاماً مادی نیست(؛ 2- تفسیر )معنایی که از نشانه حاصل 
می شود(؛ 3- موضوع )نشانه به آن ارجاع می دهد( )تصویر 1(. لازم به ذکر است که معنی 
مستقیماً به نشانه متصل نیست؛ درعوض، ازطریق تعامل بین بازنمون و تفسیر و موضوع 
واسطه می شود. پیرس از این به عنوان فرایند نشانگی یاد کرد. تصویر 1، این روابط را نشان 

می دهد. )خط چین نشان دهندۀ مسیر غیرمستقیم بین بازنمون و موضوع است(.

بازنمونموضوع، ابژه

تفسیر

تصویر 1
B2n.ir/( پیرس  نشانه شناسی  الگوی 

.)p05366
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پیرس نشانه را شامل موضوع و مصداق می داند )سجودی، 13۹۰، ص21(. پیرس تعامل 
میان بازنمون، موضوع و تفسیر را نشانگی می داند. او در ادامۀ نظریاتش، سه نوع نشانه را 
از یکدیگر متمایز می کند: 1- شمایلی1 )مبنای مشابهت که به سه دستۀ تصویری، ساختاری، 
استعاری تقسیم می شود؛ مثل عکس، ماکت(؛ 2- نمایه ای2 )مبنای علیت و مجاورت؛ مثل دود، 
درد(؛ 3- نمادین3 )نشانه های عام که ازطریق کاربرد با معناهایشان پیوند یافته اند و براساس رابطۀ 

قراردادی و اجتماعی به موضوع دلالت می کند؛ مثل حروف الفبا( )سجودی، 13۹۰، ص25(.
فنون بلاغی، در قلمرو نشانه شناسی نیز وجود دارد که شامل آرایه های ادبی لفظی و معنوی 
می شود که ازاین بین در طراحی تمبرها شکل گیری گفتمان بیشتر به دو صورت ممکن انجام 
می شود: 1- استعاری که برپایۀ تشابه و 2- مجاز که برپایۀ مجاورت به دنبال موضوعی دیگر 
می آید. هر واژه، از لایه های مختلفی تشکیل شده است: 1- معنای صریح؛ 2- معنای ضمنی؛ 
3- مفاهیمی که هر دو نوع مدلول صریح و ضمنی را دارد. 1- صریح )معنای تحت اللفظی و 
رایج، نشانگر اجماع همگانی(؛ 2- ضمنی )معنایی به تداعی های اجتماعی، فرهنگی و شخصی 
و...( که با عواملی چون طبقه، سن، جنسیت، و قومیت و... ارتباط دارد. 3- بارت دلالت دیگری 
را به نام اسطوره مطرح می کند )ایدئولوژی های غالب دوران ها که با دلالت ضمنی بسیار ارتباط 
دارد( که دلالت صریح و دلالت ضمنی در تلفیق با یکدیگر ایدئولوژی را تولید می کنند که دیگر 

نظریه پردازان آن را مرتبۀ سوم دلالت دانسته اند )سجودی، 13۹۰، ص 73-7۹(.

6. فرهنگ و هویت
فرهنگ مجموعه ای از گرایش ها، ارزش ها، اهداف و اعمال مشترکی است که جامعه پیرو 
آن است. تولید و انتقال فرهنگ به عهدۀ جامعه است. تایلور در کتابش، فرهنگ را حافظۀ 
غیرموروثی جامعه می داند؛ تجربه هایی که جامعه درطول تاریخ از سر گذرانده است. فرهنگ 
شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش ها، فلسفه و دین است. هویتّ یا کیستی به مجموعۀ نگرش ها، 
ویژگی ها و روحیات فرد )مشخّصات اساسی، اجتماعی، روانی، فرهنگی، فلسفی، زیستی و 

تاریخی و...( گفته می شود که او را از دیگران متمایز می کند )نجفی، 13۹2، ص26(.

7. یافته های تحقیق
همان طورکه گفته شد تمبر روز کودک در ایران از سال 1346 حاوی چهرۀ ولیعهد پهلوی 
بود و درادامه تا سال 1356 تمبرها با مضمون ادبیات داستانی بیشتر با تکنیک نقاشی 
کودکان بود که از این تمبرها با عنوان »روز کودک« یا »هفتۀ کودک« یاد می شد. پس از 
بررسی و جمع آوری تمبرهای روز جهانی کودک از 1358 تا 14۰2 متوجه شدیم که در 

1. lcon
2. lndex
3. Symbol
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این 44 سال فقط در 12 سال، تمبر روز جهانی کودک در ایران انتشار یافته است. سیر 
تمبرهای روز جهانی کودک از سال 1358 تا 13۹5 در جدول 1 به همراه تصویر و مضمون 
آن بررسی شده است )جدول 1(. تاریخچۀ تمبرهای روز جهانی کودک از سال 1358 
تا 13۹5 شامل مضامین مختلف مانند دفاع، شهادت، مبارزه و انقلاب، جنگ، تحصیل، 
حمایت از کودکان فلسطینی، ملیت، جهانی شدن، پست و داستان های ایرانی است. در 
این تمبرها کودکان نیز حضور دارند که نشانگر حضور مهم و فعال آنان در جامعه است. 
زمانی که وضعیت کشور متعادل تر می شود، تمبرها به مضامین زندگی، تحصیل و تهذیب 

نیز می پردازند. پس از سال ۹5 هم تمبرهای مرتبط با این روز دیگر چاپ نشده اند.

1358/07/011365/03/111367/03/111369/03/11تاریخ

تصویر

--محمد مهروان-طراح

انقلاب و شهادتمضمون
تصویر حسین فهمیده و 

جملات امام خمینی
درس و تحصیلاتکودکان

-cm 2.9*4cm 3.2*4.6cm 3.2*4.6ابعاد

20 ریال10 ریال15 ریال2، 3، 5 ریالقیمت

1370/08/061371/3/111372/03/111378/08/23تاریخ

تصویر

جدول 1
)منبع:  کودک  جهانی  روز  تمبرهای 

نگارندگان(

نشانه شناسی تمبرهای ایرانی 
روز جهانی کودک...
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8. نشانه شناسی چهار تمبر روز جهانی کودک در ایران
برای درک بهتر مفهوم تمبر روز جهانی کودک، به چارچوبی نظری نیازمندیم که بافت 
گفتمانی انتقال پیام را به صورت روشن و مشخصی نشان دهد. مناسبات فرهنگی و تاریخی 
بر طراحی تمبرها تأثیرگذارند و می توانند فرهنگ و هویت کشور را معرفی کنند. در این 
پژوهش از بین 12 تمبر روز جهانی کودک در ایران چهار تمبر از چهار دهۀ گذشته انتخاب 
شده اند که دربردارندۀ ویژگی های گرافیکی و مفهومی هستند. این تمبرها براساس چارچوب 

خانم تراجیمحمد مهروان-محمد مهروانطراح

کودک درحال تاب بازیمسجدالاقصیمبارزه با اسرائیلمضمون
دختران در نقاط مختلف 

جهان

cm 3.1*4.1cm 3.1*4.1cm 3.3*4.6-ابعاد

150 ریال50 ریال50 ریال50 ریالقیمت

1388/07/171392/07/161394/07/161395/07/16تاریخ

تصویر

طراح
صراف زادگان و 

طاهری
پرویز کلانتریفریبا بروفرصراف زادگان و طاهری

مضمون
تصویر کرۀ زمین و 

بچه ها و پاکت نامه
داستان روباه و زاغنمادهای ایرانیمجموعه داری تمر

cm 3.3*4.6cm 6.5*4.5cm 4.4*3.2cm 4.4*3.2ابعاد

9000 ریال9000 ریال4500 ریال1200 ریالقیمت

1358/07/011365/03/111367/03/111369/03/11تاریخ

ادامۀ جدول 1
)منبع: کودک  جهانی  روز   تمبرهای 
)نگارندگان
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نشانه شناسی پیرس بررسی می شوند. درابتدا به توصیف هر تمبر پرداخته می شود؛ سپس 
کیفیات بصری تمبر، کادر، ساختار، ترکیب بندی و معنای آن بررسی می شود و درپایان هر 

تحلیل، جدولی مربوط به انواع نشانه های موجود در تمبر ارائه می شود.

8 . 1. نمونۀ یک
اولین تمبرهایی که به بررسی آن می پردازیم، تمبرهای یادگاری سال 1358 با عنوان سال 
بین المللی کودک است که در سه قطعه به ارزش های 2، 3، 5 ریال چاپ شده اند. این 
تمبرها در اندازه های رایج بر روی کاغذ سفید با گوشه های دندانه ای چاپ شده اند. تعداد 
قطعۀ تمبر در این سری سه عدد است. تیراژ این سری هفت صد هزار است و قیمت اسمی 

این سری ده ریال )جمع سه قطعه( است )تصویر 2(.
  

8 .1 . 1. تحلیل نمونۀ یک: تمبر ایرانی روز جهانی کودک چاپ شده در سال 1358
همان طورکه گفته شد در این سال دو تمبر با کادر افقی و یک تمبر با کادر عمودی با عنوان 
سال بین المللی کودک با مضمون انقلاب و شهادت و پیروزی طراحی شد. در مرکز این 
سه تمبر، تصویر نقاشی کودکان در کادر مستطیل شکلی به رنگ آبی قرار گرفته است که در 
بالای آن عبارت پست جمهوری اسلامی ایران و در پایین آن عنوان سال بین المللی کودک 
به رنگ مشکی نوشته شده است و ارزش پولی هر تمبر به فارسی و انگلیسی با رنگ قرمز 
نوشته شده است. در سمت راست، عبارت »جمهوری اسلامی ایران«1 و در سمت چپ، 
عبارت »سال بین المللی کودک 1۹7۹«2 به فرانسوی نوشته شده اند. کادر در دو تمبر راست 
و وسط افقی است و در تمبر چپ عمودی است. در هر سه تمبر شمایلی از انسان وجود 

دارد که در تمبر اول و سوم خانم ها عنصر اصلی هستند.

تصویر 2
تمبر ایرانی روز جهانی کودک چاپ شده در 

.)B2n.ir/m45810( 1358 سال

1. REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE 
L'IRAN
2. ANNEE INTERNATIONALE DE 
L'ENFANT 1979
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در تصویر سمت راست 5 خانم با چادر و لباس با رنگ غالب مشکی در نزدیکی 
هم به صورت افقی جمع شده و تظاهرات کرده اند که در دست های آن ها دو تابلو با شعار 
و نوشته هایی قرار دارد که یکی از نوشته ها، شعار »می کشم، می کشم آنکه برادرم کشت« 
است و در دست دومین خانم از سمت راست گل لالۀ قرمزرنگ دیده می شود و یکی 
از دست های چهارمین خانم به صورت مشت است و دو شاخۀ گل از دست چپ آن 
افتاده است و بر روی زمین هم هشت گل لاله روییده است. خورشید در راست بالای 

تصویر با دایره ای قرمزرنگ نمایش داده شده است و پس زمینه به رنگ زرد است.
در تصویر وسط، مردی با لباس مشکی تقریباً در وسط کادر به صورت افقی قرار 
گرفته است که از قسمت قلب آن خونی ریخته و جریان پیدا کرده و به ده عدد گل لالۀ 
سرخ کوچک و یک گل لالۀ بزرگ به رنگ قرمز تبدیل شده است که در درون آن تعداد 
زیادی از مردم در پس زمینه ای قرار دارند که نیمۀ بالای آن قرمز و نیمۀ پایین آن زرد است.
در تصویر سمت چپ دو دختربچه با تفنگ در دست در یک سوم پایینی کادر قرار 
گرفته اند. در پایین کادر گل لاله و چمن و در بالای کادر خورشید و آسمان آبی و کوه 

وجود دارد و در بالای سر دختران پرنده ای نارنجی رنگ دیده می شود.
در تمامی این سه تمبر لوگوی حمایت از کودکان با رنگ مشکی در سمت راست بالا 
در فضای خالی قرار گرفته است. با گذر از لایۀ صریح این تمبرها که دربارۀ روز جهانی 
کودک است که به صورت نقاشی کودکانه کشیده شده است به لایه های ضمنی می رسیم 
که مضمون شهادت، ایستادگی و مبارزه برای رسیدن به انقلاب در آن گنجانیده شده است 
که این با لایۀ اسطوره ارتباط بسیار نزدیکی دارد و باور و اندیشۀ مردم ایران یعنی شهادت 
در راه خداوند و رسیدن به پروردگار و ایدئولوژی انقلاب ایران را نشان داده است. در این 
تمبرها هر تصویر انسان نماینده ای از مردم ایران است که به ایستادگی و حتی شهادت 
رسیده اند. در این مجموعه هر سه نوع نشانۀ شمایلی، نمایه ای، و نمادین دیده می شود. 
در هر سۀ این تمبرها گل لاله دیده می شود که در ادبیات حماسی ایران نمادی از خون 
شهیدان و عشق به رسیدن به خداوند است. در هر سه تصویر دست ها به سمت بالا هستند؛ 
به نشانۀ ایستادگی تا پای جان. در تمبر سمت چپ به کودکان بیشتر توجه شده است و با 
انتخاب رنگ و ترکیب عناصر بصری و گل لاله که نماد خون شهیدان است این معنا را 
آشکار می سازد که سرزمینی آزاد و آباد داشته باشیم و پرنده در تصویر می تواند نمادی از 
پرندۀ صلح و آزادی باشد. تصویر وسط در لایه های بالاتر به مفهوم شهادت در راه خدا و 
حفاظت از جان و مال مردم پرداخته است. تعداد زیاد گل های لاله می تواند تعداد زیادی 
از شهیدان این مملکت را نشان دهد که جان خود را در راه مردم از دست داده اند و در 
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تصویر سمت راست خانم هایی غیور نشان داده شده است که مسئول رشد و شکوفایی 
جامعه هستند. رنگ ها به گونه ای گرم انتخاب شده اند تا حرارت و شور مردمی را نشان 
دهند. نوشتار دور تمبر به خط نستعلیق است. نوشتۀ درون تصویر دست نویس است؛ زیرا 
می خواهد صمیمی تر و به مردم نزدیک تر باشد. ترکیب بندی این سه تمبر از راست به چپ 
عبارت است از: افقی، مثلث، عمودی. تکنیک آن نقاشی گونه است که با مخاطب خود بهتر 
ارتباط برقرار کند و قابل فهم باشد. تفسیر این تمبرها برای کودکان ارزش ها و تاریخ ایران 
را یادآور خواهد شد. در آخر به این نکته باید توجه کرد که عناصر رنگ و ترکیب بندی 
این تمبر به صورت مناسب در کنار هم قرار گرفته اند و مفهوم را به درستی انتقال داده اند 
و درضمن ایدۀ ایدئولوژی زمان خود یعنی انقلاب را به خوبی نشان داده اند. در جدول 2 
تجزیه وتحلیل نشانه های تصویری تمبر روز جهانی کودک در سال 1358 براساس نوع 
نشانه )شمایلی، نمایه ای، نمادین( طبق نظریۀ نشانه شناختی پیرس جمع بندی شده است و 

توضیحی دربارۀ نمادها داده شده است.

تمر ایرانی روز جهانی کودک )1358(نام تمر

توضیحنوع نشانهتصویر تمر

شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی: چند زن با دو تابلو و پلاکارد در دست.

نمایه ای: دست های مشت شده به منظور اعتراض.

نمادین: گل های لاله نماد شهیدان است.

این تمر به نقش زنان در انقلاب اسلامی ایران اشاره دارد و 

به صورت ضمنی قیام و انقلاب را برای کودک نشان داده است.

شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی: شمایلی از انسان و تعداد زیادی از مردم به تصویر 

کشیده شده است.

نمایه ای: افقی بودن مرد، نمایه ای از مرگ و شهادت در راه 

مردم است.

نمادین: گل لاله و رنگ قرمز نمادی از شهدا است.

این تمر به موضوع شهادت در راه خدا، ناموس و وطن اشاره 

دارد و تبدیل خون شهید به گل لاله ای که در آن تصویر مردم 

است به این ایدئولوژی اشاره دارد.

جدول 2
تمبر  تصویری  نشانه های  تجزیه وتحلیل 
ایرانی روز جهانی کودک در سال 1358 

براساس نوع نشانه )منبع: نگارنده(
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8 . 2. نمونۀ دو
این تمبر در سال 136۹ با عنوان روز جهانی کودک به ارزش 2۰ ریال چاپ شد. در تصویر 
3، »پاکتِ مُهرروزِ« تمبرِ روز جهانی کودک 136۹ را به همراه مهری )به شکل تمبر آن سال 
با جوهر مشکی چاپ شده است( که از آن ساخته شده است مشاهده می کنید. در این سال 
تمبر روز جهانی کودک با مضمون درس و تحصیلات طراحی شد. این تمبر به صورت 
عمودی با کادر مستطیل آبی رنگ با ضخامت کم بر کاغذ سفیدرنگ قرار گرفته است. زبان 

نوشتاری استفاده شده در این تمبر فارسی و انگلیسی است )تصویر 4(.

شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی؛ دو کودک در طبیعت به همراه تصویر گل و چمن 

کشیده شده است.

نمایه ای: بالابردن دست نمایه ای از پیروزی و شادی است.

نمادین: پرنده و طلوع خورشید نمادی از صلح و خوشبختی 

است.

پیام این طرح در لایه های زیرین، وضعیت و نقش کودکان در 

پیروزی انقلاب است.

تمبر ایرانی روز جهانی کودک )1358(نام تمبر

توضیحنوع نشانهتصویر تمبر

ادامۀ جدول 2
تمبر تصویری  نشانه های   تجزیه وتحلیل 
 ایرانی روز جهانی کودک در سال 1358
)براساس نوع نشانه )منبع: نگارنده

1. پاکتِ مُهرروزِ: ته نقش تمبرهای یادگاری 
مصور  پاکت  روی  بر  انتشار  روز  در  را 
مخصوص یا آرم دار شرکت پُست که توسط 
شده است  تهیه  اشخاص  یا  پست  شرکت 
چسبانده می شود و با مهر مخصوص و یا 
مهر تاریخ دار پستی روز ابطال می شود که 
این پاکت ها همانند تمبر دارای ارزش هستند.

تصویر 3
 پاکتِ مُهرروزِ«1 تمبرِ روز جهانی کودک«
.)B2n.ir/f86845( سال 1369

شایسته کریمی ناصری مفرد 
سید ابوتراب احمدپناه 
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8 .2 . 1. تحلیل نمونۀ دو )تمبر ایرانی روز جهانی کودک 1369(
در مرکز تصویر، سه مداد به رنگ آبی، صورتی و سبز به ترتیب بلند به کوتاه دیده می شود 
که از هرکدام پنجره ای باز شده است و از این سه پنجره چهار کودک بیرون آمده اند. در 
این تمبر، تصویر کودکان دختر و پسر حضور دارد. روی مدادها تصاویری از گل، طبیعت، 
آسمان و ستاره ها دیده می شود. پیام صریح این تمبر، تصویر شمایلی از سه مدادرنگی و 
چهار کودک است؛ ولی در لایه های بعدی این پیام را به صورت ضمنی می رساند که باید 
به موضوع کودکان و حال وهوا و تحصیل آن ها توجه کنیم و سپس به این مفهوم مهم و 
ارزشمند برسیم که تحصیل و علم دریچه ای به سوی آینده است و جزء حقوق کودکان 
محسوب می شود. در اینجا مداد نمایه ای از تحصیل و علم و دانش است؛ زیرا با درس 
و مدرسه ارتباط دارد و پنجره نمادی از روشن بینی و گشودگی و پیشرفت است. جهت 
روبه بالای مدادها پیشرفت در عمل و تحصیل را نشان می دهد و طبیعت و ستاره ها و 
رنگ ها به نحوی دیدگاه و زندگی رنگارنگ همراه با شادی و رفاه را بیان می کند. تفسیر 
دیگری که می توان از این تصویر داشت این است که نوک تراشیده و سالم مدادها نشانه ای 
از ابتدای مسئولیت کودکان است و شرایط مهیا است و موانعی مثل شکستگی وجود ندارد 
و کودکان حق پیشرفت دارند. هم چنین ارتفاع این مدادها نشان دهندۀ مدادهای تازه و 
کمتراستفاده شده است که می توان این دیدگاه را بیان کرد که کودکان اول راه هستند و تازه 
تحصیل و دانش را شروع کرده اند و به مرور می توانند تجربه کسب کنند. انتخاب رنگ و 
نوع تصویرسازی و تکنیک و ترکیب بندی این اثر با کودکان بسیار سازگار است و باعث 
خوانش بهتر شده است. در جدول 3 جمع بندی تحلیل نشانه های تصویری تمبر ایرانی روز 

جهانی کودک سال 136۹ همراه با توضیحی مختصر آمده است.

تصویر 4
تمبر ایرانی روز جهانی کودک سال 1369 

)B2n.ir/s41011(

نشانه شناسی تمبرهای ایرانی 
روز جهانی کودک...
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8 . 3. نمونۀ سه
در سال 1378، 1۰ تمبر با موضوع روز جهانی کودک چاپ شد. هر تمبر 15۰ ریال ارزش 
داشت و شامل تصویر دخترِ کودکی با لباس محلی و پس زمینه ای از محیط زندگی اش 
بود. باتوجه به نمادهای موجود در هر تمبر، می توان به کشور و منطقۀ مربوطه پی برد. در 
هر تمبر، دست کودک درحال نگه داشتن شاخصی مرتبط با محیط است. در تصویر 5، 
در ردیف اول از راست به چپ: دختر آذربایجانی، دختر آفریقایی، دختر اسکیمو، دختر 
مکزیکی، دختر ایرانی و در ردیف پایین از راست به چپ، دختر عرب، دختر سرخ پوست، 

دختر هندی، دختر چینی، دختر اروپایی وجود دارد.

تمبر ایرانی روز جهانی کودک سال 1369نام تمبر

توضیحنوع نشانهتصویر تمبر

شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی: سه مداد و چهار کودک به صورت شمایلی 

نشان داده شده است.

نمایه ای: مدادهای رنگی نشانه ای نمایه ای است که 

یادآور درس و تحصیل است

نمادین: نوع ترکیب بندی و انتخاب رنگ و تصویر 

سبب القای پیامی نمادین درجهت رشد و تحصیل 

کودکان است.

جدول 3
تمبر تصویری  نشانه های   تجزیه وتحلیل 
 ایرانی روز جهانی کودک 1369 براساس
)نوع نشانه )منبع: نگارندگان

تصویر 5
سال در  کودک  جهانی  روز  ایرانی   تمبر 
)1378 )منبع: موزۀ ملک

شایسته کریمی ناصری مفرد 
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8 .3. 1. تحلیل نمونۀ سه )تمبر ایرانی روز جهانی کودک در سال 1378(
این ده تمبر با طراحی جذاب و متنوع، شامل تصویر دختری با لباس مشخص و وسایل خاص 
در مرکز و تصاویر معماری یا حیوانات خاص هر منطقه است. عبارت جمهوری اسلامی ایران 
و قیمت به صورت انگلیسی و سال انتشار و ارزش تمبر به فارسی نوشته شده است )تصویر 5(.

در تحلیل این بلوک باید گفت که لباس و نحوۀ ایستادن کودکان نشان دهندۀ هویت 
و تاریخ هر کشور است و لباس هر دختر مربوط به بخش مشخصی از جهان است. برای 
مثال دختر ایرانی لباس ایرانی، دختر هندی لباس هندی و... بر تن دارند. در هر تمبر 
نشانه ای نمادین از عناصر معماری برای نمایش دادن ملیت درنظر گرفته شده است. برای 
مثال برج آزادی برای ایران، تاج محل برای هند و... در تمبر ترکیب شده است. در انتخاب 
رنگ این سری تمبر به روان شناسی رنگ توجه شده است و رنگ ها بیان نمادین دارند و با 
میزان سردوگرم کردن رنگ ها، اقلیم هر منطقه را نشان داده اند. در تمبر ترکیب بندی منتشر 
دیده می شود که باعث می شود بیننده ابتدا به شکل انتزاعی کل پیام را ازطریق شخصیت 
دختر و معماری دریافت می کند و در مرحلۀ بعد محتوا، ترکیب، اصول، مبانی و شیوۀ اجرا 
را در ذهن جمع بندی می کند و پیام نهایی را درک می کند. دختران و عناصر معماری از 
نمای روبه رو و کامل به نمایش کشیده شده اند. این زاویه با مخاطب ارتباط برقرار می کند 
و اطلاعاتی کلی به او می دهد. نوع نمایش و قرارگیری کودکان در مرکز هر تصویر همراه 
با نشانه هایی از هر منطقه می تواند نشان دهندۀ نمایندگی هر دختر از کشور و نژاد خود 
باشد. از سلسله مراتب نمایش عناصر بصری در این سری تمبر به خوبی و با استفاده از 

ادامۀ تصویر 5
سال  در  کودک  جهانی  روز  ایرانی  تمبر 

1378 )منبع: موزۀ ملک(

نشانه شناسی تمبرهای ایرانی 
روز جهانی کودک...
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نمایش اندازه های متفاوت در تصاویر برای ایجاد پرسپکتیو استفاده شده است. در نگاه اول، 
کودک با اندازۀ بزرگ تر در مرکز تصویر با لباس محلی دیده می شود و سپس بقیۀ نشانه ها 
و عناصر بصری، کوچک تر و دورتر از شخصیت کودک به تصویر کشیده شده اند. در این 
سری تمبر، کودک با فنون بلاغی مجِاز مُرسلی است به عنوان جزئی )نشانه ای( از کلیت 
اقوام مختلف و ضمن بازتولید، آن را به نوعی گفتمان تبدیل می کند و با قراردادن تصاویر 
کودک در جلو کادر به سمت نشانه ای و گفتمان وارد می شود و دائماً ملیت های مختلف 
در کنار هم را به مخاطب یادآوری می کند. همان طورکه بیان شد در این تمبرها از رنگ 
استفادۀ نمادین شده است و هر رنگ نمادی از شرایط اقلیمی و آب وهوایی آن منطقه است. 
برای مثال در تمبرشماری سه ردیف اول برای سردی، رنگ آبی و برای گرمی مناطق گرم، 
رنگ قرمز و یا زرد انتخاب شده است. نکتۀ بااهمیت در لایه های عمیق تر تمبر این است 
که برای نشان دادن روابط و دوستی بین کشورها نیم دایره هایی در سمت چپ تمبرها قرار 
دارد که رنگ آن با رنگ پس زمینۀ تمبر قبلی )تمبر سمت چپی( مشابه است )این نظم در 
مرتب سازی افقی تمبرها وجود دارد(؛ و هم چنین نیم دایره ای در پایین تمبرها قرار دارد 
که رنگ آن با رنگ پس زمینۀ تمبر قبلی )تمبر سمت پایینی( مشابه است )این نظم در 
مرتب سازی عمودی تمبرها وجود دارد(. در هر لایه از این تمبرها پیامی متفاوت وجود 
دارد. برای مثال در تمبر مربوط به دختر آفریقایی، مخاطب در لایۀ صریح، اول کودک 
سیاه پوست را می بیند و در لایه های بعدی متوجه ملیت او می شود و سپس پیام نهایی تمبر 
را دریافت می کند. تصویر کودک و ترکیب بندی عناصر و رنگ و زاویۀ دید کودک در این 
تمبرها کودک را به نمایندگی از آن ملت نمایش می دهد و رابطه ای که کودکان هر کشور 
باهم دارند و این با موضوع تبریک روز کودک سازگار است و نوشتار انگلیسی هم به سبب 
رواج بین المللی آن نشانۀ ارتباط بین ملت ها است. نکتۀ قابل تأمل در طراحی این سری 
تمبر این است که لباس بعضی از اقوام به خوبی نمایش داده نشده است و مطابق با پوشش 
زنانۀ هر منطقه نیست. برای مثال باتوجه به نام ثبت شده در موزۀ ملک برای تمبر دختر 
آذربایجانی و عرب بهتر بود تا برای انتقال دقیق پیام از لباس مربوط به بانوان آذربایجانی 
و عربی استفاده شود. در جدول 4، هر تمبر به تفکیک نوع نشانه های تصویری آن همراه با 

توضیحات مختصر بررسی شده است.

شایسته کریمی ناصری مفرد 
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تمبر ایرانی روز جهانی کودک در سال 1378نام تمبر

توضیحنوع نشانهتصویر تمبر

شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی: دختر آذربایجانی، درخت و برف.

نمایه ای: نوع حرکات بدن دختر نمایه ای برای 

دریافت رقص آذری است. نمادین: استفاده از رنگ 

آبی نمادی از سرما و برف است. لباس دختر نمادی از 

قوم آذری است.

شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی: دختری چینی با لباس مخصوص چین و 

مدل مو و صورت چینی.

نمایه ای: حالت ایستادن و نوع قرارگیری دست ها 

نشان دهندۀ آداب چینی ها است.

نمادین: در نزدیکی پای دختر گیاه خیزران وجود 

دارد که نماد تفکرات بعضی از چینی ها است و در 

پشت او معماری چینی وجود دارد.

شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی: دختر سرخ پوست با لباس مخصوص و 

کیفی پر از تیرکمان که بر دوش دارد و خرگوشی در 

کنار پای او ایستاده است.

نمایه ای: در پشت سر دختر چادرهای آن ها طراحی 

شده است که به سبک زندگی آن ها اشاره دارد.

نمادین: استفادۀ نمادین از رنگ زرد برای گرما و نوع 

پوشش و سربند مربوط به سرخ پوستان.

شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی: کودک دختر ایرانی که روسری سبزرنگ بر 

سر دارد و لباس ایرانی پوشیده شده است.

نمایه ای: نوع پوشش و لباس و مدل صورت و ابرو 

نشانه هایی از چهره های ایرانی دارد.

نمادین: برج آزادی نمادی از ایران و مقرۀ حافظ 

نمادی از فرهنگ و ادبیات ایران است.

جدول 4
تمبر  تصویری  نشانه های  تجزیه وتحلیل 
ایرانی روز جهانی کودک در سال 1378 

براساس نوع نشانه )منبع: نگارندگان(

نشانه شناسی تمبرهای ایرانی 
روز جهانی کودک...
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شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی: کودکی با لباس اسکیمویی که نیزه ای در 

دست دارد و در پشت آن دو خانۀ یخی دیده 

می شود.

نمایه ای: نوع پوشش و وسیلۀ در دست او نمایه ای و 

یادآور انسان اسکیمو است.

نمادین: رنگ آبی نمادی از سرما است و رنگ قرمز 

پیراهن کودک نمادی از گرما می تواند باشد.

شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی: دختری عرب با لباس عربی که خرما در 

دست دارد.

نمایه ای: نوع پوشش و ظرف خرما در دست دختر 

نمایه ای و یادآور انسان عرب است.

نمادین: شتر و درخت نخل نشانه هایی نمادین از 

عربستان است.

شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی: کودکی با لباس مکزیکی چوبی در دست 

دارد. در کنار پای این کودک دختر پنج خوشۀ گندم 

طراحی شده است.

نمایه ای: نوع پوشش و نحوۀ ایستادن به مکزیک 

اشاره دارد.

نمادین: در پس زمینۀ تمر سه کاکتوس قرار دارد؛ 

کاکتوس در نشان ملی مکزیک هم وجود دارد. 

برای القای اقلیم گرمسیری هم از رنگ گرم استفاده 

شده است.

شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی: دختری با رنگ پوست تیره و با لباس خنک.

نمایه ای: نوع فر و بافت موی دختر و لباس تابستانی 

او نشانه های دختری از مناطق گرم و استوایی است.

نمادین: کرگدن و زرافه در نمای دور پشت سر دختر 

نمادهایی از آفریقا است.

تمبر ایرانی روز جهانی کودک در سال 1378نام تمبر

توضیحنوع نشانهتصویر تمبر

ادامۀ جدول 4
تمبر  تصویری  نشانه های  تجزیه وتحلیل 
ایرانی روز جهانی کودک در سال 1378 
براساس نوع نشانه )منبع: نگارندگان(

شایسته کریمی ناصری مفرد 
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8. 4. نمونۀ چهار
به مناسبت شانزدهم مهر، روز جهانی کودک، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران یک 
سری تمبر یادبود با موضوع »شاهنامه و کودک« در یک قطعه به ابعاد 44*32 میلی متر و 
ارزش هر سری ۹٬۰۰۰ ریال و تیراژ 2۰۰٬۰۰۰ سری چاپ و منتشر کرد. شایان ذکر است 
که خانم بروفر، طراح تمبر مذکور، مضامینی از شاهنامه، کلاه خود رستم، و سیمرغ را در 
طراحی این تمبر به کار برده است )تمبرستان، B2n.ir/r49319( ،13۹4. در این تمبر به صورت 
عمودی پسربچه ای با لباس آبی با کلاه قدیمی با دست های لاغر بر روی سر و پرنده ای 
سبزرنگ بر روی شانه اش در مرکز تصویر قرار دارد. پس زمینۀ تمبر زردرنگ است و نوشتۀ 
روز جهانی کودک به صورت فارسی و زیرش انگلیسی با رنگ سفید و خط آبی در وسط 
پایین کادر قرار دارد و نوشتۀ جمهوری اسلامی ایران و ارزش تمبر در بالای کادر قرار 

دارد )تصویر 6(.

شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی: دختری با موی بلوند و چشم آبی و پیراهن 

دخترانه در مرکز تصویر وجود دارد.

نمایه ای: رنگ موی سر و نوع لباس مربوط به 

اروپا است.

نمادین: پشت سر دختر برج ایفل فرانسه و قطار 

دیده می شود.

شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی: دختر هندی با لباس هندی به تصویر 

کشیده شده است.

نمایه ای: حالت دست دختر نشانه ای از سلام کردن 

در هند است و نوع پوشش و شال و چهره به مردم 

هند اشاره دارد.

نمادین: در پس زمینۀ تمر تاج محل و فیل که نماد 

هند است دیده می شود.

تمبر ایرانی روز جهانی کودک در سال 1378نام تمبر

توضیحنوع نشانهتصویر تمبر

ادامۀ جدول 4
تمبر  تصویری  نشانه های  تجزیه وتحلیل 
ایرانی روز جهانی کودک در سال 1378 

براساس نوع نشانه )منبع: نگارندگان(
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8 .4 . 1. تحلیل نمونۀ چهار )تمبر ایرانی روز جهانی کودک در سال 1394(
این تمبر لایه های مختلفی دارد. درابتدا در لایۀ صریح آن کودکی درحال بازی با کلاه و 
پرنده است و در لایه های بعدی، کودک، کلاهی بر سر دارد و پرنده ای سبزرنگ بر شانۀ 
او نشسته است و لحظات کودکی را بیان می کند. در لایه های بعدی استفاده از سیمرغ 
نمایه ای از شاهنامه است که نمادی از دانایی و خردمندی است، کلاه خود نمایه ای از رستم 
است که رستم در نگاره های شاهنامه به وسیلۀ دو نماد تصویری از پهلوانان دیگر شاهنامه 
تمایز و تشخّص پیدا می کند. این دو نماد عبارت است از کلاه خود دوشاخ از سر دیو و 
ببر بیان؛ دوشاخ بودن آن نماد قدرت و اقتدار است و دیوسربودن آن با کلاه های توتمیک 
در ارتباط است )ماه وان، 13۹6، ص1(. در لایه های بعدی پیام اسطوره ای وارد می شود 
که کودک با دست های ظریف نشان از بچگی و نیروی بدنی کم مثل رستم قوی و پهلوان 
بشود. از سیمرغ هم که در اساطیر و فرهنگ باستان نماد خرد و دانایی است می توان این 
را برداشت کرد که این کودک می خواهد انسانی خردمند شود. سیمرغ، و نقوش اسلیمی 
و منحنی با رنگ زرد در پس زمینۀ نارنجی مایل به زرد طراحی شده است که به ایرانی بودن 
این تمبر تأکید بیشتری کرده اند. نوع چیدمان نوشته ها بهتر از سال های گذشته شده است 
و رنگ های تمبر متناسب با کودکان است و کنتراست خوبی دارد و نگاه مستقیم کودک و 
حرکت دست های او به سمت بالا چشم را در گردش درمی آورد و ارتباط صمیمانه ای با 
مخاطب نشان می دهد. در جدول 5 نشانه های تصویری تمبر ایرانی روز جهانی کودک در 

سال 13۹4 همراه با توضیح مختصر تحلیل شده است.

تصویر 6
سال  در  کودک  جهانی  روز  ایرانی  تمبر 
)B2n.ir/j72083( 1394
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برای جمع بندی و مقایسۀ چهار نمونه تمبر ایرانی روز جهانی کودک در 4 دهۀ 
گذشته، جدول 6 ارائه شده است که در آن کیفیات بصری چون اولویت عنصر، نشانه، 

نقش مایه، آرایۀ ابلاغی، کادر، اصلی ترین خط، معنا و نوع قلم موجود بررسی شده است.

تمبر ایرانی روز جهانی کودک در سال 1394نام تمبر

توضیحنوع نشانهتصویر تمبر

شمایلی؛

نمایه ای؛

نمادین

شمایلی: کودکی به همراه پرنده و 

کلاه است.

نمایه ای: سیمرغ نمایه ای از شاهنامه و 

کلاه خود نمایه ای از رستم است.

نمادین: رستم و سیمرغ نمادی از 

فرهنگ و ادبیات ایران است و 

سیمرغ نماد خرد و دانایی و رستم 

نماد قدرت و اقتدار است.

جدول 5
سال  در  کودک  جهانی  روز  ایرانی  تمبر 

)B2n.ir/j72083( 1394

تمر چهارتمر سهتمر دوتمر یک

اولویت میزان 

استفاده )وسعت و 

سطح(

****تصویر

نوشتار

نشانه

****شمایلی

****نمایه ای

****نمادین

جدول 6
مقایسۀ 4 تمبر ایرانی روز جهانی کودک از 
4 دهۀ گذشته و بررسی کیفیات بصری و 

نقوش و نشانه )منبع: نگارندگان(
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9.  نتیجه گیری
دربارۀ حقوق کودکان  متفاوت  با مضمون هایی  ایران  در  تمبرهای روز جهانی کودک 
طراحی شده اند. در طراحی این تمبرها بیشتر از تصاویر کودکان استفاده شده است تا رابطۀ 
بهتری با مخاطب ایجاد کند. مضمون های به کاررفته در این تمبرها عبارت اند از: انقلاب 
و شهادت؛ دانش آموز مبارز؛ کودکان؛ تحصیلات؛ مبارزه با اسرائیل؛ حمایت از کودکان 
فلسطینی؛ شادی و تفریح؛ ارتباط بین ملت ها؛ پست؛ مجموعه داری تمبر؛ کودک؛ شاهنامه.
نشانه شناسی کیفیات بصری و گرافیکی تمبرهای ایرانی روز جهانی کودک که در 
چهار نمونه از شاخص ترین تمبرها بررسی شد به دلیل معنای ضمنی و اسطوره ای از حد 
اطلاع رسانی فراتر رفته است و مفاهیم ارزشمندی را در درون خود دارا است. بهره گیری 
از تصویر کودکان دختر و پسر، طبیعت، اشیا، و بناها، نشانه های مناسبی هستند. درواقع 
می توان گفت تبدیل نظام نوشتاری به نشانه های شمایلی و نمایه ای و گاه نمادین سبب 
دیرکرد انتقال معنا در تمبر و رمزگشایی از آن شده است. تصاویر و نشانه ها و رنگ های 

نوع نقش مایه

****انسانی

***حیوانی

***طبیعت

*معماری

آرایۀ ابلاغی
**استعاره

***مجاز

نوع کادر
*افقی

****عمودی

اصلی ترین خط در 

ساختار

*افقی

***عمودی

*مورب

لایۀ

دلالت معنایی

****صریح

****ضمنی

**اسطوره

نوع قلم
دست نویس

****تایپی

ادامۀ جدول 6
مقایسۀ 4 تمبر ایرانی روز جهانی کودک از 
4 دهۀ گذشته و بررسی کیفیات بصری و 
نقوش و نشانه )منبع: نگارندگان(
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تمبرها متناسب با کودکان طراحی شده است و در بیشتر آن ها فرهنگ و هویت و تاریخ 
ایران نشان داده شده است. نشانۀ نمادین در این تمبرها فقط در متن کار شده و در تمبرها 

سعی شده است تا نشانه های شمایلی دیده شود تا درک آن راحت تر باشد.
 درپایانْ نتایج پژوهش نشان داد که موضوعات و کیفیات بصری طراحی شده در 
تمبرهای ایرانی روز جهانی کودک، با مفاهیم روز جهانی کودک بسیار سازگار است 
و تصاویر، نشانه ها و رنگ ها، متناسب با کودکان، طراحی شده اند. در بیشتر تمبرهای 
یادگاری روز جهانی کودک هویت و رسوم ایرانی موجود است. بعداز سال ۹5، دیگر 

پست ایران تمبر روز جهانی کودک را چاپ نکرده است.
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